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  روز شمار تاریخ اسلام

  ماه محرم

  سید تقى واردى: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  مقدمه ناشر 
بى شک با فرا رسیدن ماه محرم تمام شیعیان به یاد یک روز غم بار مى افتند 

روز دهم ماه محرم سـال  ، روزى که یادآور یکى از جانسوزترین ایام سال است
  . هجرى و سرزمین کربلا 61

در این ماه پرحادثه ترین وقایع سال نهفته است که نباید هیچ مسـلمانى ایـن   
موش کند و با اینکه حدود سیصـد و شصـت سـال از آن حادثـه مـى      ایام را فرا

بى تاب مى کند چـرا کـه    ﷓گذرد هنوز گرمى کربلا دلها را براى فرزند زهرا 
هـیچ روزى بـالاتر از روزى کـه بـر اباعبـداالله      : ﷒بفرموده امام حسن مجتبى 

  . گذشت نیست
یخ بر آن شدم تا ایـن اثـر را بـه چـاپ     لذا براى ماندگارى این وقایع در تار

برسانم که از برادر بزرگوار جناب آقاى واردى کمال سپاسگزارى را دارم ضـمنا  
ادامه این اثر هم در دست تاءلیف مى باشد و تحت عنوان ماههاى دیگر قمرى به 

  . چاپ مى رسد
نمایـد  در خاتمه اگر چه این اثر نمى تواند وقایع تاریخ اسلام را کاملا بازگو 

. ولى براى همه دانش پژوهان و عالمان و مدرسان رشته تاریخ مفید فایده اسـت 
  انشاء االله

  مدیر انتشارات دارالثقلین   
  79مهر  -سید عباس حسینى 
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  پیش سخن 
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فى الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین 

  ) 1(. هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین* 
پس بگردید در زمـین و بنگریـد کـه    ، همانا پیش از شما سنت هایى گذشت

این بیانى است براى مردم و راهنما و اندرزى  ؟فرجام ناباوران چگونه بوده است
  . براى پرهیزگاران

ملت ها و سنت هایى در روى زمـین آشـکار شـده و    ، بى ترتیب پیش از ما
گـر چـه اخبـار    . راموشى سپرده شده اندنابودى و ف، از مدتى به پراکندگى  پس 

سینه به سینه و به صورت تحریف شده بـه نسـل هـاى    ، آنان تا مدت هاى مدید
بعدى منتقل مى گردید ولى به خاطر پایین بوده اطلاعـات مـردم و نبـود ابـزار     

  . اطلاعات کامل و روشنى از آنها در دست نیست، اطلاع رسانى
ماجراهاى فراوانى از ، عنوان کتاب وحى الهىتنها قرآن کریم به ، در این میان

تاریخ گذشتگان را براى ما بیان کرده و افق تازه اى از سرنوشت آنان را به روى 
قرآن کریم به عنوان قدیمى ترین و معتبرتـرین  ، هم اکنون. همگان باز کرده است

  . مورد استفاده پژوهشگران و تاریخ نگاران قرار مى گیرد، سند تاریخى
علاوه بر این که انسـان هـا را از سرگذشـت پیشـینیان بـا خبـر       ، مجید قرآن
سـیر و  ، همگان را تشویق و ترغیب مى کند که در جاى جـاى زمـین  ، گردانیده

بـه ویـژه تکـذیب کننـدگان     ، سیاحت کنند و به طور حسـى عاقبـت گذشـتگان   
قرآن همان طورى که ، البته. پیامبران را در مناطق و نواحى مختلف مشاهده کنند

سیر در زمین و گـردش در آفـاق و یـا بیـان     ، مجید به صراحت بیان کرده است
تنها براى بازگو کردن احوال آنان و سـرگرمى و قصـه گـویى    ، تاریخ گذشتگان

روشن شدن اذهان مردم و پند و عبرت گرفتن آنان از ، بلکه هدف اصلى؛ نیست
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دست یابند و در سبیل قرار شاید از این راه به تقوا و پرهیزکارى . پیشینیان است
  . گیرند

آشنایى و آگاهى از احوال گذشتگان و اطلاع از رویدادهاى مثبت و یا منفـى  
انسان ها را کمک مى کند که شیوه زندگى بهتر و همزیستى مطمئن تـرى  ، تاریخ

از یاد خدا غافل نشده ، انتخاب کنند و براى زندگى کوتاه مدت خود در این دنیا
  . کار ناشایستى نکنند و اقدام به هر

که با همین قصـد و نیـت بـه رشـته     ) ماه محرم در تاریخ اسلام(کتاب حاضر 
از مقطع ، درصدد بیان رویدادهایى است که در تاریخ اسلام، تحریر درآمده است

 ﷒تا انتهاى غیبت صغراى امام زمان ) ﷑سال تولد پیامبر اسلام (عام الفیل 
به وقوع پیوسته و تاثیر بسزایى در نـزد مسـلمانان داشـته     -قمرى  329سال  -
  . اند

، ناگفته پیداست که شرح تمامى رویـدادها در ایـن مقطـع از تـاریخ بشـریت     
بسیار حجیم و گسترده است و بى تردید از تـوان و بضـاعت یـک فـرد خـارج      

و تاریخ نگـاران   براى چنین منظورى به تلاش و کار گروهى پژوهشگران. است
  . نیاز است

، به هر مقدار ممکن، ولى اطلاع رسانى از تاریخ اسلام و مسلمانان قرون اولیه
مى تواند مفید و ثمـربخش باشـد و نسـلهاى حاضـر و آینـده مسـلمانان را بـا        

  . سرگذشت پیشینیان آگاه گرداند
ان بـه  که به سبک تازه و روان جهت استفاده و مطالعه دانش پژوه، این کتاب

تنهـا  ، مبلغان دینى و مدرسان رشته تاریخ تدوین یافتـه اسـت  ، ویژه دانشجویان
یعنى ماه محرم الحرام را که نخستین ماه سال ، رویدادهاى یک ماه از سال قمرى

مورد بررسى قرار داده است و اگر توفیقى در ادامـه کـار از سـوى    ، قمرى است
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ماههـا را مـورد پـژوهش قـرار      به همین روال سایر، خداى سبحان به دست آید
  . داده و به صورت مجزا در اختیار خوانندگان ارجمند قرار بدهیم

  : عبارتند از، اما بخشهاى کلى این کتاب
  . ماه محرم در آینه آیات و اخبار - 1
  . روزشمار رویدادهاى ماه محرم - 2
  . سال شمار ماه محرم - 3
  . واقعه کربلا - 4

ز مورد بهره ورى تمامى دانـش پژوهـان و فرهنگیـان    امید است این اثر ناچی
حضرت حجۀ بن ، جامعه اسلامى قرار گرفته و خرسندى ولى نعمت جهان هستى

  . را در پى داشته باشد ﷒مهدى موعود ، الحسن
  سید تقى واردى 1379بهار 
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  آشنایى با تاریخ قمرى 
اج داشـته و مـورد   هاى متعددى در میان مـردم جهـان در گذشـته رو    تاریخ 

استفاده ملتها قرار گرفته که برخى از آنها بـه تـدریج از میـان رفتـه و بـه بوتـه       
همچنـان در گـذر   ، هـاى گذشـته   فراموشى سپرده شده اند ولى برخى از تاریخ 

استمرار یافته و حیات خویش را حفظ کردند و در عصـر کنـونى نیـز بـه     ، زمان
  . لتها قرار دارندقوت خود باقى بوده و مورد استفاده م

از جملـه تـاریخ   ، تاریخ قمرى که از گردش ماه به دور زمین پدید مـى آیـد  
  . هایى است که نسبتا عمرى دراز پیدا کرده است 

از جملـه  ، گرچه پیش از اسلام نیز در میان برخى از ملتها و امتها، این تاریخ
یخ رسمى این دین به عنوان تار، ولى پس از ظهور دین اسلام، عربها متداول بود

هماننـد  . مبتنى شـده انـد  ، درآمد و بسیارى از احکام عملى و فقهى اسلام بر آن
، به جاى آوردن اعمال حج در ماههاى حرام، روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان

  . ایام اعتکاف و غیره
هم اکنون تاریخ مشترك قریب به یک میلیارد و پانصد میلیون تن ، این تاریخ
  . ن جهان مى باشداز مسلمانا

هنگـامى کـه   ) قمـر (زیرا ماه . تاریخ هلالى نیز گفته مى شود، به تاریخ قمرى
یک دور خود را از هلال آغاز کند تا دورش به پایان برسـد و بـه هـلال بعـدى     

یـک سـال   ، یک ماه پدید مى آید و با دوازده بار تکرار این چنینى، وصل گردد
  . قمرى شکل مى گیرد
جمـادى  ، ربیع الثانى، ربیع الاول، صفر، محرم: ى عبارتند ازمدت هر ماه قمر

  . ى حجهذذى قعده و ، شوال، رمضان، شعبان، رجب، جمادى الثانیۀ، الاولى



7 

 

ان حضرت على بن ابـى طالـب   مؤمنمسلمانان صدر اسلام بنابر پیشنهاد امیرال
از مکـه   ﷑هجرت سرنوشت ساز پیامبر اسـلام  ، و تصویب خلیفه وقت ﷒

تاریخ قمرى ، بدین جهت. معظمه به مدینه منوره را مبدا سال قمرى قرار داده اند
  . را تاریخ هجرى قمرى نامیده اند

همان تاریخ هجرى شمسى است کـه بـر   ، نزدیک ترین تاریخ به تاریخ قمرى
ساعت طـول مـى    6روز و  365به مدت ، اساس گردش زمین به دور خورشید

  . شدک
از مکه معظمـه بـه    ﷑نیز هجرت پیامبر اسلام ، مبدا تاریخ هجرى شمسى

هم اکنون تاریخ رسمى جمهورى اسلامى ایـران و  ، این تاریخ. مدینه منوره است
  . برخى از ملت هاى اسلامى مجاور مى باشد
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  تحقیقى درباره پیدایش تاریخ قمرى 
از روزى که خدا آسمان ها و زمـین را  : کرده استقرآن کریم به روشنى بیان 

تعداد ) لوح محفوظ(خداوند متعال در کتاب خود ) زمان تحقق یافت(پدید آورد 
چهـار مـاه را حـرام کـرده     ، دوازده عدد قرار داده است و از میان آنها، ماه ها را
  ) 2(. است

دانسـته مـى   ، تنها در سال قمرى وجود دارنـد ، از میان این که ماه هاى حرام
شود که تاریخ قمرى از آغاز آفرینش هستى شکل گرفـت و در نـزد پروردگـار    

  . ملاك و معیار تاریخ بشر قرار گرفت، متعال
از زمانى در میـان مـردم و در عصـر کـدام یـک از      ، اما از این که این تاریخ

  . اطلاع دقیقى در دست نیست، پیامبران الهى مرسوم و معمول شده است
در کـوه جـدى را    ﷒استقرار کشتى حضرت نـوح  ، اریخ نگارانبرخى از ت

  . مبدا تاریخ قمرى دانسته اند
در کـوه جـدى در مـاه     ﷒استقرار کشتى نوح : در تاریخ یعقوبى آمده است

  ) 3(. اول سال شناخته شد، به همین جهت محرم. محرم واقع گردید
در دهـم محـرم   ، قرار کشـتى نـوح  اسـت : هم چنین در تاریخ طبرى گفته شـد 

  ) 4(. واقع گردید) عاشورا(
برخى از مورخان شیعه نیز استقرار کشتى نـوح  ، علاوه بر مورخان اهل سنت

دانسته و حوادث مهم دیگرى نیز براى ایـن روز  ) عاشورا(را در دهم محرم  ﷒
  . بیان کرده اند

و همسـرش   ﷒ت آدم پذیرش توبه حضـر : برخى از آن حوادث عبارتند از
مـیلاد حضـرت عیسـى بـن مـریم      ) 5(، حضرت حوا از سـوى پروردگـار متعـال   

  ... از ستم هاى فرعونیان و ﷒و نجات بنى اسرائیل و حضرت موسى ) 6( ﷒
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به همین جهت روایات فراوانى از طریق شیعه و اهل سنت درباره عبادت این 
  . گرفتن وارد شده استبه ویژه روزه ، ماه

از ، صحت گفتار مزبـور ، ولى با تتبع و برسى بیشتر در منابع تاریخى و روایى
و یا حوادث دیگر مربوط به پیامبران الهى  ﷒جمله این که استقرار کشتى نوح 

مورد تردید قرار مى گیرد ، در شب عاشورا و یا ماه محرم واقع شده باشند، ﷒
شبهه در اذهان پژوهشگران به وجود مى آید که بنى امیه و بنى عبـاس در   و این

براى تحت الشعاع قرار دادن شـهادت امـام   ، سال هاى سیطره خود بر مسلمانان
به نقل این گونه حـوادث و  ، و به فراموشى سپردن قیام خونین کربلا ﷒حسین 

ایـن  ، ا تهدید راویان و مورخـان ترویج آن ها اقدام کرده و با رشوه و تطمیع و ی
  . گونه مطالب را در منابع اسلامى وارد کردند

گواه بر این مطلب روایات چندى است که در این باب وارد شده انـد کـه بـه    
  : برخى از آن ها را در این جا بیان مى کنیم، عنوان نمونه

از امـام  ) ﷒خدمتکار و کارپرداز امام جعفر صـادق  (معلى بن خنیس  - 1
بر ) نخستین روز بهار(» نوروز«روایت کرده است که کشتى نوح در  ﷒صادق 

  ) 7(. کوه جدى استقرار یافت
روایت شده است  ﷒از امام صادق ، حدیث دیگرى از معلى بن خنیس - 2

  ) 8(. به تفصیل سخن گفته است) نوروز(و گفتار فوق را تایید مى کند و درباره 
ابن عباس روایت کرده است که دو برادر یهودى به نـزد حضـرت علـى     - 3
رسیده و از آن حضرت درباره عددهایى که در تورات و انجیل آمده اسـت   ﷒

  . نمودند  پرسش ، و قرآن کریم نیز به آن ها اشاره نموده است
یکـى  همانا خداى سبحان است که ، اما یک: آن حضرت در پاسخ آنها فرمود

همانـا آدم و حـوا هسـتند کـه     ، امـا دو . است و شریکى براى وى متصور نیست
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به همین نحو اعداد را تفسیر کـرد  ، آن حضرت. نخستین دوتایى عالم بشریت اند
اما بیست همانا بیسـتم مـاه رمضـان    : در این باره فرمود، تا رسید به عدد بیست
همانـا  ، اما بیست و یک؛ نازل کرد ﷒زبور را بر داوود ، است که خداوند متعال

امـا  ؛ نـرم و لـین قـرار داد    ﷒آهن را بـراى داوود  ، خداوند متعال در این روز
همانا در بیست و دوم این ماه کشتى نوح بر کـره جـدى بـر زمـین     ، بیست و دو

  ) 9(. نشست
 اشـاره ، طولانى است و ما تنها به محل شاهد موضوع مورد بحث، این حدیث

در ، بـر روى زمـین   ﷒کردیم و از آن استفاده مى شود که استقرار کشتى نـوح  
  . نه ماه محرم، رمضان بوده است 22روز 
و از حواریان آن حضرت  ﷒ان مؤمنمیثم تمار که از خواص یاران امیر - 4

 دانش و معرفت فـرا ، محسوب مى گردد و از آن حضرت به اندازه استعداد خود
در این باره سخن تـازه  ) 10(، اطلاع داشت، گرفت و بر رازهاى نهان و اخبار غیبى

  . اى دارد
بـه  ، در کـربلا  ﷒در حالى که چند هفته پیش از شهادت امام حسـین  ، وى

شـهادت امـام حسـین    ، اعدام شده بود، دست دژخیمان عبیداالله بن زیاد در کوفه
  : وى در این باره گفت، یش بینى و پیش گویى کردرا در روز عاشورا پ ﷒

بـه  ) روز عاشـورا (فرزند پیامبرشـان را در دهـم محـرم    ، این امت، به زودى
این . شهادت مى رسانند و دشمنان خدا این روز را روز برکت و مبارك مى نامند

آن  مرا به ﷒ان مؤمنخبر همان چیزى است که در علم الهى است و مولایم امیر
  . آگاه فرموده است

آن حضرت به من خبر داد که هر موجودى براى مظلومیـت و شـهادت امـام    
ماهى هـاى  ، حتى حیوانات وحشى بیابان ها و جنگل ها. مى گرید ﷒حسین 
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آسمان و زمـین  ، ستارگان، ماه، هم چنین خورشید؛ دریاها و پرندگان آسمان ها
و رضوان و ، ان خدا در آسمان ها و زمین هاان انس و جن و تمام فرشتگمؤمنو 

خـون و خاکسـتر مـى    ، مالک و حاملان عرش الهى بر او مى گریند و از آسمان
  . بارد

  ، واجب خواهد شد ﷒لعنت خدا بر قاتلان حسین : آن گاه فرمود
  . یهودیان و گبریان واجب گردیده است، مسیحیان، همانطورى که بر مشرکان

 ﷒در حالى که حسین بـن علـى    !اى میثم: ز میثم تمار پرسیدسپس راوى ا
را ) عاشـورا (ایـن روز  ، پس چگونه مـردم . در چنین روزى به شهادت مى رسد

  روز مبارك و برکت مى نامند؟
سرازیر شـد  ، میثم گریه کرد و اشک چشمانش از گونه هایش، در این هنگام

پنداشته اند کـه در ایـن   ، بى پایه استآنان به خاطر حدیثى که جعلى و : و گفت
در ماه  ﷒در حالى که توبه آدم ، را پذیرفت ﷒توبه آدم ، خداى سبحان، روز

توبـه  ، خداوند سبحان، آنان گمان کرده اند که در این روز؛ ذى حجه پذیرفته شد
ه ذى حجـه بـوده   را پذیرفت در حالى که پذیرش توبه داوود در مـا  ﷒داوود 
یـونس  ، هم چنین آنان خیال کـرده انـد کـه در ایـن روز خداونـد متعـال      ؛ است
از شـکم  ، در حالى کـه وى در ذى حجـه  ، را از شکم ماهى بیرون انداخت ﷒

بـر  ، در ایـن روز  ﷒آنان پنداشته اند که کشتى نـوح  ؛ ماهى بیرون انداخته شد
حالى که این کشتى در هیجدهم ذى حجه بر زمـین  در ، کوه جدى استقرار یافت

خداوند متعال دریا را براى قوم بنـى  ، آنان مى گویند که در چنین روزى؛ نشست
از دریـا عبـور داد و از دسـت     ﷒اسرائیل شکافت و آنان را به همراه موسـى  

گردیده واقع ، در حالى که این حادثه در ماه ربیع الاول، فرعونیان رهایى بخشید
  . است
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، ﷒حسـین بـن علـى    ، بدان که در روز قیامـت : آن گاه میثم به راوى گفت
و اما . سرور شهیدان است و براى یاران او درجه اى بالاتر از سایر شهیدان است

بـدان در آن  ، هر گاه خورشید را سرخ فام دیدى که گویا خـون آلـود اسـت   ، تو
  !به شهادت رسانیده اند را ﷒حسین بن على ، روز

یک روز خورشید را بر هاله اى پوشیده از سرخى ، پس از مدتى: راوى گفت
بـه شـهادت رسـید و     ﷒مولایم حسین بن على ، دانستم که در این روز، دیدم

در آن هنگام بى اختیار فریادى کشـیده و بـه   ، محقق شد، پیش گویى میثم تمار
  ) 11(. شدت گریستم
گـویى    را پیش بینى و پـیش   ﷒میثم تمار شهادت امام حسین ، ونهبدین گ

به راحتـى  ، از صدق و راستى این خبر. کرده بود و گفتارش به موقع تحقق یافت
را بـه دسـت آورد و اخبـار     ﷒مى توان راستى خبر میثم درباره پیامبران الهى 

، در روز عاشورا به وقوع پیوسـته انـد  مربوط به رویدادهایى را که ادعا شده اند 
  . مورد تردید و یا از اساس مردود دانست

، به هر حال این احتمال قوى تر و منطقى تر به نظر مى آیـد کـه گفتـه شـود    
و  ﷒از زمـان حضـرت ابـراهیم    ، آغاز تاریخ قمرى در شبه جزیره عربسـتان 

  . سترایج گردیده ا ﷒فرزندش حضرت اسماعیل 
همسرش هاجر و کـودك نـوزادش   ، ﷒زیرا پس از آن که حضرت ابراهیم 

را به سرزمین خشک و غیر معمور مکه منتقل کرد و چشمه زمزم  ﷒اسماعیل 
به تدریج مکه رو بـه آبـادانى گذاشـت و    ، به وجود آمد ﷒با معجزه اسماعیل 
  . جزیرة العرب گردید تبدیل به شهرى در، پس از چند سال
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 ﷒اسـماعیل    به دیدن فرزنـدش  ، چند بار از فلسطین ﷒حضرت ابراهیم 
ماءموریت یافت که به اتفاق فرزندش ، به مکه آمد و در یکى از این مسافرت ها

  . تجدید بنا نماید، از بین رفته بود، خانه خدا را که با طوفان نوح، اسماعیل
بار دیگر خانه خـدا را برپـا کـرده و آن را محـل     ، لاش هاى خودآن دو با ت

  . ان قرار دادندمؤمنزیارت و عبادت موحدان و 
بـه  ، زیارت خانه خدا و انجام سالانه مراسم حج در میان مـردم ، از آن زمان

  . ویژه نسل حضرت اسماعیل قرار دادند
بـه  ، میان مـردم زیارت خانه خدا و انجام سالانه مراسم حج در ، از آن زمان

  . متداول گردید ﷒ویژه نسل حضرت اسماعیل 
، به خصوص ماه هاى ویـژه حـج  ، تاریخ قمرى و ماه هاى قمرى، بدین جهت

  . رایج گردید، شکل گرفت و در میان مردم
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  ماه محرم در قرآن 
، و لـیکن در قـرآن  . اگر با این عنوان در قرآن مجید نیامـده اسـت  ، ماه محرم

ندى است که درباره ماه هاى حرام و لـزوم حرمـت آن هـا نـازل شـده      آیات چ
ماه محرم نیز از جمله ماه هاى حرام است که در آیات قرآن کـریم بـه آن   . است

  . ها پرداخته شده است
اشاره کـرده و  ، در این جا آیه هایى را که درباره ماه هاى حرام وارد شده اند

  : زیمبه ترجمه و شرح اجمالى آن ها مى پردا
  ) 12(... جعل االله الکعبۀ البیت الحرام قیاما للناس و الشهرالحرام و الهدى و - 1

کعبه را که خانه حرام است و هم چنین ماه حرام و قربـانى را  ، خداوند متعال
  . قرار داده است) و معیشت آنان(براى برپایى مردم 

یان نموده اسـت  خداوند متعال فلسفه حرمت حج و ماه حرام را ب، در این آیه
  عبارت است از معیشت و امنیت مردم در پناه آن ها و تاثیر آن ها، و آن

  . بر اصلاح جامعه
، حرمت خانه خدا و ماه هاى حرام را نگه نداند و دائـم در جنـگ  ، اگر مردم

همانند اقوام و ملل پیشین بـه نـابودى و هلاکـت    ، تجاوز و حرمت شکنى باشند
  . یک دیگر را به فنا و فراموشى مى سپارند، خواهند رسید و با دست خود

موجـب تقویـت روابـط    ، امنیت و آسایش مردم در ماه هاى حرام و ایام حج
اجتماعى و انسانى شده و مردم را به هم دلى و هم سویى سوق مى دهد و آنـان  

  . به عزت و سربلندى مى رساند، را از پراکندگى و خوارى
  ) 13(... وا شعائر االله و لا الشهرالحرامیا ایها الذین آمنوا لا تحل - 2

شعائر الهى و ماه حـرام را بـر خـود حـلال و     ، اى کسانى که ایمان آورده اید
  . مباح نسازید
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خطاب به مسلمانان ، در روز فتح مکه) 14(بنا به نقل برخى از مفسران ، این آیه
عائر الهـى و  ش، فاتح نازل شد و به آنان فرمان داد که پس از پیروزى بر مشرکان

نسبت به آن ها پاى بند و متعهد ، ماه هاى حرام را نادیده نگیرند و بسان گذشته
  . باشند

اگر آنان به مشرکانى برسند که آداب جاهلیـت را در زیـارت خانـه    ، بنابراین
زیرا . نسبت به آنان عصبانى نشده و آنان را به قتل نرسانند، خدا انجام مى دهند
  . در ماه حرام قرار دارنددر خانه امن الهى و 

فسیحوا فى الارض اربعۀ اشهر و اعلموا انکم غیـر معجـزى االله و ان االله    - 3
  ) 15(. مخزى الکافرین

و (در زمین سیر و سـیاحت کنیـد   ) به دور از جنگ و خون ریزى(چهار ماه 
و بدانیـد کـه شـماها نمـى توانیـد      ) مراسم حج خود را به راحتى به جاى آورید

کافران را خـوار  ، ه از خواست خدا باشید و به درستى که خداوند متعالبازدارند
  . مى کند

از ، خداوند سبحان مردم را در استفاده بهینـه از مـاه هـاى حـرام    ، در این آیه
زیارت و انجام مراسم حج فرا خواند و آنان را به این امر ، جمله سیر و سیاحت

اهان و کـافران بخواهنـد ایـن    تشویق کرده است و یادآورى نمود که اگر بـدخو 
از سوى خداوند متعال به خوارى و نابودى مبتلا مـى  ، آزادى را از مردم بگیرند

  . گردند
قل قتال فیه کبیر و صد عن سـبیل  ، یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه - 4

و الفتنه اکبر مـن  ، االله و کفر و به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند االله
  ) 16(... لقتلا
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در پاسـخ آنـان   ، از تو درباره جنگ در ماه حرام پرسش مى کنند) اى محمد(
بـزرگ و بازدارنـده از راه خـدا و    ) گنـاهى (، جنگ و درگیرى در این مـاه : بگو

اخـراج اهـالى   ) ولـى (. خـدا و مسـجدالحرام اسـت   ) نعمت هاى(موجب کفر به 
مشـرکان  (و دسیسه کـردن   در نزد خدا گناهش بزرگتر است، این شهر) مسلمان(

  . از جهت گناه بزرگتر از قتل است
به صراحت تمام حرمت مـاه حـرام را بیـان کـرده اسـت و واجـب       ، این آیه

  . الاحترام بودن آن را به همه انسان ها گوش فرموده است
از سیاق آیه دانسته مى شود که کافران و مشرکان قریش نیز براى مـاه هـاى   

قائل بـوده و جنـگ و درگیـرى را در آن هـا نـاروا مـى       احترام ویژه اى ، حرام
  . شمردند
نزول این آیه درباره دسته اى از مسـلمانان بـه فرمانـدهى عبـداالله بـن       شأن

مرتکـب کشـتن   ، جحش اسدى است که براى ردیابى و تعقیب کاروانى از قریش
  . یکى از مشرکان در ماه حرام شدند

یک دسته هفت نفـرى از  ، ز جنگ بدرماجرا از این قرار بود که دو ماه پیش ا
از سـوى  ، مسلمانان براى تعقیب کاروانى از مشرکان که از شام عازم مکـه بـود  

  . ماءموریت یافتند ﷑پیامبر 
کاروان را یافته و پنداشته بودند که در روزهاى آخر جمادى الآخر بسر ، آنان

  . فرا نرسیده است، هاى حرام است مى برند و هنوز ماه رجب که یکى از ماه
یک تن از مشـرکان بـه   ، به همین جهت با مشرکان درگیر شده و در این میان

نام عمرو بن حضرمى کشته و دو نفر دیگر به نام هاى حکم بن کیسان و عبد االله 
از چنـگ مسـلمانان   ، اسیر شدند و یکى از آنان به نام مغیرة بن عثمان، بن مغیره

  . بر ناگوار را به مشرکان مکه رسانیدگریخت و این خ
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اسیران و غنایم را به مدینه منتقل کـرده و مـاجرا را بـه    ، جنگجویان مسلمان
از کردار آنان ناراحت شد و آنان را  ﷑پیامبر . رسانیدند ﷑عرض پیامبر 

امر به جنـگ بـا آنـان نکـرده      به خدا سوگند من شما را: نکوهش کرد و فرمود
 . بودم

از کـرده خـود پشـیمان    ، را دیدند ﷑جنگجویان چون ناخرسندى پیامبر 
  . شدند

و مسـلمانان را   ﷑این حادثه را دست آویزى قرار داده و پیامبر ، مشرکان
  . متهم به حرمت شکنى ماه حرام نمودند

در مدینـه اعـزام کـرده و بـه صـورت       ﷑به نزد رسول خـدا   پیکى، آنان
جنـگ و نبـرد جـایز    ، آیا در مـاه حـرام  : اعتراض و انتقاد به آن حضرت گفتند

  ؟است
  . نازل شد و جواب آنان را به روشنى بیان کرد، در پاسخ آنان

ولى شما نیز  خداوند متعال به آنان پاسخ داد که جنگ در این ماه حرام است
حرمت شکنى کرده و اهالى مکه را به جرم مسلمانى از خانه و شهرشان که براى 

گنـاه دسیسـه هـاى شـما     . اخـراج نمودیـد  ، همه باید محل امن و آسایش باشد
بزرگتر و بیشتر است از کشته شدن یک نفر مشرك به طور اشتباهى در نبـرد بـا   

  ) 17(. مسلمانان
الحرام و الحرامـات قصـاص فمـن اعتـدى علـیکم      الشهر الحرام بالشهر  - 5

  ) 18(... فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم
. ها را قصاص مـى باشـد  ) شکنى(ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت 
بـر  ، شما نیز به اندازه تجاوزش، پس کسى که بر شما تجاوز و دست درازى کرد

  . او دست درازى کنید
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رسـول خـدا   ، ماه ذى قعده است که در این ماه، همراد از شهر حرام در این آی
عازم مکه گردیدنـد  ، و مسلمانان مدینه در سال هجرى جهت انجام عمره ﷑

مانع ورود آنان شده و خود را براى نبرد با آنان آمـاده کـرده   ، ولى مشرکان مکه
شـده  » حدیبیـه  صـلح «کارشان به صلح انجامید که معروف بـه  ، سرانجام. بودند
  ) 19(. است

، و مسـلمانان پیـرو آن حضـرت    ﷑مشرکان مى دانستند که رسول خـدا  
حرمت ماه هاى حرام را نگه مى دارند و در این ماه ها بـه کـارزار و جنـگ بـا     

  . دشمنان خود نمى پردازند
وء به همین جهت در صدد برآمده تا از تعهـد دینـى و شـرعى مسـلمانان س ـ    

استفاده کرده و آنان را غافل گیر و در این ایام بر آن ها هجوم آورده و کارشـان  
  . را یکسره سازند
توطئـه هـاى شـیطانى مشـرکان را نقـش بـر آب کـرد و بـه         ، خداوند متعال

اگـر مشـرکان   . پیامبرشان وحى نمود که ماه حرام را در برابر مـاه حـرام اسـت   
بـر مسـلمانان واجـب    ، ز و جنگ کردنـد حرمت آن را شکستند و اقدام به تجاو

حربه مشرکان از دست شـان  ، با نزول این آیه. است با آنان مقابله به مثل نمایند
به ضعف و انفال رسیده و به ناچـار   ﷑گرفته شد و بار دیگر در برابر پیامبر 

  . با آن مصالحه کردند
  ) 20(... لمشرکین حیث وجدتموهمفاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا ا - 6

هر کجا مشـرکان را یافتیـد بـا آنـان     ، آن گاه که ماه هاى حرام به پایان رسد
  . مبارزه کنید

صحنه را بر مسلمانان تنگ کرده و از هر سو ، مشرکان و کافران شبه عربستان
. با آنان دشمنى مى نمودند و گاهى اقدام به هجوم و آزار مسلمانان مـى کردنـد  
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درخواست کردنـد کـه بـه آنـان      ﷑مانان به ستوه آمده و از رسول خدا مسل
خداوند متعال آنان را امر به صبر نمود و فرمـود  . اجازه نبرد با مشرکان را بدهد

پاسخ آنـان را  ، از پایان این ماه ها  که حرمت ماه هاى حرام را نگهدارید و پس 
  . با آنان مبارزه و نبرد کنید، فتیدبدهید و هر کجا آنان را یا

ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فى کتاب االله یوم خلق السـماوات   - 7
  ) 21(. ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم، و الارض منها اربعۀ حرم

در کتـاب خـدا   ) و این(. دوازده ماه است، به راستى تعداد ماه ها در نزد خدا
ذى ، ذى قعده(چهار ماه از آن ها . ى که آسمان ها و زمین را آفریداست از روز

پس در آن ماه هـا  . این است آیین استوار. حرام مى باشند) محرم و رجب، حجه
  . بر خود ستم روا مدارید

زمین و آسمان ها ، استفاده مى گردد از هنگامى که خداى سبحان، از این آیه
ماه را در گردش به دور زمین به حرکـت در  از جمله ؛ را آفرید و کرات آسمانى

محـدود و  ، به تعـداد منـازل مـاه   ، زمان را به سال و سال را به دوازده ماه، آورد
مشخص کرد و پیامبران الهى نیز بر اساس آن عمـل کـرده و اعمـال و عبـادات     

  . را تعیین مى نمودند) مانند روزه و حج(خویش 
ه از سال و لزوم نگهدارى احتـرام آن  به حرمت چهار ما، هم چنین در این آیه

ها به صراحت بیان شده است و این که شکستن حرمت آن ها و اقدام نمودند به 
  . ستم بر بشریت است، جنگ و خون ریزى در این مدت

لوح محفوظ است و هم چنین در کتاب هایى ، در این آیه» کتاب االله«مراد از 
  ) 22(. لب مزبور بیان شده اندمطا، که بر پیامبران پیشین نازل شده اند

انما النسیى زیادة فى الکفر به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عامـا   - 8
  ) 23(. لیوا طئول عدة ما حرم االله فیحوا ما حرم االله زین لهم سوء اعمالهم
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بسیار بود که به واسطه آن گمراهـى  ، ) عصر جاهلیت(همانا فراموشى در کفر 
به طورى کـه سـالى را حـلال و سـالى را     ، ه کفر ورزیده بودندمى شدند آنانى ک

پس . حرام مى شمردند تا پاى مال کنند شمار آن چه را که خدا حرام کرده است
بـدین  (. را که خدا حـرام کـرده بـود   ) ماه هایى(حلال مى شمردند آن چه ، آنان
  . کردار زشت شان بر آنان آراسته مى گردید) ترتیب

حرمت ماه هاى حرام از یادگارهاى پیامبران بزرگ الهـى از   با توجه به اینکه
بود و عـرب هـا خـود از     ﷒و فرزندش اسماعیل  ﷒جمله حضرت ابراهیم 

بدین جهت نمـى توانسـتند بـه    ، پاى بند سنت آبا و اجدادى خویش مى دانستند
زیرا در . کنند یعنى پاس داشت ماه هاى حرام سرپیچى، راحتى از این سنت الهى

حج ناامن مى شد و رغبت سایر عرب ها به شرکت در مراسم حـج  ، آن صورت
  . از بین مى رفت

در نتیجه عرب هاى مکه علاوه بر این که اعتبار و سیادت خـود را از دسـت   
، از درآمدهایى که از بابت حاجیان و زائران نصیب آنـان مـى گردیـد   ، مى دادند

  . محروم مى شدند
تلاش همگى آنان بر نگهدارى حرمت ماه هاى حرام و ایام حج ، به این جهت

  . بود
نبـرد و درگیـرى   ، ولى در برخى از سال ها که میان قبایل و و طوایف حجاز

شکیبایى آنان و پذیرفتن آتش بس و متارکه جنـگ در سـه   ، هایى روى مى داد
در صدد بر ایشان دشوار بود و ، ) ذى حجه و محرم، ذى قعده(ماه پشت سر هم 

  ) 24(. گریز از آن بر مى آمدند
دست به حیله هایى زدند کـه مـورد مـذمت و    ، آنان براى گریز از این مشکل

  . سرزنش قرآن و مسلمانان قرار گرفتند
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، ماه هـاى ذى قعـده و ذى حجـه   : این بود که گفتند، یکى از حیله هاى آنان
تـا میـان ذى   ، ودماه صفر حـرام ش ـ ، حرام و ماه محرم حلال گردد و پس از آن

  . یک ماه فرصت تجاوز و خون ریزى یکدیگر را داشته باشند، حجه و صفر
در یک ماه مراسم حج را به جا مى ، این بود که در هر سال، ترفند دیگر آنان

دو سال پشت سر هم در ماه ، در ماه ذى قعده، مثلا دو سال پشت سر هم. آورند
مراسم حج را انجام مى دادنـد و  ، ذى حجه و دو سال پشت سر هم در ماه محرم
  پ. بقیه ماه هاى را براى خود حلال مى شمردند

ماه هاى حرام و ایام حج را دستخوش هوا و هوس خویش قرار ، بدین طریق
مراسـم حـج را در   ، یک سال پیش از حجۀ الـوداع ، عرب هاى مکه. داده بودند

بـراى آخـرین بـار بـه      ﷑ذى قعده انجام دادند و در سالى که پیامبر اسـلام  
مراسـم  ، زیارت خانه خدا مشرف شد و سفرش به حجۀ الوداع معـروف گردیـد  

  . حج در ذى حجه قرار گرفت
به مانند ، همانا زمان: ضمن خطبه اى فرمود ﷑رسول خدا ، در همین سال

بـه ایـن   . آورد بر مى گردد به وجود، هیاتى که خدا در آفرینش آسمانها و زمین
دوازده ماه دارد و چهار ماه از آنها حرام است کـه سـه مـاه    ، صورت که هر سال

میان جمادى ) رجب(و چهارمین ماه ) ذى حجه و محرم، ذى قعده(پشت سر هم 
  ) 25(. و شعبان قرار گرفته است

ولـى سـه   . مراسم حج همه ساله در ذى حجه برگزار مى گـردد ، از آن هنگام
بـه صـورت عمـره و    (زیارت و حج خانه خدا ، اه دیگر نیز از ماه هاى عبادتم

  . بر همگان لازم و واجب است، بوده و نگهدارى حرمت آنان) مفرده
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  ماه محرم در روایات 
روایات فراوانى در منابع روایى شیعه و اهل سنت وارد شده ، درباره ماه محرم

  . بررسى قرار داده اند اند و این ماه را از ابعاد گوناگون مورد
: اهم موضوعاتى که در این روایات به آن ها پرداخته شده اسـت عبارتنـد از  

حرام بودن ایـن مـاه پـیش از    ، برخى از رویدادهایى که در این ماه واقع شده اند
اعمال و عباداتى کـه انجـام آنهـا در ایـن مـاه      ، اسلام و تنفیذ آن از سوى اسلام

مناجات و ، شب زنده دارى، نماز، مانند روزه. دى استداراى ثواب و پاداش زیا
  . ﷒نیایش و سوگوارى براى اباعبداالله الحسین 

از ظرفیت ایـن مقولـه خـارج    ، پرداختن به تمامى احادیث و روایات مربوطه
اما از باب نمونه و تبریک جسـتن بـه   . است و مستقلا تالیف دیگرى را مى طلبد

  : چند حدیث را در این جا نقل مى کنیم ﷒کلام معصومین 
لمـا ثقـل فـى     ﷑ان رسـول االله  : فى حـدیث  ﷒ین مؤمنعن امیرال - 1
  . منها اربعۀ حرم، ان السنۀ اثنى عشر شهرا: قال، مرضه

و ذو القعده و ذوالحجۀ و المحـرم ثلاثـۀ   ، فذلک رجب مفرد: قال ثم قال بیده
  ) 26(لیات متوا

سـنگین   ﷑آن گاه که بیمارى پیامبر خـدا  : فرمود ﷒ان على مؤمنامیرال
هر سالى از دوازده ماه تشکیل مى یابـد کـه چهـار    : آن حضرت فرمود، شده بود
  . حرام مى باشد، ماه از آنها

این چهار مـاه حـرام   : مبارکش فرمود با اشاره به دستان ﷑آن گاه پیامبر 
ذى حجه و محرم که پشت سـر  ، رجب که منفرد واقع شد و ذى قعده: عبارتند از

  . هم قرار گرفته اند
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تقـراء فـى   ، تصلى اول لیلۀ من المحرم رکعتـین : انه قال ﷑عن النبى  - 2
الثانیۀ فاتحۀ الکتاب و سـورة  الاولى فاتحۀ الکتاب و سورة الاءنعام و فى الرکعۀ 

  ) 27(. یس
دو رکعت نمـاز بـه جـاى    ، در شب اول ماه محرم: پیامبر گرامى اسلام فرمود

و در رکعت دوم سوره فاتحه ، سوره فاتحه و سوره انعام، آوردید و در رکعت اول
  . و یاسین را قرائت کنید

مـن  ، رم لیلۀ شریفۀ و هى اول لیلـۀ ان فى المح: انه قال ﷑عن النبى  - 3
و صـام  ، صلى فیها ماءة رکعۀ الحمد و قل هو االله احد و یسلم آخـر کـل تشـهد   

صبیحۀ الیوم و هو اول یوم من المحرم کان ممن یدوم علیه الخیر سـنۀ و لایـزال   
  ) 28(. و ان مات ذلک صار الى الجنۀ ان شاءاالله، محفوظا من الفتنۀ الى القابل

شب اول ایـن  ، آن شب. شبى شریف است، در ماه محرم: فرمود ﷑پیامبر 
هر کس در این شب صد رکعت نماز به جاى آورد که در هر رکعت آن . ماه است

سوره حمد و سوره قل هو االله احد را قرائت کند و در آخر هـر تشـهدى سـلام    
براى چنین شخصـى  ، ردروزه بگی، دهد و روز آن را که روز اول ماه محرم است

خیر و خوبى تداوم مى یابد و تا سال بعد از هر فتنـه اى محفـوظ   ، در تمام سال
  . ان شاءاالله وارد بهشت مى گردد، خواهد ماند و اگر در این روز از بین بمیرد

من صام یوما من المحرم فله بکل یـوم ثلاثـون   : انه قال ﷑عن النبى  - 4
  ) 29(. یوما

بـراى او  ، هر کس یک روز از ماه محرم را روزه بگیـرد : فرمود ﷑پیامبر 
  . سى روز پاداش منظور مى گردد، در برابر هر روز
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ان استطعت ان تحافظ على لیلۀ الفطر و لیلۀ النحـر و اول  : ﷒قال على  - 5
فافعل و ، ب و لیلۀ النصف من شعبانمن المحرم و لیلۀ عاشورا و اول لیلۀ من رج
  ) 30(. اکثر فیهن من الدعاء و الصلاة و تلاوة القرآن

شب ، اگر توانایى شب زنده دارى در شب عید فطر: فرمود ﷒حضرت على 
شب اول رجب و شب نیمه شـعبان  ، شب عاشورا، شب اول ماه محرم، عید قربان
نماز و قرائـت  ، ها براى زیاد کردن دعا آن را بجاى آور و در این شب، را دارى

  . قرآن تلاش کن
فى اول یوم من المحرم  ﷒دخلت على الرضا : عن الریان بن شبیب قال - 6
ان هذا الیوم هو الیوم الذى دعـا فیـه   : فقال. لا: فقلت ؟یا ابن شبیب اصائم: فقال

  ) 31(، نک سمیع الدعارب لى من لدنک ذریۀ طیبۀ ا: ربه فقال ﷒زکریا 
 ﷒در نخستین روز ماه محـرم بـه محضـر امـام رضـا      : ریان بن شیب گفت

  !گفتم نه ؟آیا امروز روزه دارى، اى پسر شبیب: آن حضرت به من فرمود. رسیدم
در نــزد  ﷒روزى اســت کــه حضــرت زکریــا ، بــه راســتى امــروز: فرمــود

پروردگارا از ساحت مقدست به من ذریـه   :پروردگارش دعا کرد و عرضه داشت
پس خداى سـبحان دعـاى   . اى پاك عنایت کن چه این که تو شنونده هر دعایى

وى را اجابت کرد و به فرشته اى دستور داد که خبـر اسـتجابتش را بـه زکریـا     
فرشته الهى بر ، هنگامى که زکریا براى اقامه نماز در محراب ایستاده بود. برساند

  . تو را به یحیى بشارت مى دهد، و به او گفت که پروردگارتاو وارد شد 
خدا نیز ، این روز را روزه بگیرد و سپس خداى خود را بخواند، پس هر کس
  . را اجابت فرمود ﷒همانطورى که زکریا ، او را اجابت نماید

لیلۀ عاشورا لقى  ﷒من بات عند قبر الحسین : قال ﷒عن ابى عبداالله  - 7
  ) 32(. االله یوم القیامۀ ملطخا بدمه و کاءنما قتل معه فى عرصۀ کربلا
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هر کسى که در شب عاشـورا در مـزار امـام حسـین     : فرمود ﷒امام صادق 
سـوگوارى و  ، و بـه زیـارت  (و این شب را در آن جا بیتوته کند ، بسر ببرد ﷒

ا را در حالى ملاقات مى کند کـه بـه خـون امـام     در قیامت خد) عبادت بپردازد
آغشته است و گویا در رکاب آن حضرت در دشت کربلا به شهادت  ﷒حسین 

  . رسیده است
لازم به یادآورى است که در روز عاشورا حالت ویژه اى در نزد شیعیان دارد 
 و شایسته است که همـه مسـلمانان و حقیقـت جویـان جهـان در ایـن روز بـه       

بـه همـین جهـت روایـات     . و یاران شهیدش بپردازد ﷒سوگوارى امام حسین 
بـه زنـدگى شخصـى    ، فراوانى وارد شده اند مبنى بر این که شیعیان در ایـن روز 

بـه خـاطر    ﷒نپردازند و چون دشمنان اهل بیت ) از قبیل کسب و کار(خویش 
محبـان  ، جشن گرفته و روزه مـى گرفتنـد  در این روز  ﷒شهادت امام حسین 

اهل بیت در غم و اندوه بسر برند و به سـوگوارى بپردازنـد و ایـن روز را روزه    
  . آن را با نوشیدن آبى در بعد از ظهر افطار کنند، نگیرند و اگر روزه گرفتند
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  ) سال پیش از هجرت 53(سال اول عام الفیل  -روز اول محرم 
  ) 33(. ه جهت نابودى خانه خداهجوم ابرهه به مکه معظم

بـر کشـور یمـن    ، ابرهه بن صباح که با پشتیبانى قیصر روم و نجاشى حبشـه 
براى خوار کـردن سـاکنان یمـن و عـرب هـاى شـبه جزیـره        ، استیلا یافته بود

از هیچ تلاشى کوتاهى نمى ورزید و به هر کردار ناشایستى اقدام مـى  ، عربستان
دختـر  ) ریحانـه (بزرگان آن بسیار سخت گرفـت و  و ) حمیر(بر طایفه ، او، نمود

در طایفه خود کم نظیر ، علقمه بن مالک را که از جهت زیبایى و کمالات نفسانى
جدا کرد و خـود بـا   ) ابومرة سیف بن ذى یزن(به اجبار و اکراه از همسرش ، بود

  . او ازدواج نمود
و بسیارى دیگر بسیارى از یمینیان به دست حبشیان به فرماندهى ابرهه کشته 

به حبشه و روم فرستاده شدند و مابقى به ناچار ) برده(اسیر گردیدند و به عنوان 
  . پذیرفتند  سر در طاعت ابرهه در آوردند و او را به امیرى خویش 

کنیسه اى بسیار مجلل و زیبـا بـه نـام    ) پایتخت فعلى یمن(» صنعا«ابرهه در 
ت که از بت خانه ها و زیارت کعبـه  بنا کرد و از تمامى عرب ها خواس» قلیس«
به صنعاء رفتـه و قلـیس را   ، دست برداشته و جهت زیارت و عبادت) خانه خدا(

  . عبادت گاه خویش قرار دهند
یـا  » بنى فقـیم «بزرگان عرب از این ماجرا خشمگین شدند و مردى از طایفه 

زمینش را به سوى قلیس فرستاده تا در آن ساختمان نشسته و بر » بنى مالک «
ابرهه از این خبر بسـیار ناراحـت و خشـمگین شـد و     . پلیدى و بى حرمتى کند

او بـا تجهیـز سـپاهى سـنگین از نیروهـاى      . تصمیم به انتقام از عرب ها گرفـت 
هـر گروهـى در مقـابلش    ، در بین راه یمـن تـا مکـه   . عازم مکه گردید، حبشى

. بـه نـابودى مـى داد    آنها را از دم تیغ و شمشیر گذرانیـده و ، ایستادگى مى کرد
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ذو «، از جملـه . کسى را یاراى پایدارى در برابر وحشى گرى هاى حبشیان نبود
به نبرد سـپاهیان ابرهـه رفـت    ، از طایفه حمیر با گردآورى نیروهاى رزمى» نفر

ولى کارى از پیش نبرد و متحمل شکست سـنگین و بنیـان کـن شـد و پـس از      
راهنمـاى  ، ر آمـد و بـه اجبـار و اکـراه    خود به اسارت ابرهه د، نابودى سپاهیان

  . حبشیان به سوى مکه شد
اقدام به غارت و تـاراج امـوال   ، حبشیان به محض نزدیک شدن به شهر مکه

  . مردم نمودند
اسب و گوسـفند آنـان را   ، مکه از قبیل شتر، هر چه از چهارپایان اهالى، آنان

  . غارت مى نمودند، مى دیدند
. بزرگ و مهتر مکه نیز به غارت رفت، بدالمطلبدویست شتر ع، در این میان

اگـر  . است) کعبه(نابودى خانه خدا ، ابرهه به اهالى مکه پیام فرستاد که قصد من
با آنان نبـرد  ، مردم این شهر در برابر او مقاومت کنند و او را از این کار بازدارند
  . ى گیردکرده و تمامى مردان را کشته و زنان و فرزندانشان را به اسیرى م

ولـى  ، اهالى مکه در آغاز قصد نبرد با سپاهیان خون آشام ابرهـه را داشـتند  
عبدالمطلب آنان را از این کار بازداشت و به آنان گفت که شما را یاراى برابـرى  

بهتر است از شهر خـارج شـده و در دره هـا و کـوه     . و نبرد با سپاه ابرهه نیست
این . یال خود محافظت و پاسبانى نماییدهاى اطراف پناهنده شوید و از اهل و ع

از آن خدا است و او نیز از خانه خود دفاع خواهد کرد و اگـر او از  ) کعبه(خانه 
  ؟ما چگونه مى توانیم از آن دفاع کنیم، دفاع آن باز ایستد

گویا به عبدالمطلب این گونه الهام شده بود که اهلى مکه خود را بـه هلاکـت   
  . از خانه خود دفاع و پاسدارى مى کند، نرسانند و صاحب خانه
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اهالى مکه از کشـتار و نـابودى رهـایى یافتـه و بـه      ، با این تدبیر خردمندانه
  . اطراف شهر پناهنده و پراکنده شدند

عبدالمطلب به همراه چند تن از بزرگان مکه به نزد ابرهه رفته و با او گفت و 
  . گو نمودند

یز اقدام به لشکرکشى نمودى و به سرزمین براى چه چ: آنان از ابرهه پرسیدند
  ؟ما تهاجم کردى
انجـام  » قلـیس «براى انتقام گرفتن از کارى که شما بـر معبـد   : وى پاسخ داد

  . دادید
چرا . کار یک تن از نادانان بود، آن بى حرمتى: گفتند، عبدالمطلب و همراهان

گـار ابـراهیم   همه مردم باید به آتش او بسوزند و چرا بایـد خانـه خـدا کـه یاد    
  است دستخوش نابودى گردد؟ ﷒

: ابرهه بهانه آورد و گفتارشان را نپذیرفت و به آنان گفـت ، آنان هر چه گفتند
من کارى با شما ندارم و تنها مى خواهم به ، مقاومت نکنید، اگر شما در برابر من

اینجـا  جبران کار شما معبد شما را تخریب کنم و دیگر کسى بـراى زیـارت بـه    
خدا را عبادت ، همه مردم باید براى پرستش خدا به صنعا رفته و در قلیس. نیاید
  . کنند

سربازان تـو شـتران   : عبدالمطلب در آن دیدار به ابرهه گفت، به روایت دیگر
دستور بده آنهـا را بـه مـا    ، از جمله دویست شتر مرا غارت کرده اند، اهالى مکه
  . بازگردانند

چیزى ما نمـى  ، باره کعبه که دین تو و دین پدران تو استچرا در: ابرهه گفت
من صاحب شتران خود هستم و کعبه را نیز صـاحب  : عبدالمطلب گفت ؟خواهیم

  . است که از آن نگهبانى و نگهدارى خواهد کرد
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  . دستور داد شتران عبدالمطلب را به وى بازگرداندند، ابرهه
راه چند تـن از قـریش بـه نـزد     به هم، عبدالمطلب پس از گفت و گو با ابرهه

از خـدا  ، کعبه آمد و دست در حلقه در آن زد و با سـرودن شـعرى حماسـه اى   
خواست که شر ابرهه را به خویش بازگردانـد و کعبـه را از آسـیب او در امـان     

  . نگهدارد
  . فرمان تخریب کعبه را صادر کرد، سرانجام وقت موعود فرا رسید و ابرهه

هزار نیروى خشن و مغرور حبشـى بـه سـوى کعبـه      چندین، در اندك زمانى
چند فیـل قـوى هیکـل و آمـوزش دیـده در      ، در پیشاپیش آنان. هجوم آوردند

بـه  ، حرکت بوده و فرماندهان بى نزاکت ابرهه بر آنها سوار بودند و به سوى کعبه
ولى هنوز پاى آنها به خانه خدا نرسیده بود که فوجى پرنـده از  . پیش مى راندند

جـولان دادنـد و آنـان را از    ، ریا پدیدار شدند و بر بالاى سر سپاه ابرههسمت د
هر سنگریزه که از منقار و یا پاهاى پرنده اى به زمین . آسمان سنگ باران کردند

  . به یکى از سپاهیان ابرهه برخورد کرده او او به هلاکت مى رسانید، مى افتاد
هه از یکدیگر پراکنده شـده  سپاهیان ابر. وضعیت شگفت آورى پدید آمده بود

بـه هـر   . و هر کدام به جانبى مى گریختند ولى از حمله پرندگان در امان نبودنـد 
در اندك . مورد حمله و سنگ اندازى پرندگان قرار مى گرفتند، سو که مى رفتند

سپاهیان ابرهه متحمل شکست سنگین شدند و همگى به هلاکت رسـیدند  ، مدتى
  . کسى از آنان در مکه باقى نماند، فق به فرار شدندو بجز تعدادى اندك که مو

از هجوم بى امان پرندگان بى نصیب نمانـد  ، ابرهه نیز که از جمله فراریان بود
در حالى که به هدف هاى پلیـد  ، مکه را ترك کرد، و با بدن زخمى و خون آلود

م و بـا سـرافکندگى تمـا   ، او که به مانند جوجه مرغى شده بود. خود نرسیده بود
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  ناامیدى به صنعا برگشت و در آن جا حالش بدتر شـد و قلـبش در سـینه اش    
  ) 34(. بشکافت و به هلاکت رسید

فرستاده اى به کشور حبشه رفـت و مـاجراى مکـه را بـراى     ، از سوى ابرهه
گـوش بـه سـخنان    ، نجاشى و همراهان او کـه بـا نابـاورى   . نجاشى تعریف کرد

پیـدا    عه مشاهده کردند که پرنده اى در کـاخش  یک دف، فرستاده ابرهه مى دادند
آن سنگریزه را بر آن سرباز تیـره بخـت   . شد و در منقار خود سنگریزه اى دارد

  . انداخت و او را در مجلس نجاشى به هلاکت رسانید
نجاشـى و اهـالى حبشـه نیـز     ، علاوه بر اهالى مکه و سپاهیان ابرهه، بنابراین

  . مشاهده کردندمعجزه بزرگ خدا را از نزدیک 
مصادف بود با نخستین روز ماه محرم الحرام سال ، تاریخ هجوم ابرهه به مکه

  ) میلادى 570مطابق با سال (تاریخ ذوالقرنین  882
. بود ﷒حضرت آمنه   در رحم مادرش  ﷑حضرت محمد ، در آن هنگام

دیده به جهان گشـود و عالمیـان را از نـور    ، و پس از دو ماه و هفده روز بعد) 35(
  . جمالش پرفروغ گردانید

به خاطر اهمیتى که براى عرب هـاى شـبه جزیـره    ، داستان فیل سوران ابرهه
عربستان داشت و نشانه اى از نشانه هاى قدرت الهى در سرکوبى ستم کـاران و  

آن سـال را  مبدا تاریخ عرب ها قرار گرفت و اهالى شبه جزیره ، زورمداران بود
را در  ﷑مـیلاد مسـعود رسـول خـدا     ، به همین جهـت . نامیدند» عام الفیل«

  ) 36(. نخستین سال عام الفیل بر شمرده اند
  قرآن مجید به ماجراى ابرهه و فیل سواران حبشه اشاره کرد و سوره ویژه اى

 ـ . نازل فرمود» سورة الفیل«با نام    ه همـراه ترجمـه اش   این سوره کوتـاه را ب
  : بیان مى نماییم
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  بسم االله الرحمن الرحیم
و ارسـل علـیهم   . الم یجعل فى تضـلیل . الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل

  فجعلهم کعصف ماکول. ترمیهم بحجارة من سجیل. طیرا ابابیل
آیا دسیسه آنان را تباه * آیا ندیدى که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ 

که نشـانه مـى گرفـت    * و فرستاد بر سر آنان پرندگانى فوج فوج *  ؟نساخت
پس گردانید اصحاب فیل را به مانند برگ خورده * آنان را به سنگى از سجیل 

  . شده
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  سال هفتم بعثت  -روز اول محرم 
  . و طایفه بنى هاشم در شعب ابى طالب ﷑آغاز تبعید پیامبر 
گروهى از مسلمانان بـراى گریـز   ، ﷑مان پیامبر اسلام پس از آن که به فر

در آن سـوى  » حبشـه « از فشارها و سخت گیرى هاى قریش مکه بـه کشـور   
سلطان بـى آزار و رعیـت پـرور    ، دریاى سرخ مهاجرت نموده و در پناه نجاشى

دریغ ابوطالب ایمان و پشتیبانى هاى بى ، این کشور قرار گرفتند و از سوى دیگر
و از شـخص   ﷑دو تن از عموهاى پیامبر  - ﷒و اسلام پذیرى حمزه  ﷒

، موجب تقویت مسلمانان و افت قدرت شیطانى مشرکان مکـه گردیـد   -قریش 
قدرت و شوکت خـویش را  ، مشرکان قریش را فرا گرفت و آنان، دهشت بزرگى
  . ندبر باد رفته دید

و مسلمانان و جلوگیرى از گسـترش   ﷑آنان براى تعریف موقعیت پیامبر 
بـر  ، انجمنى مهم برپا کـرده و پـس از گفـت و گوهـاى طـولانى     ، و نفوذ اسلام

و مسلمانان و پشتیبانان آنـان   ﷑محاصره اقتصادى و اجتماعى پیامبر اسلام 
  . هم دست شدند

پیمـان نامـه اى   ) مجلس اعیان و اشراف قریش(» دارالندوه«سران قریش در 
نوشته ، و امضاى صاحب نفوذان و بزرگان طایفه ها» منصور بن عکرمۀ«به خط 

و در داخل کعبه آویزان نمودند و سوگند یاد کردند که ملـت عـرب تـا آخـرین     
  : ذیل بودشامل موارد ، پیمان نامه آنان. نفس به آن پاى بند باشند

  . و مسلمانان ممنوع است ﷑هر گونه معاشرت و ارتباط با پیامبر  - 1
خرید و فروش کالا و مواد غذایى و هر گونه معاملات اقتصادى با آنـان   - 2

  . ممنوع است
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مانان و دشـمنان مسـل   ﷑باید از مخالفان پیـامبر  ، در تمام رویدادها - 3
  . پشتیبانى گردد

مسلمانان و حامیـان آنـان را در فشـار    ، سران قریش با انعقاد این پیمان نامه
قرار دادنهد و آنان را به شدت منزوى کرده و از جهت اقتصـادى و اجتمـاعى از   

  . صحنه خارج نمودند
، مشـرکان  پس از آگاهى از پیمان نامه، ﷑حضرت ابوطالب عموى پیامبر 

ماندن در مکه را به مصلحت ندانسته و بـه ناچـار دسـتور داد تمـامى فرزنـدان      
عبدالمطلب و طایفه بنى هاشم از شـهر مکـه خـارج گردنـد و در دره اى میـان      

  . نقل مکان نمایند، بلندى هاى اطراف مکه قرار دارد
و در  چه آنانى که اسلام را پذیرفتـه ، تمامى بنى هاشم و فرزندان عبدالمطلب

، زمره مسلمانان در آمده بودند و چه آنانى که بر کیش پیشین خویش باقى بودند
گردن نهاده و از مکه به سوى شعب  ﷒ابوطالب ، به فرمان بزرگ خاندان خود
نقل مکان کردنـد و در آن جـا   ، معروف گردید ﷒که بعدها به شعب ابى طالب 
یکى از عموهاى «تنها ابولهب ، در میان آنان. مودندچادر زده و سکونت اختیار ن

مخالفت ورزید و با مشرکان قریش همراه و هم دست شـده و در  » ﷑پیامبر 
  . مکه باقى مانده بود

وى تا آخر عمر بر کفرش پایدار بود و سرانجام با خوارى و پستى به هلاکت 
  . رسید

ت از خانـه و کاشـانه خـویش کشـیده و در     به مدت سه سال دس، بنى هاشم
با نهایت عسرت و تنگ دستى به سر بردند و جز در ایـام   ﷒شعب ابى طالب 

حج و ماه هاى حرام که در سراسر حجاز و عربستان آتش بس و امنیـت نسـبى   
نمى توانستند از شعب خارج شده و با دیگـران ارتبـاط و رابطـه اى    ، برقرار بود
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افراد انگشت شمارى به صورت پنهانى با بنى هاشـم  ، در این مدت. دداشته باشن
  . ارتباط داشته و یا به آنان کمک اقتصادى مى نمودند

ابوالعـاص  ، ) ﷒برادر زاده حضرت خدیجه (حکیم بن حزام ، از جمله آنان
  . بن عمرو بودند) ﷑همسر زینب دختر پیامبر (بن ربیع 

مقدارى گندم و خرما بر شترى بـار کـرده و تـا نزدیکـى     ، آنان در نیمه شب
البتـه  . سپس افسار شتر را بر گردنش انداخته و رها مى کردند، شعب مى آوردند

زیرا گاهى سران قریش از آن اطلاع یافته . بى خطر نبود، کمک و مساعدت آنان
  . دو کمک کنندگان را به سختى بازخواست و مجازات مى کردن

و همسـرش حضـرت    ﷑در ایـن مـدت پیـامبر اکـرم     ، بنابه نقل مورخان
، امـا خـداى سـبحان   . تمام دارایى هـاى خـود را از دسـت دادنـد     ﷒خدیجه 

روزى جبرئیـل امـین بـه پیـامبر     . و ایمان آورندگان بـود  ﷑پشتیبان پیامبر 
پیمان نامه سران قریش را ، نازل شد و به آن حضرت خبر داد که موریانه ﷑

  . خورده و از بین برده است
رسانید و ابوطالب  ﷒این خبر را به اطلاع عمویش ابى طالب  ﷑پیامبر 

  . با خوش حالى تمام از شعب خارج شد و به سوى سران قریش حرکت کرد
بـه  ، برخى از سران قریش از کرده ناپسند و ظالمانـه خـویش  ، از سوى دیگر

تدریج پشیمان شده و با برگزارى جلسات پنهـانى چنـد نفـرى بـه ایـن نتیجـه       
پس از مدتى جرات کـرده و در مجمـع سـران    ، آنان. رسیدند که نقض عهد کنند

ین هـا عبـارت   ا. اظهار ندامت نمودند و خواستار ابطال پیمان نامه شدند، قریش
ابوالبخترى بن هشام ، مطعم بن عدى، زهیر بن ابى امیه، هشام بن عمرو: بودند از

  . و زمعۀ بن اسود
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: در جمع سران قریش قرار گرفـت و بـه آنـان گفـت     ﷒ابوطالب ، سرانجام
ریانـه  به من خبر داده است که عهـد نامـه شـما را مو    ﷑برادرزاده ام محمد 

که در عهد جاهلیت بر بالاى نامه هـا  (» بسمک اللهم«خورده است و جز جمله 
آن ، هم اکنون شـما اى بزرگـان قـریش   . بقیه را از میان برده است، ) مى نوشتند

آیا حاضرید از کار ، اگر او راست گفته است، نامه را بیاورید و در آن نظر افکنید
  و مسلمانان پایان دهید؟ ﷑خود دست برداشته و به دشمنى با محمد 

ما از آن عهـد نامـه چشـم    ، آرى اگر او راست گفته باشد: سران قریش گفتند
 !اى ابوطالـب ، ولى تـو . پایان مى دهیم ﷑پوشى کرده و به دشمنى با محمد 

وى ، سالم مانده باشد آیا تعهد مى نمایى که اگر او دروغ گفته باشد و پیمان نامه
  ؟را به ما تحویل دهى و غائله را به پایان رسانى

ایمان داشت و مى دانست کـه او از   ﷑چون به گفته پیامبر  ﷒ابوطالب 
در ، از سـوى خـدا اسـت   ، پیش خود سخن نمى گوید و آن چه را که مى گویـد 

  !مى پذیرم: پاسخ آنان گفت
عیت شگفتى پیدا کرده بود و باز کردن عهدنامه به سرنوشـت پیـامبر   وض، مکه
بـر گفتـارش    ﷒بستگى تمام پیدا کرده بود ولى ابوطالب ، و دین اسلام ﷑

  . ایمان کامل داشت ﷑پافشارى مى نمود و به خبر غیبى پیامبر 
ا آوردنـد و مهـر آن را بـاز کـرده و بـا شـگفتى تمـام        پیمان نامه ر، سرانجام

تمامى پیمـان  ، حقیقت دارد و موریانه، گفته بود ﷑دریافتند که آن چه محمد 
  . را از میان برده است» بسمک اللهم«جز جمله ، نامه

داد سخن داده ، آن عده از سران قریش که از کرده خویش پشیمان شده بودند
  . ایران را نیز وادار به نقض عهدنامه کردندو س
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چاره اى جز تسلیم نیافته و عهدنامـه را ملغـى   ، سران مشرك و کفرپیشه مکه
  . نمودند

به همـراه   ﷑محاصره سه ساله به پایان رسید و پیامبر اسلام ، بدین ترتیب
ده و بـه خانـه هـاى    سایر بنى هاشم با سرافرازى و سربلندى از شعب خارج ش

  . بازگشت نمودند، خود در مکه
آنان را استقبال کرده و در بازگشت به مکه و فـراهم  ، برخى از بزرگان قریش

  ) 37(. آورى مسکن به آنان مساعدت نمودند
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  سال چهارم هجرى قمرى  -روز اول محرم 
  . ابوسلمۀ بن عبدالاسد) 38(آغاز سریه 

و   مسلمانان در مصاف با مشرکان قریش  و شکست» احد«پس از پایان نبرد 
از جملـه  ، ﷑به شهادت رسیدن بـیش از هفتـاد تـن از یـاران رسـول خـدا       

دشمنان اسلام احساس کردند که پیامبر اکرم ، ﷒عمویش حمزه بن عبدالمطلب 
و مى توان با هجوم دیگران آنـان  و مسلمانان رو به ضعف و ناتوانى رفته  ﷑

  . را نابود کرد و شهر مدینه را با دارایى و ساکنانش را به غنیمت گرفت
به ویژه در میان قبایل نزدیک به ، به همین جهت در گوشه و کنار شبه جزیره

تحرکاتى به وجود آمد و برخى از آنان بـراى نبـرد بـا مسـلمانان آمـاده      ، مدینه
از جمله آنانى بودند که به خیـال خـام خـود در    ، بنى اسد مردان قبیله. گردیدند

  . صدد نبرد با مسلمانان بر آمدند
طلیحه و سلمه پسران خویلد از قبیله بنى اسـد اقـدام بـه گـردآورى نیـروى      

تـن را آمـاده    300آنان قریـب بـه   . رزمى و تجهیزات و امکانات جنگى نمودند
مردى از ، رکت آنان به سوى مدینهولى پیش از ح. جنگ و نبرد با مسلمانان کرد

به نام ولید بن زهیر به دیدن برادرزاده اش زینت طایى به مدینه » بنى طى«قبیله 
جریان قبیله ، وى ضمن گفت و گو با زینب و همسرش طلیب بن عمیر. رفته بود

طلیـب بـن عمیـر کـه از     . بنى اسد و اقدامات ضد اسلامى آنان را فاش ساخت
 ﷑این خبر را بى درنگ بـه اطـلاع پیـامبر    ، بود ﷑اصحاب رسول خدا 

  . رسانید
احسـاس خطـر مـى    ، هرگاه نسبت به اسـلام و مسـلمانان   ﷑رسول خدا 

خفه و به دشـمن اجـازه   ، به سرعت دست به کار مى شد و فتنه را در نطفه، نمود
بـه همـین جهـت آن حضـرت در ایـن مـاجرا نیـز        . یتى نمـى داد هیچ گونه فعال
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حساسیت به جا و شایسته اى از خود نشان داد و یکى از صحابه دلیـر خـویش   
  . را ماءمور مبارزه با توطئه گران بنى اسد نمود» ابو سلمه بن عبدالاسد«به نام 

وى پـس از  . زخمـى شـده بـود   ، از مجاهدانى بود که در نبرد احـد ، ابوسلمه
به مدت یک ماه به درمان زخم خود پرداخت تا این کـه  ، بازگشت از جنگ احد
  . بهبودى حاصل گردید

 35کـه  (سال چهارم هجـرى   -در نخستین روز ماه محرم  ﷑پیامبر اکرم 
ابوسلمه را به فرماندهى سـپاه یکصـد و   ، ) ماه از هجرت آن حضرت گذشته بود

ن منصوب کرد و با دسـتورهاى لازن آنـان را روانـه محـل     پنجاه نفرى مسلمانا
  . سکونت قبیله بنى اسد نمود

آن حضرت به ابوسلمه سفارش کرد که هدف اصلى خود را پنهان سـازد و از  
بیراهه حرکت کرده و روزها را به استراحت و شب ها را راه پیمـایى کنـد و بـر    

از   باره پرهیزگارى و تـرس  هم چنین به ابوسلمه در. دشمنان اسلام شبیخون زند
 . خدا و خوش رفتارى با سربازان اسلام سفارش هایى نمود

سپاه اسلام به راهنمایى همان مرد طایى از مدینه خارج شد و به سوى قبیلـه  
بنى اسد به راه افتاد و پس از چهار شـبانه روز راه پیمـایى بـه مکـانى بـه نـام       

  . رسید» قطن«
است که در آن جل چشمه هـایى متعلـق بـه    » یدف«نام کوهى در ناحیه ، قطن

مسلمانان در آن مکان با دشمنان درگیر شدند و میـان آنـان   . بنى اسد قرار دارد
« یک تن از دشمنان و یک تن از مسلمانان بـه نـام   . آتش نبرد شعله ور گردید

  . در این نبرد کشته شدند و تعدادى از دشمنان زخمى گردیدند» مسعود بن عروه
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سعد بن ابـى وقـاص ابوحذیفـه و دیگـر     ، ن نبرد دلاورى هاى ابوسلمهدر ای
موجب پیروزى سپاه اسـلام و نـاتوانى و شکسـت مشـرکان     ، مجاهدان مسلمان

  . گردید
بـه ناچـار پراکنـده شـده و در     ، دشمنان اسلام که تاب مقاومت نیاورده بودند

نیمـت هـاى   اسـیران و غ ، سـپاه اسـلام  . گروه هجومى آنان از هم پاشـید ، نتیجه
  . فراوانى به دست آورده و با پیروزى شکوهمند به مدینه بازگشت نمود

زخمى که در جنگ احد بر بدنش اصـابت  ، ابوسلمه پس از بازگشت به مدینه
دوباره سرباز کرد و به شدت وى را رنج مى داد تا این که در جمـادى  ، کرده بود

کـه از زنـان بـاتقوا و    » ام سلمه«همسرش . الاخر همان سال بدرود حیات گفت
افتخـار  ، پس از شـهادت همسـرش  ، بود ﷒و اهل بیت  ﷑دوستدار پیامبر 

را پیدا کرد و در ماه شوال سال پـنجم هجـرى بـه     ﷑همسرى با رسول خدا 
  ) 39(. عقد ازدواج آن حضرت در آمد
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  رى قمرى سال نهم هج -روز اول محرم 
گماشتن کارگزارانى براى دریافت زکات از مسلمانان به فرمان رسول خـدا  

﷑ .)40 (  
پس از آن کـه آیـه زکـات و لـزوم اخـذ آن از مسـلمانان بـر پیـامبر اکـرم          

، آن حضرت تصـمیم گرفـت از دارایـى هـاى مسـلمانان     ) 41(، نازل گردید ﷑
دریافت کند و در امر حکومت اسـلامى و  » صدقه«یا » زکات«مالیاتى به عنوان 

تـامین  ، آزادى بنـدگان ، هزینه کردن در مواردى چون تامین معیشت مسـتمندان 
بدهکاران بى چاره و تالیف قلوب دشـمنان و غیـره مصـرف    ، رهگذران وامانده

  ) 42(. نماید
عـاملان و  ، آن حضرت در نخستین روز ماه محرم سال نهـم هجـرى قمـرى   

ماءمور کرد و آنان را به مناطق مسلمان نشین و ، ى براى دریافت زکاتکارگزاران
، برخى از افرادى که براى این کار انتخاب شـده بودنـد  . قبایل مسلمان اعزام کرد

عباد بن اشهلى به قبیله ، بریدة بن حصیب به قبیله هاى اءسلم و غفار: عبارتند از
عمرو بن عاص به طایفه بنى ، نهرافع بن مکیث به منطقه جهی، هاى سلیم و مزینه

  . و ابن لتیبه ازدى به طایفه بنى ذبیان، کعب
براى تمام قبایل و طوایف عربستان که در پناه حکومت الهـى پیـامبر اسـلام    

ولى در آن هنگام چـون همـه   . کارگزارانى اعزام شدند، زندگى مى کردند ﷑
بایل به اسلام نگرویده بودند و یا مسـلمان شـده   بادیه نشینان و افراد طوایف و ق

ماجراى زکات بر آنان سنگین آمد بدین ، ولى حقیقت اسلام را درك نکرده بودند
  . جهت برخى از آنان از پرداخت زکات امتناع کردند

زکات خود را نپرداخته و براى مخالفت با فرمـان پیـامبر   ، بنى تمیم، از جمله
  . آماده نبرد گردیدند ﷑
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دسته اى از سربازان اسـلام بـه سـوى آنـان رفتـه و مجـددا فرمـان پیـامبر         
ولى آنان اعتنایى نکـرده و در عـدم پرداخـت زکـات و     . را ابلاغ نمودند ﷑

و  به ناچار میـان سـربازان اسـلام   . اصرار ورزیدند ﷑مخالفت با رسول خدا 
  . آنان درگیرى و نبرد آغاز گردید
تعدادى از افراد این طایفه را اسیر کرده و بـه  ، سربازان اسلام در این درگیرى

براى رهایى اسیران خود به سوى ، سران و بزرگان طایفه بنى تمیم. مدینه آوردند
آنان چند شاعر زبردست جهت مفاخرات بـا مسـلمانان بـه    . مدینه حرکت کردند

خطیبان و شاعران . بر آمدند ﷑ند و در صدد مفاخره با رسول خدا همراه برد
سخن سـرایى و شـعر خـوانى    ، و مسلمانان مدینه ﷑بنى تمیم در نزد پیامبر 

بنـا بـه فرمـان پیـامبر     ، حسان بن ثابت که از شاعران مسلمان مدینه بود. کردند
  . اشعارى سرود و پاسخ بهترى به آنان داد ﷑

سرانجام بنى تمیم به ناتوانى و بى منطقى خویش اعتـراف کردنـد و یکـى از    
، را یارى مى کنند ﷑محمد ، به خدا سوگند که از عالم غیب: سران آنان گفت

  . خطیب ما و شاعر او از شاعر ما نیکوتر است
خــویش را اســتوار کــرده و پیمــان تــازه اى بــا رســول خــدا اســلام ، آنــان
  . منعقد نمودند ﷑

اسیران بنى تمیم آزاد به هر یک از آنان و افرادى کـه  ، ﷑به فرمان پیامبر 
  . بخشش قابل توجهى عنایت گردید، براى آزادى آنان آمده بودند

  آیا به همه آنان بخشش کردید؟: پرسید ﷑پیامبر 
جـز  ، به همه آنان اعم از مرد و زن بخشش کرده ایم، آرى: یاران پاسخ دادند

  . غلامى که همراه آنان است
  . فرمود به او هم چیزى بدهید ﷑پیامبر 
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  !بیش نیست  بى ارزش  او غلامى ﷑اى رسول خدا : پاسخ دادند
اگر چه غلام است ولى او نیز همراه آنان بـوده اسـت و   : فرمود ﷑پیامبر 

  ) 43(. براى او نیز حقى است که باید ادا کنید
لازم به یادآورى است که اسیر کردن افراد و یا برده گرفتن آنان در جنگ ها 

بیشتر جنبه تربیتـى  ، از سوى مسلمانان ﷑و درگیرى ها در عصر رسول خدا 
با دیـن اسـلام و   ، به این ترتیب افراد اسیر. و آموزش داشته تا جنبه بهره بردارى

آداب دینى آشنایى پیدا کرده و سپس آزاد مى شدند و خود به مبلغى از مبلغـان  
  . اسلام تبدیل مى شدند
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  هجرى قمرى  14سال  -روز اول محرم 
  . »مرج صفر«برد مسلمانان را رومیان در ن

بـه  ، واقع شد) مرکز شام(در حوالى دمشق » مرج صفر«این نبرد که در منطقه 
  . معروف گردیده است» روز مرج صفر«جنگ 

ابوبکر بن ابى قحافه پس از سرکوبى مرتـدان و آنهـایى کـه پـس از رحلـت      
، سپاه بزرگى از مسلمانان مدینه، ش گرفته بودندراه ارتداد را در پی ﷑پیامبر 
طائف و دیگر مناطق نجد و حجاز فراهم نمـود و آنـان را بـراى نبـرد بـا      ، مکه

  . عازم شام کرد، رومیان
سه پرچم براى سه تن از فرماندهان بست و آنان را به فرمانـدهى سـپاه   ، وى

شـرحبیل بـن    ،خالد بن سعید بـن عـاص  : آن سه عبارت بودند از. منصوب کرد
امارت کل فرماندهى را بر عهده ابـى عبیـده جـراح و    . حسنه و عمرو بن عاص

  . پس از او بر عهده یزید بن ابى سفیان گذاشت
خالد بن مغیره را که در عراق به سر مى برد به کمـک جنگجویـان   ، هم چنین

مسلمان در شام فرستاد و هر چند گـاهى تعـدادى از افـراد منـاطق اسـلامى را      
سرانجام میان مسلمانان ) 44(. یز و براى تقویت سربازان به شام اعزام مى نمودتجه

نبرد و درگیرى آغاز گردید و مدت هـا بـه   ، و رومیان در مناطق مختلفى از شام
ولـى در  ، زخمى و اسیر گردیدند، طول کشید و از طرفین تعداد بى شمارى کشته

بود و شهرهاى شام یکى پس از پیروزى با سپاه مسلمین ، بسیارى از این نبردها
  ) 45(. دیگرى به دست مسلمانان گشوده مى شد

 14در هـلال محـرم سـال    » فتـوح البلـدان  «بنا بر روایت » مرج صفر«نبرد 
ابوبکر وفات یافته و خلافت به عمر بن ، در آن زمان. هجرى قمرى آغاز گردید
  . خطاب منتقل شده بود
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پـیش از  ، مسلمانان و مسـیحیان بـود   این نبرد که از بزرگترین درگیرى هاى
  . واقع گردید) اجنادین(فتح دمشق و بیست روز پس از نبرد معروف 

تعداد بى شمارى از مسلمانان و مسیحیان کشته و جنگجویـان  ، در این معرکه
خون کشته شـدگان و زخمیـان جنـگ آب    ، زیادى زخمى و از کار افتاده شدند

ز مسلمانان بیش از چهار هزار تن زخمى شده تنها ا. رودخانه را رنگین کرده بود
  . بودند

. ولى تلفات و خسارت هاى دشمن به مراتب از مسلمانان بیشتر و زیادتر بود
ناچار به هزیمت شده و با خوارى تمام به سوى دمشق و ، به همین جهت رومیان

بیت المقدس عقب نشینى کرده و مسلمانان را بـه پیشـروى و فتوحـات بزرگتـر     
  . ار نمودندامیدو

  از جمله کشته شدگان این نبرد بـود و در گـردنش   ، خالد بن سعید بن عاص
معاویۀ بن ابى سفیان کـه بـه عنـوان یـک     . آویزان بود) صمصام(شمشیرى برنده 

سرباز در آن نبرد حضور داشت و بعدها پس از وفات ابوعبیده جراح و برادرش 
آن ، در آن جنگ، م دست یافته بودبه مقام و منصب عالى شا، یزید بن ابى سفیان

ولى پس از مدتى سعید بـن عـاص   . صمصام را براى کسب افتخار تصاحب کرد
با معاویه درباره صمصام منازعه کرد و در نزد عثمان بن عفان شکایت ، بن سعید
  . صمصام را از معاویه گرفت، عثمان به نفع سعید حکم کرد و سعید. نمود

تـا  ، بنى امیه و بنى عباس دست به دست گردید این شمشیر در تاریخ خلفاى
رسید و به دسـتور  ) هجرى قمرى 232متوفاى (این که سر آخر به واثق عباسى 

  . تغییر حالت داد، آن را صیقل دادند و لیکن پس از صیقل دادن آن، وى
این شمشیر را در اواخر عمر شریف ، لازم به یادآورى است که خالد بن سعید

در نبرد با مرتدان اهل یمن و از دست عمر و بن معـدى کـرب بـه     ﷑پیامبر 
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و آن همیشه با خود حمل کرده و بر گـردنش آویـزان مـى    ) 46(. چنگ آورده بود
  . نمود
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  هجرى قمرى  24سال  -روز اول محرم 
  ) 47(. آغاز خلافت عثمان بن عفان
» فیروز ابولؤ لؤ«به دست  )دومین خلیفه مسلمین(هنگامى که عمر بن خطاب 

عبدالرحمن بن عـوف  ، در مدینه زخمى گردید و به مرگ خود اطمینان پیدا کرد
را فرا خواند و نخست به وى پیشنهاد نمـود  ) ﷑یکى از صحابه رسول خدا (

اما عبدالرحمان آن را فراتر از توانایى خویش دید و . که جانشینى وى را بپذیرد
آن گاه عمر بن خطـاب بـه وى   . خوددارى کرد، پذیرفتن مسئولیت سنگین آن از

یک شوراى شش ، دستور داد تا پنج تن از بزرگان صحابه را گرد آورد و با خود
یک نفر به عنوان خلیفـه مسـلمانان برگزیـده    ، نفرى تشکیل دهد و از میان آنان
  . شده و سایرین با او بیعت نمایند

امام على بن ابى طالـب  ، عبدالرحمن بن عوف: ودند ازاعضاى شورا عبارت ب
  . طلحۀ بن عبیداالله و سعد بن ابى وقاص، زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، ﷒

هم چنین عمر بن خطاب دستور داد فرزندش عبداالله و دو شخصیت منتسـب  
م عليهیعنى امام حسن مجتبى ، ﷑به خاندان پیامبر  لا ، و عبداالله بن عباس الس

. به عنوان ناظر در جلسه حضور داشته باشـند ، بدون اینکه حق راى داشته باشند
)48 (  

سه روز فرصت داد تا با بررسـى جهـات و   ، عمر بن خطاب به اعضاى شورا
، وى. یـک تـن را برگزیننـد   ، جوانب حکومت و اوصاف و شایستگى هاى افراد

ماءمور تشکیل جلسه و توافـق  ، نفر نیروى مسلح 50را با » ابى طلحه انصارى«
او به ابى طلحـه دسـتور داد کـه آراى    . نهایى اعضاء و اجراى مصوبات آن نمود

ترجیح با ، شدند) سه به سه(مساوى ، اقل باید تابع آراى اکثر باشد و اگر طرفین
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هر که با تصمیمات آن مخالفت . طرفى است که عبدالرحمن بن عوف در آن باشد
  . با شمشیر سرش را از بدن جدا کند، دورز

آنـان سـه   . جلسه اعضاى شورا آغاز گردید و به بحث و تبادل نظر پرداختند
راى خـود  ، سه تن از آنان، روز را در اتاقى دربسته گفت و گو کردند و سرانجام

راى خـود را بـه   ، و به این صورت که زبیر بن عـوام . را به دو نفر واگذار کردند
واگذار کرد و عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابـى   ﷒ن ابى طالب امام على ب
طلحۀ بن عبیداالله . و هم به عثمان بن عفان راضى بودند ﷒هم به على ، وقاص

وى پـس از  . نتوانست در جلسه شورا حاضر گردد، در آن هنگام که در سفر بود
  . ایت دادبیعت با عثمان از سفر برگشت و به این امر رض

یعنى حضـرت  . نامزد خلافت شدند، دو نفر از میان اعضاى شورا، به هر حال
  . و عثمان بن عفان ﷒على 

. سه روز به پایان رسـید و همـه چشـم انتظـار معرفـى خلیفـه تـازه بودنـد        
غیر از گفت و گوهاى فردى و جلسه اى با امام على ، عبدالرحمن در این هنگام

با برخى از بزرگان صحابه نیز مشورت هایى مى کـرد و  ، عثمان بن عفانو  ﷒
  . نظرات آنان را جویا مى شد

تمایل باطنى به خلافت امـام علـى   ، عبدالرحمن به پیروى از عمر بن خطاب
تنهـا بـراى   ، نداشت و انتخـاب آن حضـرت بـراى عضـویت در شـورا را      ﷒

نیـت  ، لافت مى دانسـت و در حقیقـت  مشروعیت بخشیدن ظاهرى کار انتقال خ
عبدالرحمن به دنبال گریز گاهى مى گشت کـه  . آنان انتخاب عثمان بن عفان بود

آنان علـى  ، عثمان را به تخت خلافت بنشاند ولى با هر کسى گفت و گو مى کرد
سبقت در اسلام و خویشاوندى بـا  ، را بخاطر کمالات نفسانى ﷒بن ابى طالب 

  . بر عثمان ترجیح مى دادند، ﷑رسول خدا 
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راضى کردن آنان بـه  ، شاید منظور عبدالرحمن در گفت گو با بزرگان صحابه
  . زمینه را براى پذیرش عمومى فراهم مى کرد، خلافت عثمان بود و از این راه

رد آمـده تـا بـه    گ ـ ﷑روز چهارم فرا رسید و مسلمانان در مسجد النبـى  
  . خلیفه سوم بیعت کنند

در آغاز از تشکیل جلسه شورا و روند آن گزارشى داد و نهـایى  ، عبدالرحمن
  . و عثمان بن عفان را اعلان کرد ﷒شدن نامزدى حضرت على 

مردم دو دسته . نظر خواهى کرد، درباره انتخاب یکى از این دو، آنگاه از مردم
و  ﷒بـه علـى   ، ﷑ابه و یاران نزدیک رسـول خـدا   تعدادى از صح. شدند

پراکنـدگى آرا و دودسـتگى بـه    ، تعدادى دیگر به عثمان راى دادند و در نتیجـه 
  . وجود آمد

را به پیش فرا خوانـد   ﷒نخست حضرت على ، عبدالرحمن براى پایان کار
، آیا با خدا پیمان مى بندى کـه بـه کتـاب االله    ﷒اى ابوالحسن : و به وى گفت

  ؟و سیره دو خلیفه پیشین عمل نمایى ﷑سنت رسول خدا 
: بدون هیچ گونه ظاهر سازى و با طماءنینه کامـل فرمـود   ﷒حضرت على 

و به علم خـود عمـل    ﷑پیمان مى بندم که به کتاب خدا و سنت پیامبر خدا 
  . کنم

آیا با خدا پیمان مى بنـدى کـه   ، اى عثمان: گفت، سپس عبدالرحمن به عثمان
  ؟به کتابش و سنت پیامبرش و سیره دو خلیفه پیشین عمل کنى

من پیمان مـى بنـدم کـه بـه     . مى پذیرم: بدون هیچ گونه تاءملى گفت، عثمان
  !و سیره شیخین عمل کنم ﷑سنت پیامبر خدا ، کتاب خدا

دست روى دست خود زد ، عبدالرحمن که خود سازنده این صحنه نمایش بود
. سپس با عثمان بیعت کرد و مردم نیز با عثمـان بیعـت کردنـد   . تمام شد: و گفت



49 

 

چون دید همگـان  ، به مدینه بر گشته بود، طلحۀ بن عبیداالله که پس از این ماجرا
  . و نیز به ناچار با وى بیعت کردا، با عثمان بیعت کردند

سه روز مانده به آخـر  ، لازم به یادآورى است که کشته شدن عمر بن خطاب
در چهـارمین  ، هجرى واقع شد و انتخاب عثمان بـه خلافـت   23ذى حجه سال 

هجـرى   24اول ماه محرم سـال  ، روز درگذشت عمر که مصادف با روز یکشنبه
  ) 49(. به وقوع پیوست، قمرى بود

عمر بن خطاب در روز : گفته است، ما جلال الدین سیوطى در تاریخ الخلفاءا
زخمـى گردیـد و در روز   ، چهار روز باقى مانده به آخـر ذى حجـه  ، چهارشنبه
انتخاب عثمـان  : آن گاه در صفحات دیگر گفت. دفن شد، اول ماه محرم، یکشنبه
  ) 50(. سه روز پس از دفن عمر بن خطاب واقع گردید، بن عفان

  : عثمان در یک نگاه
هاشـمى  ، اموى و از سوى جـده مـادر  ، از طرف پدر و مادر، عثمان بن عفان

گراییـد و بـا    ﷑در مکه معظمه بـه رسـول خـدا    ، وى پیش از هجرت. است
  . ازدواج کرد» ﷑رقیه بنت محمد «به نام ، دختر آن حضرت
و سپس به مدینه منوره هجرت نمـود و همسـرش رقیـه در     او ابتدا به حبشه
ام کلثوم بنـت  «به نام  ﷑سپس با دختر دیگر رسول خدا . مدینه وفات یافت

ایشـان نیـز در مدینـه وفـات     ، ازدواج کرد که پس از چند سـالى » ﷑محمد 
  . یافت

وى یکى . داراى نسلى نشد ﷑ول خدا عثمان از هیچ یک از دو دختر رس
از قتل عمر بن خطاب بود   پس ، از اعضاى شوراى شش نفره جهت تعیین خلیفه

، مـروان بـن حکـم   ، در زمان زمامدارى وى. که به زمامدارى مسلمانان نایل آمد
بر اسـلام  که سابقه دشمنى آنان (معاویۀ بن ابى سفیان و بسیارى دیگر از امویان 
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خلافت و حکومت را هم چون غنیمتى ) بر احدى پوشیده نیست ﷑و پیامبر 
، در میان خویش تقسیم نمودنـد و از ایـن راه  ، که در جنگ به دست مى آوردند

هـایى بنـا و غلامـان و کنیـزان      دارایى هاى بى حد و حسابى گردآورى و کاخ 
  . فراوانى خریدارى کردند

مسیر خلافت اسلامى به سـوى خـود کـامگى و سـتم کـارى و      ، ن ترتیببدی
سرانجام انقلابیون شهرهاى مختلـف  . منحرف گردید، تضییع حقوق عمومى مردم

سرانجام انقلابیون شهرهاى مختلف اسلامى شورش کرده . اسلامى شورش گردید
هجـرى   36وى را در ذى حجـه سـال   ، و با محاصره چندین روزه کاخ عثمـان 

  . ى به قتل رسانیدندقمر
در محـل دور افتـاده اى از قبرسـتان بقیـع کـه محـل دفـن        ، عثمان بن عفان
  . به خاك سپرده شد، یهودیان مدینه بود
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  هجرى قمرى  81سال  -روز اول محرم 
  . ﷒ان على بن ابى طالب مؤمندرگذشت محمد بن حنیفه، فرزند امیر
حمد حنفیه نخستین فرزنـد حضـرت   م، پس از فرزندان حضرت فاطمه زهرا 

  . از سایر همسرانش مى باشد ﷒على 
در این جا بـه طـور   . محمد حنفیه از شخصیت هاى برجسته عالم اسلام است

  : اجمال گذرى بر زندگى اش مى نماییم
  . ) و محمد اکبر(محمد : نام* 
  . ابوالقاسم: کنیه* 
  . ﷒بدالمطلب فرزند على بن ابى طالب بن ع: نسب پدرى* 
فرزند خوله بنت جعفر بن قیس بن مسلمه بن عبید بن ثعلبـه  : نسب مادرى* 

  ) 51(. بن یربوع بن ثعلبه بن دول بن حنیفۀ بن جیم
به حنیفه بن جیم مى رسد وى ملقب به این حنیفـه  ، چون نسب مادرى محمد
  . و یا محمد بن حنیفه گردید

م عليهدرباره ازدواج حضرت على  لا . دو روایت ذکر شده اسـت ، با خوله الس
گروهى از مردم یمن و اطـراف آن   ﷑در عصر رسول خدا ، بنا به روایت اول

حضـرت علـى   . گرفتنـد   از دین اسلام روگردان شده و راه ارتـداد را در پـیش   
بـراى ارشـاد و تبلیـغ مـردم و در      ماءموریت یافت ﷑از جانب پیامبر  ﷒

  . به این منطقه اعزام گردد، صورت لزوم مبارزه با دشمنان و مرتدان
گروهى از آنان را اسیر کرد کـه خولـه   » بنى زبید«آن حضرت پس از نبرد با 

 ﷒وى نصیب حضرت علـى  ، نیز در میان آنان بود و در تقسیم غنایم و اسیران
محمـد را  ، ﷒پس از شهادت حضرت زهرا  ﷒على خوله براى حضرت . شد

  . به دنیا آورد
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در طایفـه بنـى اسـد و بنـى     ، در اوائل خلافت ابوبکر، اما بنا به روایت دیگر
  . خوله به اسارت بنى اسد درآمد، حنیفه به نزاع و نبرد پرداختند و در آن میان

حضـرت علـى   . وش قرار دادنـد وى را به مدینه آورده و در معرض فر، آنان
طایفه خوله از این امر آگـاهى  ، پس از مدتى. وى را از آنان خریدارى کرد ﷒

در مدینـه آمدنـد و خواسـتار آزادى و     ﷒یافته و به محضـر حضـرت علـى    
وى را آزاد کرد و سپس با پرداخـت   ﷒حضرت على . بازگرداندن خوله شدند

  . را به ازدواج خویش درآورد وى، مهریه
به عنوان یکـى از همسـران امـام علـى بـن ابـى طالـب        » خوله«از آن پس 
محمد را به دنیا آورد کـه هـم نـام و هـم کنیـه      ، درآمد و براى آن حضرت ﷒

  ) 52(. بود ﷑رسول خدا 
 16حدود سال در (محمد حنیفه در عصر خلافت عمر بن خطاب : ولادت* 

  . در مدینه منوره دیده به جهان گشود) هجرى قمرى
 65هجـرى قمـرى در سـن     81وى در اول مـاه محـرم سـال    : درگذشت* 

  . سالگى در خلافت عبدالملک بن مروان بدرود حیات گفت
والـى  ، فرزندش ابوهاشم و بنا به روایتى اءبان بن عثمان، پس از درگذشت او
  . مدینه بر وى نمازگزارد

قمـرى ذکـر کـرده     82، سال وفات محمد حنفیه را، بلاذرى به نقل از واقدى
  ) 53(. است

برخـى طـائف و گروهـى    ، برخى ایله. درباره محل وفاتش نیز اختلاف است
ولى ظاهرا همـه اتفـاق دارنـد بـر ایـن کـه       . مدینه را محل درگذشتش مى دانند

   .واقع در مدینه منوره مى باشد، مدفنش در قبرستان بقیع
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تـن   10تـن پسـر و    14فرزند است کـه   24محمد حنفیه داراى : فرزندان* 
  ) 54(. اعقاب وى از دو پسرش على و جعفر مى باشد. دختر بودند

گـر چـه اغلـب والـدین نسـبت بـه       : به محمد حنفیه ﷒علاقه امام على * 
بـت  ولیکن عنایت و مح، علاقه و دوستى نسبى و عاطفى دارند، فرزندان خویش

به خـاطر  ، علاوه بر مسائل عاطفى، به فرزندان خود با سایر افراد ﷒معصومین 
  . وجود ارزشى و شخصیتى آنان است

، کـه در انسـانیت   ﷓پس از فرزندانش از فاطمـه زهـرا    ﷒حضرت على 
ان نیـز بـه   به برخى از فرزندان خود از سایر همسرانش، نمونه و بى همتا بوده اند

محمد بن حنیفـه از جملـه   . متانت و مجاهدت علاقه ویژه اى داشت، خاطر تقوا
  . این ها بود

پیش از ازدواج با خولـه   ﷒در روایات چندى آمده است که حضرت على 
پسر دیگرى به ، اذن دخول خواست که اگر خداوند ﷑از پیامبر اسلام ، حنیفه
یعنـى محمـد و    ﷑نـام و کنیـه اش را نـام و کنیـه پیـامبر      ، ایت کنـد وى عن

داد و  ﷒نیز چنین اجازه اى به حضرت على  ﷑پیامبر . ابوالقاسم قرار دهد
 ـو امیر ﷑نـام محمـد حنفیـه از سـوى پیـامبر      ، به این صورت  ﷒ن امؤمن
  ) 55(. برگزیده شد

متولد گردیـد پیوسـته مـورد    ، از آن هنگامى که محمد حنفیه از مادرش خوله
، مـردى عـالم  ، آن حضرت از وى. قرار داشت ﷒ان مؤمنتربیت و مراقبت امیر

نیرومند و مبارز ساخت که در جنگ هاى جمل و صفین رشـادت هـاى   ، شجاع
  . اد که شگفتى دوستان و دشمنان را بر انگیختویژه اى از خود بروز د

در اواخر عمر شریف خود پس از زخمى شدن در مسـجد   ﷒حضرت على 
سـفارش  ، کوفه به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادى و بسـترى شـدن در خانـه   
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به ویژه به فرزندانش نمـود کـه   ، اصحاب و پیروان خود، هاى چندى به اطرافیان
از جملـه ایـن کـه آن    . ثبت و ضبط گردیده است، آن حضرت برخى از وصایاى

و امام حسـین   ﷒امام حسن   سفارش هایى به دو فرزند والا مقامش ، حضرت
دستگیرى ، ترحم به یتیمان، گفتار حق، پرهیز از دنیا، نمود و آنان را به تقوا ﷒

عمل به کتاب خدا ، ا ستم کارانپشتیبانى از ستم دیدگان و مبارزه ب، از مستمندان
آیـا تـو   : سپس به فرزند دیگرش محمد حنفیه فرمود. و موارد دیگر وصیت کرد

: محمـد گفـت   ؟به گـوش گرفتـه اى  ، نیز آن چه را به برادرانت سفارش کرده ام
  . اى پدر، آرى

سـفارش مـى   ، تو را نیز به مانند آن چه به برادرانت گفتـه ام : حضرت فرمود
تعظـیم و تـوقیر   ) ﷒حسـن و حسـین   (ین که نسبت به برادرانت کنم و دیگر ا

اقدام بـه  ، زیرا حق آنان بر تو بسیار است و هیچ گاه بدون مصلحت آنان. نمایى
: فرمـود  ﷒به امام حسن و امام حسـین   ﷒سپس حضرت على . کارى نکنى

. شما و فرزند پدرتان مى باشـد  شما را نیز به محمد سفارش مى کنم که او برادر
  ) 56(. مى دانید که پدرتان وى را دوست مى دارد و به او علاقمند است

محمد حنفیه در ایـام امامـت بـرادرانش امـام حسـن      : پس از شهادت پدر* 
همیشه در کنار آنان بود و فراز و نشیب هاى روزگار و  ﷒و امام حسین  ﷒

او را از بـرادرانش   ﷒ناگون پس از شهادت حضـرت علـى   مسائل سیاسى گو
  . همیشه واقف و خرسند بود، او به امامت برادران بزرگوارش. جدا نکرد

  : گفت ﷒از محمد حنیفه نقل شده است که درباره برادرش امام حسین 
و آلـه   ﷑و اقربنـا مـن رسـول االله    ، و اثقلنا حلما، ان الحسین اعلمنا علما

  ) 57(... کان اماما فقیها، رحما
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از همه مـا دانـاتر و از جهـت بردبـارى از     ، از جهت دانش ﷒همانا حسین 
از همه ما به وى نزدیکتـر   ﷑همه ما سنگین تر است و در انتساب به پیامبر 

  ... او امامى است فقیه و. است
از بیعت با یزید امتناع کرد ، پس از مرگ معاویه ﷒که امام حسین  هنگامى

رسـید و بـا او در    ﷒محمد حنفیه به محضر امام حسـین  ، و قصد خروج نمود
را از قیام بر ضد دستگاه جبار یزید  ﷒امام حسین ، وى. این کار مشورت کرد

کرد به مکه رود و در آن جا مدتى بماند و بر حذر نمود و به آن حضرت تاءکید 
  . سپس به منطقه اى هجرت کند که مردمش خواهان وى باشند

  نیز به سوى مکه رهسپار شد و به برادرش محمد ﷒امام حسین 
فرزندان و شیعیان خود را با ، من عازم مکه معظمه گردیده ام و برادران: گفت

. ر مدینه بمان و دیده بان و چشم من بـاش تو اگر مى خواهى د، خویش مى برم
  . هر آن چه در این جا روى مى دهد مرا با خبر گردان

امـام  . وصیت نامه اى نوشت و به محمد حنفیه سـپرد  ﷒سپس امام حسین 
قمـرى   60در هشتم ذى حجه سال ، پس از ورود به مکه خانه خدا ﷒حسین 

مشـورت کـرد و    ﷒ز محمد حنفیه با امام حسین عازم کوفه شد و در آن جا نی
چـون  ، از او خواهش نمود که از این سفر صرف نظر کند و به سوى کوفـه نـرود  

اهل وفا نیستند و با آن حضرت همان خواهند کـرد کـه بـا پـدرش     ، مردم کوفه
رفـتن   تصمیم خود را گرفته بود و حاضر نبود کـه از  ﷒اما امام حسین . کردند

  ) 58(. آن حضرت با وداع محمد حنفیه عازم عراق گردید. به عراق صرف نظر کند
ان مؤمنــدر واقــع کــربلا کــه از بنــى هاشــم و فرزنــدان و فرزنــدزادگان امیر

نامى از محمد حنفیه و فرزنـدانش  ، تعداد زیادى کشته و زخمى شده بودند ﷒
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امـام حسـین   ، حنفیـه و فرزنـدانش   به نظر مى آید که محمد. ذکر نگردیده است
  . همراهى نکردند، را از مکه معظمه به بعد ﷒

  : ﷒پس از شهادت امام حسین 
بسـیار  ، و اهل بیت او در کربلا ﷒محمد حنفیه پس از شهادت امام حسین 

یـد آمـده   اندوهگین و سوگوار بود و نفرتى تمام از دستگاه جبار امویان در او پد
بر ضد امویان  ﷒به همین جهت قیام هایى که پس از شهادت امام حسین . بود

قیام مـردم  ، نمونه بارز آنها. مورد تایید محمد حنفیه قرار مى گرفت، برپا مى شد
و قیـام مختـار در    -معروف به واقعه حـره   -مدینه به رهبرى عبداالله بن حنظله 

  . کوفه است
به نام جعفر بن محمد در واقعه حره که مسلم بن عقبه بـه  ، او یکى از فرزندان

در ذى حجـه سـال   ، مردم بى گناه مدینه را قتل عام کرد، فرمان یزید بن معاویه
هم چنین محمد حنفیه به خاطر پشتیبانى از قیام مختـار  . قمرى به قتل رسید 63

حـاکم خـود   (سختى ها و فشارهاى زیادى از سوى عبـداالله بـن زبیـر    ، در کوفه
  . و عاملانش تحمل نمود) خوانده حجاز

  : پیدایش کیسانیه
اعتقـاد بـه امامـت محمـد      ﷒پس از شهادت امام حسین ، برخى از شیعیان

نخستین انشعابى بود ، این مذاهب. معروف شدند» کیسانیه«حنفیه پیدا کرده و به 
  . به وجود آمد ﷒هل بیت و پیروان ا ﷒ان مؤمنکه در میان شیعیان امیر

امـام چهـارم شـیعیان و همـان مهـدى      ، کیسانیه معتقد بودند که محمد حنفیه
جـاى کـرده اسـت و    ) کوهستانى در یمـن (موعود است که در کوه هاى رضوى 

  ) 59(. روزى ظهور خواهد نمود
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 پیروانى در عالم اسلام به وجود آمـد ، گر چه مدتى براى این مذاهب انحرافى
  . این مذهب منقرض شده و اثرى از آن نیست، ولى خوشبختانه هم اکنون

بر محمد حنفیه گمـان شـده   ، ﷒ناگفته نماند که پس از شهادت امام حسین 
 ـبود که چون ارشـد اولاد امیر  اسـت و امـام    ﷒پـس از حسـنین    ﷒ان مؤمن

پـس امامـت   ، اصى سفارش نکرده اسـت نیز در ظاهر بر شخصى خ ﷒حسین 
شیعیان به او منتقل شده است و هموست که جانشین برادر شهیدش امام حسـین  

  . شده است ﷒
و ، که عهده دار امامت شیعیان بود ﷒اما پس از مناظره با امام زین العابدین 

لاسـود بـر   داورى خواهى آن دو از حجرالاسود در خانه خـدا و گـواهى حجرا  
حقیقت و واقعیت بر محمـد حنفیـه آشـکار گردیـد و     ، ﷒امامت زین العابدین 

  ) 60(. عارف بر امامت آن حضرت شد
: را بوسـید و گفـت   ﷒وى پاى مبارك امـام زیـن العابـدین    ، بنا به روایتى

  ) 61(. مخصوص تو است، امامت



58 

 

  هجرى قمرى  200سال  -روز اول محرم 
  ) 62(حسین افطس در مکه معظمه  شورش

، حسین بـن حسـن  ، پس از پایان مراسم حج و پراکنده شدن حاجیان از مکه
در مکه خروج کرد و گروهـى از مخالفـان حکومـت بنـى     » افطس«معروف به 

در آغاز دستور داد پرده خانـه خـدا را کـه از سـوى     ، وى. عباس به او پیوستند
ارند و به جاى آن دو پرده دیگر از پشم بر آن بر د، عباسیان بر آن نهاده شده بود

  . نهادند
بود که به نفع علویان و بر ضد عباسیان » ابوالسرایا«البته این کار او به دستور 

. در عراق قیام کرده بود و رهبرى قیام مخالفان بنى عبـاس را بـر عهـده داشـت    
ر مکه فرستاد تا آن دو پرده را به همراه نامه اى براى حسین افطس د، ابوالسرایا

  . خانه خدا را از پرده ستم کاران وقت بزداید و با پرده هاى تازه تطهیر نماید
آن را تکه تکـه کـرد و   ، حسین افطس پس از برداشتن پرده پیشین خانه خدا

درمیان طرفداران خود و علویـان مکـه تقسـیم نمـود و چیـزى بـه عباسـیان و        
  . هواداران آنها نداد

ه کعبه را تصرف کرد و دارایى هاى آن را در اختیار خود هم چنان خزان، وى
گرفت و بر عباسیان و هواداران آنها بسیار سخت گرفت و بسیارى از اهالى مکه 

، به دستور حسـین افطـس  . از شدت رفتارش گریزان شده و شهر را ترك نمودند
  ) 63(. بسیارى از خانه هاى فراریان تخریب گردید

ا پس از نبردهاى خونین و پراکنده در شهرهاى مختلـف  اما سرانجام ابوالسرای
که عامـل مـامون   » حسن بن سهل«رو به ضعف و سستى نهاد و به دست ، عراق

شورش و قیام حسـین افطـس   ، گرفتار آمد و با پایان یافتن کار او، در عراق بود
  ) 64(. نیز در مکه با شکست مواجه و به نابودى کشیده شد
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  هجرى قمرى  61سال  -روز دوم محرم 
  . به سرزمین کربلا ﷒ورود امام حسین 

پس از آن که با دعوت مردم کوفه و نامه هاى فراوان و پـى   ﷒امام حسین 
  . تصمیم به هجرت از مکه به سوى کوفه گرفت، در پى آنان روبرو شد

بـداالله بـن   ع، مانند محمد حنفیـه ، با این که برخى از آشنایان و بزرگان مدینه
آن حضرت را از سفر به کوفه بر حذر ، عبداالله بن جعفر و عبداالله بن عمر، عباس

با ایـن حـال   ، تلاش کردند که وى را منصرف کنند، کرده بودند و با دلایلى چند
کرد و به آن اقـدام    سفر به کوفه را براى خویش تکلیف فرض  ﷒امام حسین 

  . نمود
از مکـه  ، قمرى بـه قصـد کوفـه    60در روز ذى حجه سال  ﷒امام حسین 
در ، پـس از رسـیدن بـه سـرزمین عـراق      ﷒قافله امام حسـین  . خارج گردید

با سپاه یکهزار نفرى حر بن یزید ریاحى که از سـوى عبیـداالله   » شراف«منزلگاه 
 ـ  ﷒بن زیاد براى تعقیب و یا نبرد امام حسـین   مواجـه  ، ه بـود ماءموریـت یافت

  . مسیر تاریخ به سوى دیگر کشیده شد، گردید و از آن پس
را کنتـرل   ﷒امـام حسـین   ، حر بن یزید که در پى نامه هاى روزانه عبیداالله

آن ، بنـا بـه فرمـان عبیـداالله بـن زیـاد      ، کرده و در مراقبت کامل خویش داشـت 
تا ایـن کـه در   . انیدحضرت را از مسیر اصلى به صحراى خشک و غیر آباد کش

راه را بـر امـام   ، قمرى در سرزمین کـربلا  61دوم ماه محرم سال ، روز پنج شنبه
امـام  . ممانعـت بـه عمـل آورد   ، بست و از ادامه حرکت آن حضرت ﷒حسین 
دسـتور داد آن جـا   ، کربلا اسـت ، آن سرزمین، همین که متوجه شد ﷒حسین 

چون آن حضرت پیش از ایـن از  . مى خویش قرار دهندخیمه گاه و منزلگاه دای
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شنیده بود که محل شـهادتش در   ﷒ان مؤمنامیر  و پدرش  ﷑جدش محمد 
  . کربلا است

مراجعه ، که پس از این خواهد آمد» واقعه کربلا«براى اطلاع بیشتر به بخش (
  ) کنید
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  مرى هجرى ق 252سال  -روز سوم محرم 
  ) 65(. خلع مستعین عباسى از خلافت

ربیـع الاول   26در » المسـتعین بـاالله  «معروف بـه  ، احمد بن محمد بن معتصم
  . به خلافت رسید» المنتصر باالله«پس از مرگ ، قمرى 248سال 

فرزنـدش  ، در حیات خود) دهمین خلیفه عباسیان(» متوکل عباسى«با آن که 
ولى بعدها پشیمان شد و به خاطر اخـتلاف  ، را ولى عهد خود کرده بود» منتصر«

تلاش زیـادى نمـود کـه وى را از ولایـت     ، مبنایى و عقیدتى که با منتصر داشت
را که پسر دیگرش بـود  » برادرش معتز«، عهدى خویش عزل نماید و به جاى او

مهلت نداد و او را در رختخوابش به هلاکـت  ، ولى منتصر به وى. منصوب نماید
  . بر تخت تکیه زدرسانید و خود 

دسـت  ، پس از مرگ او. خلافت کوتاه مدت منتصر نیز با مرگش پایان یافت
بغـاى  ، اندکاران حکومتى و فرماندهان ارشد کشورى و لشکرى مانند بغاى کبیـر 

احمد بـن خضـیب و افـرادى دیگـر اجتمـاع نمـوده و پـس از        ، اوتامش، صغیر
کسى را بر تخت ننشـانند  ، ىتصمیم گرفتند که از فرزندان متوکل عباس، مشورت

  . فرزند زاده معتصم را به خلافت برسانند، و به جاى آنها
احمد بن محمد بن معتصم را بر تخت خلافت نشـانیده و وى  ، به همین جهت

ملقب نموده و با وى به عنوان دوازدهمین خلیفـه عباسـى   » المستعین باالله«را به 
  ) 66(. بیعت کردند

از فرماندهان و زمامداران لشکرى و کشورى شد  همین کار دست مایه برخى
متمایـل بـه فرزنـدان    ، و هر گاه مورد خشم و بى مهرى خلیفه قرار مى گرفتنـد 

متوکل عباسى شده و آنان را شایسته خلافت مى دانستند و بـه ایـن جهـت بـه     
جریان هاى زیـادى  ، از این باب. فرزند متوکل عباسى رجوع مى نمودند» معتز«
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مـداین و  ، سـامرا ، فت و در شهر بغداد و شهرهاى همجوار چون انباردرباره خلا
غیره به وقوع پیوست و سربازان و فرماندهان ترك از این وضعیت استفاده کرده 

تا این کـه  . و اقدام به شورش و غارت گرى داراى هاى حکومت و مردم نمودند
االله بـن  صاحب منصبان و دبیران و سران کشورى و لشکرى چون محمد بن عبـد 

بغاى صغیر و وصیف با در نظر گرفتن شرایط حساس جامعـه و موقعیـت   ، طاهر
  . خویش با طرفین گفت و گو کرده و آنان را به مصالحه فرا خواندند

آنان نزد مستعین رفته و وى را از وضعیت ناگوار حکومت و جامعه بـا خبـر   
ار کردند که او خـود را  آنان با او قر. گردانیده و او را راضى به کنارگیرى نمودند

فرزند متوکل عباسى بسـپارد و در قبـال   » معتز«از خلافت خلع کند و آن را به 
پنجاه هزار دینار به صورت نقد و مقدار سى هزار دینار غله در هر سال بـه  ، آن

، مدینـه ، مکـه (او بدهند و او مختار باشد در هر شهرى از جمله شهرهاى حجاز 
  . یداقامت نما) طائف و مدینه
هنگامى که خود را تنها یافت و همه اطرافیـان و دوسـتان خـود را    ، مستعین

با اکراه و اجبار به این امر تن داد و پیمان نامه را ، طرفدار صلح و کنارگیرى دید
فقها و قضات بغداد نیز صلح نامه را امضاء کـرده و حکومـت را بـه    . امضاء کرد

  ) 67(. طور رسمى به معتز عباسى واگذار کردند
قمـرى بـا معتـز فرزنـد      252در سال هفتم محرم سال ، بنا به روایت یعقوبى

  ) 68(. متوکل عباسى بیعت کردند
خلافت به فرزندان متوکل عباسى برگشت و با رفتار و ، بدین ترتیب بار دیگر

  . مردم را در اذیت و آزار قرار دادند، کردارهاى غیر انسانى خود
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ن واقعه در عصر امامت امام دهم شیعیان حضرت لازم به یادآورى است که ای
سـختى  ، واقع شده و آن حضرت از سوى خلفـاى عباسـى   ﷒امام على النقى 

  . هاى زیادى را متحمل گردید
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  سال ششم هجرى قمرى  -روز پنجم محرم 
  . وقوع سریه عبداالله بن انیس

  بداالله بـن انـیس   سریه ع، »المغازى«بنا به روایت واقدى در کتاب گرانسنگ 
مطابق با پنجاه و چهارمین مـاه هجـرت نبـوى    ، پنجم ماه محرم، در روز دوشنبه

آغاز گردید و به مدت دوازده روز ادامه یافت و هفت روز باقى مانـده از محـرم   
  ) 69(. پایان یافت

مقرون بـه  ، به نظر مى آید تاریخى را که واقدى براى این نبرد بیان کرده است
چون ماه محرم آن سال نمى توانست پنجاه و چهارمین ماه هجرى  .صحت نباشد

. بلکه مى بایست پنجاه و هشتمین و یا چهل و ششمین ماه هجـرت باشـد  ، باشد
 . جمعا مى شود هفده روز، وانگهى پنج روز و دوازده روز

نیـز  ، هفت روز به آخر محـرم پایـان یافتـه   ، گفتار وى که این سریه، بنابراین
ممکن است منظورش این بود که این سریه در هفدهم مـاه محـرم   . صحیح نیست

بـه  . بدین جهت ممکن است در کتابت اشتباهى رخ داده باشـد . پایان یافته است
بـا خبـر شـد کـه      ﷑این نبرد از آن جا آغاز گردید که رسول خدا ، هر حال

 ـ (» عرنـه «در » سفیان بن خالد لحیانى« اردو زده و ) ک عرفـات منطقـه اى نزدی
مردم قبیله خویش و دیگر دشمنان اسلام را گرد آورد و آماده نبرد با مسـلمانان  

  . است
عبد االله بن انیس را به حضور طلبید و وى را ماءمور خـاموش  ، ﷑پیامبر 

ایـن  عبداالله بن انیس به تنهایى از مدینه خارج شد و بـدون  . کردن این فتنه نمود
پـس از چنـد روز راه   . عازم عرفـه گردیـد  ، که یار و یاورى با خود داشته باشد

  . پیمایى به اردوگاه سفیان بن خالد رسید
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. هیچ گاه سفیان بن خالد را ندیـده بـود  ، پیش از این ماجرا، عبد االله بن انیس
ــه  ــیش از حرکــت از مدین ــه همــین جهــت پ ــامبر ، ب نشــانه هــاى وى را از پی

این است که هر ، نشانى وى: آن حضرت به عبداالله فرمود. درخواست کرد ﷑
گاه او را از بینى از او ترسى در تو پیدا مى شود و به یاد شیطان خواهى افتـاد و  

  . دلت مى خواهد که از او کناره گیرى نمایى
سلم ﷐آن نشانى اى که رسول خدا : عبداالله بن انیس گفت به من فرمـوده   و

با این که من از هـیچ  . به محض دیدن سفیان بن خالد در من آشکار گردید، بود
لرزه بر اندامم افتاد ولى خود را کنترل کـرده  ، با دیدن این مرد، چیز نمى ترسیدم

و به وى نزدیک شدم و گفتم که من از قبیله خزاعه ام و براى جنگیدن با محمـد  
عبداالله ، بدین ترتیب. سته ام و خواهم در سپاه تو حضور یابمبه تو پیو، بن عبداالله

سفیان را مجـذوب خـود   ، بن انیس با گفتارى شیرین و خواندن اشعارى دل نواز
  . ساخت و در اندك مدتى به وى نزدیک گردید

  پـس  ، سفیان که رهبرى شورشیان و کینه توزان ضد اسلام را بر عهده داشت
وى به عبداالله اطمینـان  . اه به خیمه خویش بر گشتاز فراغت از امور جارى سپ

به همین جهت وى را در سراى خویش جاى داد و از او بـه  . کامل پیدا کرده بود
  . گرمى استقبال و پذیرایى نمود

اما همین که نیمه شب فرا رسید و همه در خیمه هاى خویش آرام گرفته و به 
برخاست و به بستر خالد نزدیـک  عبداالله از بستر خویش ، خواب فرو رفته بودند

گردید و وى را با زیرکى خویش غافلگیر کرد و سرش را از بدن جدا ساخت و 
  . از آن اردوگاه گریخت و به غارى در بلندى هاى اطراف پناهنده شد

پس از اطلاع از قتل سرکرده خویش به تکاپو افتاده و از هر سو به ، سپاهیان
، پـس از هلاکـت سـفیان   . هرگز به او دست نیافتند دنبال عبداالله راه افتادند ولى
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شورشیان نیز پراکنده شدند و عبداالله بن انیس با سـرافرازى بـه مدینـه برگشـت     
نمود و سر بریده سفیان بن خالد را به همراه خود بـه مدینـه آورد و در محضـر    

  . به زمین گذاشت ﷑پیامبر 
عصـاى  ، به پاس تلاش ها و خـدمات عبـداالله بـن انـیس     ﷑پیامبر اکرم 

، با این عصا در بهشت خـواهى خرامیـد  : خویش را به وى بخشید و به او فرمود
  ) 70(. هر چند عصاداران در بهشت بسیار اندکند

فتنه اى که مى رفت به فساد و خون ریزى بـى گناهـان منجـر    ، بدین ترتیب
  . در نطفه خاموش و نابودى گردید، اناى اسلامبه دست یک سرباز تو، گردد



67 

 

  هجرى قمرى  132سال  -روز هفتم محرم 
  ) 71(. نبرد سپاهیان بنى عباس با سپاهیان بنى امیه در عراق

الرضـا مـن آل محمـد    «هجرى که دعوت عباسیان بـا عنـوان    131در سال 
بسیج شده و بر ، مختلف اسلامى هوادارانشان در مناطق، فراگیر شده بود» ﷑

از جملـه  ، »قطبـه فرزنـد شـبیب   «. ضد امویان و عاملان آنان وارد عمل شـدند 
» ابومسـلم خراسـانى  «وى از سوى . داعیان بنى عباس و از فرماندهان آنان بود

  . ماءموریت یافت که با عاملان بنى امیه در ایران و عراق به نبرد پردازد
. را به تصـرف خـود درآورد  ) سمنان(سپس قومس گرگان و ، قحطبه در آغاز
اصفهان و همـدان لشـکر کشـى کـرد و بـراى از پـاى       ، قم، آن گاه به سوى رى

گروهـى از سـربازان خـود را بـه     ، درآوردن امویان و فتح هـر یـک از شـهرها   
  . فرماندهى یک فرد زبده و کاردان اعزام مى نمود

یزید بن عمر «به سوى ، طبهپس از شکست از سپاهیان قح، سربازان بنى امیه
  . در عراق عقب نشینى مى کردند» بن هبیره 

در شـهر  ، ابن هبیره که از عاملان بـزرگ بنـى امیـه در عـراق و ایـران بـود      
مستقر شده و مناطق و نواحى اطـراف را تحـت کنتـرل    ، واقع در عراق» واسط«

  . خود داشت
رد و ابن هبیـره  قحطبه پس از تصرف شهرهاى ایران به سوى عراق هجوم آو

که » زاب«دو سپاه در مکانى به نام . براى دفع تهاجمات وى از واسط بیرون آمد
با هم روبرو شدند و نبرد سـختى میـان آنـان بـه     ، در بیست فرسنگى کوفه است

  . وقوع پیوست و از طرفین تعداد بى شمارى جان باخته و یا زخمى گردیدند
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هزیمت شده و به ناچار به سـوى  متحمل شکست و ، سرانجام سپاهیان اموى
هجرى بـه وقـوع    132این واقعه در هفتم محرم سال . واسط عقب نشینى کردند

  پیوست
خطبه اى بـراى لشـکریان خـود خوانـد و     ، قحطبه پس از پیروزى بر امویان

سوگند به خدا که ما قیام نکردیم مگر براى اقامه حـق و از بـین   : ضمن آن گفت
  بردن دولت باطل

شما خبر مى دهم که امام محمد بن على بن عبداالله بن عباس به مـن   همانا به
عامر بن ضـباره  «و » نباتۀ بن حنظله کلابى«پیش از این خبر داده بود که من با 

من این خبر . نبرد مى کنم و آنان را شکست مى دهم) از عاملان بنى امیه(» مرى
راسـت درآمـد و     فتارش را قبلا به شما داده بودم و شما خود شاهد بودید که گ

هم اکنون به شما خبر مى دهم که امام محمد بن على بـه  . من به آنان پیروز شدم
عبور نمى کنم ولى شما از آن عبور کردیـد و  ، من خبر داده است که من از فرات

مرا در میان خود نیافتید پس همانا امیر شما فرزندم حمید بن قحطبه است و اگر 
  . امیر شماست، برادرش حسن بن قحطبه، یدبراى او مشکلى پیش آ
زیرا هنگامى که همگـى از آب فـرات عبـور    ، درست بود، پیش گویى قحطبه

  . قحطبه را درمیان خود ندیدند، کردند
. برخى گفته اند کـه وى در آب غـرق شـد   . کسى قحطبه را ندید، از آن پس

که سوارى اش  برخى گفته اند که زیر آوارى مدفون شد و برخى دیگر نوشته اند
  . وى را به نیستى داد

به هر حال سپاهان وى به فرماندهى فرزندش حمید از آب فرات گذر کرده و 
چندى بعد به بصـره دسـت   . کوفه را به تصرف خویش درآوردند، چهار روز بعد

  . رسى پیدا کرده و آن را از چنگ امویان خارج ساختند
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ابوسـلمه حفـص بـن    «را  فرماندهى ارشـد عباسـیان  ، در مناطق عرب نشین
وى براى نبرد با باقى مانده سپاهیان یزید بن عمـر بـن   . بر عهده داشت» سلیمان
بسیج کرد ، سپاهى به فرماندهى مشترك حسن بن قحطبه و مالک بن هیثم، هبیره

  . اعزام نمود» واسط«و به سوى 
 شهر را از چند سو محاصره کرده و صحنه را بر ابـن هبیـره  ، سپاهیان عباسى

آن را تصـرف کـرده و   ، تنگ نمودند و سرانجام با هجوم سراسرى به داخل شهر
ابن هبیره را به قتل رساندند و سپاهیان اموى را با شکست مهم و سرنوشت ساز 

  . روبرو نمودند
ابوسلمه بزرگان بنى عباس از جمله ابوالعباس سفاح و ، ) محرم(در همین ماه 

  . ه کرد و براى آنان خانه هایى فراهم نمودبرادران و اهل بیت او را وارد کوف
، آنان به مدت دو ماه به طور ناشناس در کوفه سکونت گزیدند و پـس از آن 

حضورشان آشکار گردید و با ابوالعباس سفاح به عنوان نخستین خلیفه عباسـى  
  ) 72(. بیعت شد

روایت شیرینى از امام ششم شیعیان حضـرت جعفـر بـن محمـد     ، در این باره
بینـى و پـیش     نقل شده است که به روشنى این واقعه مهم را پیش  ﷒ادق الص

  . گویى کرده بود
کـافر  (شخصى از خاندان بنى امیه که زنـدیق  : از ابن صدقه روایت شده است

رسید و از آن حضـرت پرسـید    ﷒نزد امام جعفر صادق ، بود) متظاهر به اسلام
به » المص«: در آغاز سوره اعراف که مى فرماید -ل عز و ج -که کلام خداوند 

  ؟چه معناست و از آن چه چیزى را اراده کرده است
حلال و حرام آن چیست و مردم از این کلمه چـه بهـره اى مـى برنـد؟ امـام      

: فرمود، کهاز پرسش اعتراض آمیز و کفرگویى وى ناراحت شده بود ﷒صادق 



70 

 

اشاره » لام«و ، اشاره به یک است، در این کلمه» فال«، بدا بهحالت !ساکت باش
 131(اشــاره بــه شصــت اســت » صــاد«اشــاره بــه چهــل و » مــیم«، بــه ســى

 ؟حال تو بگو تا کنون چند سال دنیا بـه کامتـان بـوده اسـت    ، ) 1+30+40+60
: گفـت ، مـرد امـوى  ) یعنى شما خاندان بنى امیه چنـد سـال حکومـت کردیـد؟    (

  . سال131
حکومـت خانـدان   ، همین که این سال به پایان رسد: فرمود ﷒آن گاه امام 

  . شما نیز به پایان خواهد رسید
مـاه محـرم   ) دهـم (ما خود شاهد بودیم که در روز عاشـورا  : ابن صدقه گفت

وارد کوفه شده و حکومـت بنـى   ) هواداران بنى عباس(سیاه جامگان ، 132سال 
  ) 73(. امیه را سرنگون کردند

به تحقق رسید و خاندان بنـى   ﷑پیش گویى صادق آل محمد ، هبدین گون
  . امیه و حکومت ظلم آمیز آنان ریشه کن گردید
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  سال پنجم هجرى قمرى  -روز دهم محرم 
  . وقوع غزوه ذات الرقاع

از قبیله غطفان در سرزمین نجد » بنى ثعلبه«و » بنى محارب«مردان دو تیره 
آماده نبرد با مسلمانان شده و در صـدد  ) کزى شبه جزیره عربستاندر بخش مر(

  . مرکز حکومت پیامبر برآمدند، هجوم به مدینه منوره
آن . این خبر مهم را به آن حضرت رسانیدند ﷑نیروهاى اطلاعاتى پیامبر 

بـه  ) 74() چهل و هفتمین ماه هجرت(حضرت در دهم ماه محرم سال پنجم هجرى 
تن از اصـحاب خـود از مدینـه    ) و به روایتى هفتصد یا هشتصد(همراه چهارصد 

سـپاه اسـلام پـس از عبـور از دهکـده      . خارج شد و به سوى نجد حرکت کـرد 
گروه  ﷑پیامبر . به وادى شقره رسید و یک روز در آن جا توقف کرد، مضیق

همه آنان پس . شمن به اطراف اعزام نمودهایى از مسلمانان را جهت پى جویى د
شبانگاه برگشته و اظهار داشتند که به کسى از دشمنان برخورد ، از تلاش فراوان

  . نکردند ولى آثار پاهایشان را دیده اند که تازه بود
. دستور داد تا این که به سـرزمین اصـلى دشـمن رسـیدند     ﷑رسول خدا 
توان ، مادگى رزمى مسلمانان و پیش تازى آنان باخبر شده بودنددشمنان که از آ

رزمى خویش را از دست داده و به کوه هـاى اطـراف پراکنـده شـدند و از دور     
  . آنان را در کمین خود گرفتار سازند، مراقب مسلمانان بوده تا به گمان خود

نمـاز  ، ى براى نخستین بـار و مسلمانان همراه و ﷑به همین جهت پیامبر 
در ، ﷑زیرا اجتماع آنان در نماز جماعـت رسـول خـدا    . خوف اقامه نمودند

  . کمین دشمن قرار مى گرفت
سپاه اسلام پس از چند روز رزمایش نظامى و به دست آوردن مقدارى غنایم 

. زگشت نمـود به سوى مدینه با، بدون روبرو شدن با جنگ جویان دشمن، جنگى
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سپاه اسلام را تعقیب مى کرد تـا در فرصـت   ، مردى از قبیله غطفان، در این میان
مناسب جانگاهى بر مسلمانان وارد سازد و یا حداقل خونى از یک مسـلمان را  

  . بر زمین جارى سازد
در دره اى گسترده توقف نمود و شب را در ، سپاه اسلام در بازگشت به مدینه

به نـام هـاى عمـار بـن      ﷑دو تن از یاران پیامبر . داختآن جا استراحت پر
ساعات شـب را در میـان   ، آن دو. یاسر و عباد بن بشیر نگهبان مسلمانان شدند

خویش تقسیم نمودند و قرار بر این گذاشتند که نیم اول شـب را عبـاد نگهبـانى    
  . دهد و نیم دوم را عمار بن یاسر

عمار طبق قرار بـه  ، در جایگاه نگهبانى خود مستقر گردیدندهمین که آن دو 
  . استراحت پرداخت و عباد به گشت زنى و نگهبانى

با اطمینان کامـل بـه خوانـدن نمـاز و     ، عباد چون چیز خاصى مشاهده نکرد
از ایـن  ، آنان را تعقیب مى کـرد ، مردى که از سپاه دشمن، نوافل شبانه اقدام کرد
او را از ، چند تیر به سوى عباد نشانه گرفـت و در نتیجـه   فرصت استفاده نمود و

  . پاى درآورد
عباد در آغاز اعتنایى به این کار نمى کرد و با بیرون آوردن پیکان تیر از بدن 

به نمازش ادامه مى داد ولى تعداد تیرها توان را از او گرفت و به ناچار بر ، خود
  . ب بیدار و متوجه دشمن نمودعمار را از خوا، زمین افتاد و در همان حال

سـپس بـه   . عمار برخاست و در پى دشمن به راه افتاد ولى به او دست نیافت
مـرا بـا خبـر    ، چرا نخستین تیر را که احسـاس نمـودى  ، برادر: رفیق خود گفت

  ؟نکردى
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از   مشغول خواندن سوره کهف بودم و نخواستم پیش ، من در نماز: عباد گفت
را  ﷑ولى بعد ترسیدم مبـادا فرمـان رسـول خـدا     . کنمنمازم را بش، اتمام آن

  . درباره نگهبانى و حفاظت جان مسلمانان اجرا نکرده باشم
و گر نه اگر کشـته هـم   . به این جهت تو را بیدار کرده و متوجه دشمن نمودم

  ) 75(. نمازم را نمى شکستم، مى شدم
با چنین عقیده ، و پرورش یافتگان مکتب وحى ﷑یاران رسول خدا ، آرى

  . و ایمانى از اسلام پاسدارى و نگهبانى مى کردند
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  سال ششم هجرى قمرى  -روز دهم محرم 
  . وقوع سریه قرطاء

بود که نسبت بـه مسـلمانان   » بنى بکر بن کلاب«نام گروهى از قبیله ، قرطاء
دشمنان اسلام را تقویت و همراهى مـى  ، ستیز و دشمنى داشتند و همیشه، مدینه
را بـه  » محمـد بـن مسـلمه   «، براى تنبیه این طایفه سرکش ﷑پیامبر . کردند

  . همراهى سى رزمنده مسلمان ماءمور هجوم به منطقه طایفه قرطاء نمود
دهم محرم سال ششم قمرى از مدینه خارج گردید و رفـت  ، محمد بن مسلمه

او به مدت نوزده روز ادامه یافت و یک روز مانده به آخر ماه محـرم   و بازگشت
شب ها را راه پیمایى و  ﷑وى به فرمان رسول خدا . به مدینه بازگشت نمود

  . روز را در استتار کامل به استراحت مى پرداخت
رسـید کـه   تا این که پس از چند روز راه پیمایى به گروهى از قبیله محـارب  

آنان را غافلگیر کرده و بـا  . همدست مخالفان بودند، آنان نیز در دشمنى با اسلام
شتران و گوسفندان آنان را به غنیمت گرفتند و سایر افراد ، کشتن یک تن از آنان

دشمن تاب مبارزه نیافته و به ناچار گریختـه و در صـحراى عربسـتان پراکنـده     
  . شدند

به منطقه اى رسید که مشرف بر طایفه بنـى بکـر   پس از آن ، محمد بن مسلمه
، در آن جا بر آنان شبیخون زد و با کشـتن ده نفـر از افـراد بنـى بکـر     ، وى. بود

دشـمن را از جهـت   ، شتران و گوسفندان آنان را به غنیمت گرفت و با ایـن کـار  
نیروى انسانى و هم از جهـت اقتصـادى و مـالى در فشـار قـرار داد و تـوان و       

در حدود یک صـد  ، محمد بن مسلمه در این نبرد. از آنان سلب نمود تهاجمى را
و پنجاه شتر و سه هزار گوسفند و بز از بنى بکر و بنى محارب به غنیمت گرفت 

  ) 76(. و همه آنها را به مدینه منتقل نمود
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  هجرى قمرى  61سال  -روز دهم محرم 
  . ارانش در کربلاو بیش از هفتاد تن از ی ﷒شهادت امام حسین 

از مکـه عـازم   ، به دعوت اهالى کوفه ﷒پس از آن که امام حسین بت على 
پیش از رسیدن به کوفه از سوى نیروهاى نظامى عبیداالله بن زیاد ، عراق شده بود

مورد تعقیب قرار گرفت و از ورود آن حضرت ، به فرماندهى حر بن یزید ریاحى
  . مدممانعت به عمل آ، به کوفه

پس از چند روز گفت و گو و ادامـه ضـمنى حرکـت کـاروان امـام حسـین       
سرانجام حر بن یزید آن حضرت را در صحراى کربلا فرود آورد و در آن ، ﷒

  . جا دو سپاه در برابر یک دیگر خیمه هاى خویش را بر پا کردند
. قمرى بـود  61ال مصادف با دوم س، به سرزمین کربلا ﷒ورود امام حسین 

نه روز در این زمین سکونت نمود و در روز دهم محرم که معـروف  ، آن حضرت
به همراه یاران فداکارش به دست سپاهیان جنایت کار عمر بـن  ، به عاشورا است

) عامل یزید بن معاویه در کوفه و بصره(سعد و با دستور مستقیم عبیداالله بن زیاد 
  . به شهادت رسید
 145تن و به روایتى دیگـر   72که به روایتى  ﷒د امام حسین سپاه کم تعدا

به خاطر برخوردارى از روحیه فداکارى و ایمان بـه  ) 77(، تن سواره و پیاده بودند
، با رهبرى هـاى پیشـواى نمونـه خـود    ، مبارزه با طاغوت و رفع منکر از جامعه

عاشورا تـا عصـر آن در برابـر سـپاه     از بامداد روز  ﷒یعنى اباعبداالله الحسین 
مقاومت کرده ، تن بودند 30000حجیم و پر تعداد عمر بن سعد که بنا به روایتى 

از همـه مظلـومتر   . و سرانجام مظلومانه و آزاد مردانه جام شهادت را سرکشیدند
، بود که پس از مبارزه هاى زیاد ﷒حضرت اباعبداالله الحسین ، پیشواى شهیدان

نیزه و تیرهاى دشمن مجروح و خون آلود شده بـود  ، ام بدنش از زخم شمشیرتم
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براى اطلاع بیشتر بـه  (. و سرانجام به دست شمر بن ذى جوشن به شهادت رسید
  ) . که پس از این خواهد آمد مراجعه کنید، بخش واقعه کربلا
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  هجرى قمرى  67سال  -روز دهم محرم 
  . مختار کشته شدن عبیداالله بن زیاد به دست

از این که در قیـام خـونین آن    ﷒شیعیان عراق پس از شهادت امام حسین 
بسـیار پشـیمان و   ، حضرت کوتاهى کرده و وى را همراهى و یارى نکرده بودند

آنان مترصد زمانى بودند که بتوانند انتقام خون امام حسـین  . افسرده خاطر بودند
بدین جهت در نهضت تـوابین  . شمنان اسلام بگیرندو یاران شهیدش را از د ﷒

ولى ، حضور یافتند و نبردهاى سخت و سنگینى با سپاهیان اموى به راه انداختند
با دادن کشته ها و زخمى هاى فـراوان متحمـل شکسـت گردیـده و بـه آرزوى      

، تا این که عبداالله بن زبیر پس از سال ها مبارزه بر ضد امویان. خویش نرسیدند
از جملـه عـراق   ، مت مستقلى در حجاز به وجود آورد و آن را بـه اطـراف  حکو

شیعیان عراق در حکومت عبداالله بن زبیر نیز جایگاهى براى انتقام . داد  گسترش 
  . گیرى خویش نیافتند

مختار بن ابى عبیده ثقفى که سالیان دراز با عاملان بنى امیه مبارزه کرده و در 
هنگامى کـه آمـادگى شـیعیان    ، چشمگیرى داشت جنبش عبداالله بن زبیر حضور

مقر حکومـت ابـن   (از مکه ، عراق را براى جنبش شیعى ضد اموى مشاهده کرد
به کوفه رفت و مخالفان بنى امیه و شیعیان این منطقه را بسـیج کـرد و بـا    ) زبیر

  . نهضتى را به راه انداخت ﷒شعار خون خواهى از قاتلان امام حسین 
در عراق مواجه  ﷒ا استقبال گسترده شیعیان و دوستداران اهل بیت مختار ب

عامل عبداالله بـن زبیـر را از کوفـه    ، به همین جهت توانست با یارى آنان. گردید
 66اخراج و زمامدارى این شهر بزرگ و شـیعه نشـین را در ربیـع الاول سـال     

  . قمرى به دست گیرد



78 

 

 ـ، نخستین اقدامات وى ه هـاى توطئـه و دسـتگیرى و مجـازات     سرکوبى لان
در اندك مدتى تعداد زیـادى از فرمانـدهان سـابق    . بود ﷒قاتلان امام حسین 

شمر بن ، مانند عمر بن سعد، عبیداالله بن زیاد که در ماجراى کربلا حضور داشتند
  . دستگیر شده و به کیفر کردار ننگینشان رسیدند، ذى جوشن و حرملۀ بن کاهل

ر پس از گسترش استیلاى خـویش بـر بخـش اعظـم عـراق و تصـرف       مختا
در صدد انتقام از جنایت کارانى برآمد کـه  ، شهرهاى مرکزى و شمالى این منطقه

  . خطر جدى محسوب مى شدند، در شام حکومت کرده و براى نهضت او
 30000سپاهى به اسـتعداد  ، قمرى 66ذى حجه سال  24به همین جهت در 

اندهى ابراهیم بن مالک اشتر نخعى به سـوى شـهر موصـل در    مرد جنگى به فرم
شمال عراق گسیل داشت تا در آن جـا بـا سـپاهیان حکومـت امـوى بـه نبـرد        

  . پردازند
عبیداالله بن زیاد که نقش اساسـى و کلیـدى در مـاجراى کـربلا و     ، از آن سو

بـن   از طـرف عبـدالملک  ، و یارانش داشـت  ﷒شهادت مظلومانه امام حسین 
ماءمور مقابله با ابراهیم بن مالک اشتر و حرکت به ) پنجمین خلیفه اموى(مروان 

عبیداالله بن زیاد در راس سپاهى بـه  . سوى کوفه جهت نابودى قیام مختار گردید
نیروى رزمى از شام خارج شد و به جانـب عـراق بـه     80000استعداد بیش از 
  . حرکت درآمد

بـه هـم   » موصـل «چهار فرسـنگى شـهر    در» نهر خاذز«دو سپاه در ساحل 
تعداد زیادى از طـرفین کشـته شـده و    . رسیده و نبرد خونینى را به راه انداختند
بسـیار  ، ولـى تلفـات سـپاهیان شـام    . تعداد فراوانى زخمى و از کار افتاده شدند

  . سنگین و کمر شکن بود
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ه و تعداد بى شمارى در میدان جنگ بـه هلاکـت رسـید   ، از لشکریان عبیداالله
کـه از رود اصـلى   (تعداد زیاد دیگرى در هنگام عقب نشینى از رودخانه خـاذر  

تعداد کشته هاى سـپاه  ، برخى از تاریخ نگاران. غرق شدند) منشعب بود» زاب«
  . تن دانسته اند 70000شام را بیش از 

سپاهیان عراق به فرماندهى ابراهیم بن مالک در این نبرد خونین پیروز شـده  
  . ن درس عبرت فراموش ناشدنى دادندو به شامیا

بـه  ) فرمانده سپاه شام(کشته شدن عبیداالله بن زیاد ، مهم ترین رویداد این نبرد
از کمر به دو نیم شـد  ، دست ابراهیم بن مالک اشتر بود که با یک ضربت شمشیر

  . و به سزاى کردار ننگین خود رسید
ور داد که تعـداد هفتـاد   ابراهیم بن مالک دست، پس از پیروزى سپاهیان عراق

جـدا کـرده و   ) به تعداد سرهاى شـهیدان کـربلا  (سر از بدن کشته شدگان شامى 
  . براى مختار در کوفه ارسال کنند

فرمان داد کـه سـرهاى بریـده جنایـت     ، مختار به شکرانه این پیروزى بزرگ
 همان محلى که سرهاى شهیدان کربلا را نصب کرده(کاران را در محل دارالاماره 

سرهاى جنایت کاران را بالاى نیزه کرد و ، پس از چند روز. نصب نمایند) بودند
در مدینـه فرسـتاد و موجـب    ، و بازمانـدگان واقعـه کـربلا    ﷒به نزد اهل بیت 

  ) 78(. خرسندى و خشنودى آنان گردید
در  را  که جنایت هاى عبیداالله و سـپاهیان سـتمگرش    ﷒امام زین العابدین 

از ، هنگامى که سرهاى جنایـت کـاران  ، واقعه کربلا از نزدیک مشاهده کرده بود
بسیار خرسـند گردیـد و بـه ایـن     ، جمله سر عبیداالله بن زیاد را به نزد وى بردند

خدا به مختار جزاى خیر دهد که از ما خون خـواهى  : مضمون مختار را دعا کرد
  ) 79(. کرد
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ذر و پیروزى ابراهیم بـن مالـک اشـتر بـر     لازم به یادآورى است که نبرد خا
این . قمرى به وقوع پیوست 67سال ) عاشورا(در روز دهم محرم ، سپاهیان شام

سپاهیان یزیـد بـه دسـتور    ، روز مصادف بود با روزى که شش سال پیش از آن
و بیش از  ﷒فاجعه خونین کربلا را پدید آورده و امام حسین ، عبیداالله بن زیاد

  . اد تن از یارانش را مظلومانه و به طور فجیع به شهادت رسانیدندهفت
، سـالگى بـه هلاکـت رسـید     39غیر از عبیداالله بن زیاد که در ، در نبرد خاذز

در . تعداد دیگرى از صاحب منصبان شامى نیز به خوارى و هلاکت گرفتار شدند
  : این جا به نام برخى از آنان اشاره مى کنیم

از جنایت کاران واقعه کـربلا و سـرکوب کننـده    ، ر سکونىحصین بن نمی -1
  . قیام توابین

از سران دربار یزید و مروان بـن حکـم و قاتـل    ، شر حبیل بن ذى کلاع - 2
  . شهیدان قیام توابین

  . از سران عالى رتبه ارتش اموى، ابن حوشب - 3
  . از فرماندهان ارتش اموى، غالب باهلى - 4
  . ندهان ارتش اموىاز فرما، ابى اشرس - 5
  ) 80(. از شجاعان سپاه شام، ابن ضعبان کلبى - 6
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  هجرى قمرى  226سال  -روز دهم محرم 
  . در بغداد) از بزرگان تصوف(درگذشت بشر حافى 

معـروف بـه بشـر    ، ابونصر بشر بن حارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هـلال 
که هـم  (توابع مرو از » مابرسام«قمرى در روستاى  152یا  150حافى در سال 

پـدر و نیاکـانش از   . دیده به جهان گشـود ) اکنون در کشور ترکمنستان قرار دارد
او نیز به خـاطر اسـتعدادهاى درخشـان و نـوآورى     . بزرگان و کاتبان مرو بودند

جذب دستگاه خلافت عباسى شد و بدین سبب از مرو به عراق مهاجرت ، هایش
  ) 81(. ساکن شد )مقر خلافت عباسیان(کرد و در بغداد 

، وى به خاطر تمکن مـالى و برخـوردارى از موقعیـت سیاسـى و اجتمـاعى     
هرزگـى و  ، زندگى اشرافى اى براى خود به وجود آورد و از این راه بـه بطالـت  

تغییر حالتى ، ولى پس از مدتى اشتغال به لهو و لعب. خوش گذرانى مبتلا گردید
) 82(اپسند و غیر مشروع را کنار نهـاد  در او پدید آمد و یک باره تمامى کارهاى ن

سـربلند  ، و در طریق عرفان و تصوف قرار گرفت و در این راه از امتحان سختى
تزکیه نفس و خودسازى پرداخت و در میان عارفان ، وى به ریاضت. بیرون آمد

  . یگانه شد و یکى از ارکان تصوف و طریقت محسوب گردید، و صوفیان عصر
» فضیل بن عیاض«است و با صوفى معروف عصر خود  بشر از طبقه صوفیان

  . ارادت تمام داشت» على خشرم«مصاحب بود و به دایى خود 
مشربه معاملـه  ، در تمام عمر بر طریق زهد بود و در تصوف، وى پس از توبه

  ) 83(. غله بغداد را نمى خورد، داشت و گویند از راه زهد و تقوا
و تصوف است درباره ارتباط روحى وى قشیرى که از پیشوایان اهل طریقت 

را در  ﷑پیـامبر  : بشـر گفـت  : نقل کرده اسـت ، با خاندان عصمت و طهارت
آیا دانى کـه چـرا خـدا مقـام و     ، اى بشر: آن حضرت به من فرمود. خواب دیدم
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اى رسـول خـدا   ، نـه : کـردم   منزلتت را بالاتر از هم ردیفانت قرار داد؟ عـرض  
﷑ .  

خـدمت گـذار   ، به خاطر این است که تو نسبت به سنت من پاى بنـد : فرمود
پند دهنده برادران ایمـانى ات و دوسـتدار اهـل بیـت و اصـحاب مـن       ، صالحان
  . هستى

را در خـواب   ﷒ان على مؤمنامیر: هم چنین روایت شده است که بشر گفت
 ـاى امیر :به آن حضرت عرض کردم. دیدم آن حضـرت  . مـرا پنـدى ده  ، انمؤمن
چه نیکو است شفقت توانگران به مستمندان براى به دست آوردن ثـواب  : فرمود
روى گردانى مستمندان از توانگران و سـرمایه داران  ، و از آن نیکوتر است، الهى

  . برى اعتماد کردن به کرم خداى سبحان
  !ان پند بیشترى بدهمؤمناى امیر: عرض کردم

سپس حیات پیدا کردى و زندگى دنیایى را ، تو روزى نبودى، اى بشر: مودفر
خودت را به آبادى خانـه اى در دار فنـا   . آغاز نمودى و پس از آن خواهى مرد

  ) 84(. خانه اى بساز) عالم آخرت(سرگرم نساز و براى خود در دار بقا ) دنیا(
. ایت شده اسـت گفتار چندى رو، درباره علت تحول روحى و سبب توبه بشر

بسیارى از شرح حال نویسان گفته اند که وى به دست مبارك امـام موسـى بـن    
  . تنبه و هدایت یافت و موفق به توبه گردید ﷒جعفر 

کـه   ﷒روزى امام موسى کـاظم  : بنابر آن چه در این باره روایت شده است
از خیابـانى  ، د احضار شده بوددر آن هنگام از سوى خلیفه نابکار عباسى به بغدا

عبورش به خانه اى افتاد که صداى ساز و آواز از آن بلنـد  ، در بغداد مى گذشت
در همان هنگام کنیـزى از  . بود و حکایت از خوش گذرانى صاحب خانه داشت
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 ؟آیا صاحب تو آزاد است یـا بنـده  : از آن کنیز پرسید ﷒امام ، خانه بیرون آمد
  . یعنى بنده و برده کسى نیست. زاد استآ: کنیز گفت

بندگى مـى کـرد و از خـداى    ، اگر او بنده بود، راست گفتى: فرمود ﷒امام 
  . تعالى شرم مى نمود و این چنین در فسق و فجور غوطه ور نمى شد

کنیز به اندرون خانه برگشت و ماجرا را براى ، پس از این گفت و گوى کوتاه
یکباره از خود بى خود شد  ﷒بشر با شنیدن پیام و اندرز امام . بشر بازگو کرد

و جرقه اى در اندیشه و روانش پدید آمد و از خواب گران بیدار شد و در همان 
ولى هنگامى بیرون آمـد  . حال با پاى برهنه به بیرون آمد تا گوینده کلام را ببیند

  . از آن جا رفته بود ﷒که امام 
از آن حضرت درخواسـت کـرد   . ر به دنبالش دوید تا آن حضرت را یافتبش

بـا سـخنى    ﷒امام کاظم . که بار دیگر آن کلمات هدایت گر را برایش بازگوید
  . وى را از خواب غفلت بیدار کرد و به سوى نور و حقیقت هدایت نمود، کوتاه

و پاى مبـارکش را بوسـید و    توبه کرد و دست ﷒بشر به دست مبارك امام 
  ) 85(. به آن حضرت قول داد که دیگر مرتکب معصیت و گناه نگردد

وى به تعهد خویش پاى بند ماند و با آخر عمرش در زهد و پارسایى زندگى 
  . بطالت و فجور رغبت نکرد، کرد و هرگز به سوى معصیت

یـن اسـت کـه    ا، غالبا در کتب صوفیه گفته شد، سبب دیگرى که براى توبه او
وى روزى به حالت مستى از جایى عبور مى کرد و ورق پـاره اى دیـد کـه بـر     

بسـم االله  «جملـه مبـارك   ، زمین افتاده و بر زیر پاهایش قرا داشت و بر آن ورق
وى آن را برداشت و چند درهمى که به همـراه  . نوشته شده بود» الرحمن الرحیم

پـس از  . کاف دیوارى گذاشـت عطرى خرید و آن را معطر نمود و در ش، داشت
نام تو ، نام مرا معطر ساختى، اى بشر: آن در خواب دید که کسى به او مى گوید
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، همین کـه از خـواب بیـدار شـد    ، بشر. را در دنیا و آخرت معطر خواهم ساخت
حالتى در او به وجود آمد و از کردارهاى پیشین خود شرمنده گردید و در همان 

براى پابرهنگى اش نیـز  . همیشه پابرهنه بود، از توبه پس، بشر. توبه کرد، ساعت
وى هنگامى که به دسـت مبـارك   : برخى گفته اند. اقوال مختلفى نقل شده است

پابرهنه بود و به این سـبب تصـمیم گرفـت    ، توبه مى کرد ﷒امام موسى کاظم 
  . ادامه دهد، همان حالت زمان توبه را که بهترین ساعات عمرش بود

وى از کفش دوزى خواست که کفش او را تعمیر کند و کفش : خى گفته اندبر
بشر این کار را منافى مقام انقطاعش دید و کفش خـود را  . دوز از آن دریغ کرد  

  ) 86(. به دور افکند و از آن پس در همه عمر پابرهنه بود
وى در پاسـخ  ، علت پابرهنگى را از خـودش پرسـیدند  : برخى دیگر گفته اند

ادب نباشد که بر بسـاط شـاهان بـا کفـش     ، واالله جعل لکم الارض بساطا: تگف
  ) 87(. روند

گفته شد که بشر داراى سه خواهر بود که آنان نیز زاهد و عابد بودنـد و نـام   
  . مخه و زبده، مفنعه: هاى آنان عبارت بود از

محـرم  ) عاشورا(سرانجام این عارف والامقام و صوفى بى بدیل در روز دهم 
سالگى در بغداد بدرود حیات گفت و  76و یا در  74قمرى در  226لحرام سال ا

باقى و معروف است و ، در همان جا به خاك سپرده شد و مقبره اش در این شهر
از توابـع  » دلگشـا «اما برخى مرقد او را در روستاى ) 88(. مزار صوفیان مى باشد

دانند که درسـتى آنـان    شوشتر در جنوب غربى ایران و برخى دیگر در مرو مى
  ) 89(. مورد تردید مى باشد
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  هجرى قمرى  95سال  -محرم  12روز 
  . ﷒شهادت امام زین العابدین 

گر چه تمام مورخـان و سـیره   ، ﷒درباره تاریخ شهادت امام زین العابدین 
سـال وقـوع   اتفاق دارند بر این که در ماه محرم واقع شد ولى در روز و ، نگاران
  . میان آنان اتفاقى نیست، آن

از جمله امین الاسلام طبرسى گفته اند که شهادت آن حضرت ، برخى از آنان
  ) 90(. قمرى واقع شده است 95در روز دوازدهم محرم سال 

هم . را ذکر کرده اند) 92(محرم  25و عده اى نیز ) 91(محرم  18برخى دیگر روز 
. قمرى دانسـته اسـت   94ادت آن حضرت را سال شه، چنین صاحب کشف الغمه

)93 (  
زهـرى بـود   ، بنا به روایت اکثر مورخان ﷒سبب شهادت امام زین العابدین 

که به دستور ولید بن عبدالملک به آن حضرت خورانیده و وى را مسموم نمودند 
  . و برا اثر مسمومیت به شهادت رسید

  : صار بیان مى کنیمزندگانى آن حضرت را به اخت، در این جا
است کـه نسـبت    ﷒فرزند امام حسین  ﷒امام زین العابدین : نسب پدرى

و با دو واسـطه بـه    ﷒ان على بن ابى طالب مؤمنشریفش با یک واسطه به امیر
  . منتهى مى گردد ﷑پیامبر اسلام حضرت محمد 

دختر یزدگرد سوم از ) شاه زنان(غزاله یا شهر بانو ، درشنام ما: نسب مادرى
این بانوى مجللـه پـس از شکسـت ایرانیـان در برابـر      . پادشاهان ساسانى است

به همراه تعـدادى از زنـان دربـار یزدگـرد سـوم بـه اسـارت        ، سپاهیان مسلمان
مسلمانان درآمد و در عصر عثمان بن عفان در مدینه و بنا به روایتى صحیح تـر  

بـا  ) 94(در کوفـه   ﷒ان على بن ابى طالب مؤمنو در عصر امامت و خلافت امیر
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سـیدة  «از آن هنگـام بـه   . درآمـد  ﷒اختیار خود به عقد ازدواج امام حسـین  
  . معروف شد» النساء

وى چند سالى بیش زنده نماند و در هنگام تولـد تنهـا فرزنـدش امـام زیـن      
  . قمرى بدرود حیات گفت 38در سال  ﷒العابدین 
مصادف بود با پنجم شعبان سال  ﷒میلاد مسعود امام زین العابدین : ولادت

  . ﷒قمرى در عصر خلافت امام على  38
برخى نهم شعبان و ، برخى از مورخین تاریخ تولد آن حضرت را هفتم شعبان

برخـى    هم چنین در سـال تولـدش   . اندعده اى نیز نیمه جمادى الاولى دانسته 
  . قمرى را ذکر کرده اند 37و برخى نیز  36سال 

محل تولد آن حضرت را شهر مدینه دانسته اند ولى بـا  ، گر چه اکثر مورخان
 ـتوجه به این که آن حضرت در عصر خلافت امیر دیـده بـه جهـان     ﷒ان مؤمن

در شهر کوفه استقرار یافتـه و  ، آن زمان در ﷒گشود و مقر حکومت امام على 
طبعا تمام خانواده و اهل بیت آن حضرت به این شهر کوچ کرده و در آن سـاکن  

) یعنـى کوفـه  (در همین شـهر   ﷒باید محل تولد امام زین العابدین ، شده بودند
  !نه شهر مدینه، باشد

دو سـال پـیش از   ، بیشتر تاریخ نگاران اتفاق دارند بر ایـن کـه آن حضـرت   
در آن سـال   ﷒امام حسـین  ، بى تردید. به دنیا آمد ﷒شهادت حضرت على 

در کوفه ساکن بود و بدین لحـاظ تولـد نـور     ﷒به همراه پدرش حضرت على 
  . نیز در کوفه به وقوع پیوسته است ﷒دیده اش زین العابدین 

نیـز خوانـده   » على اوسـط «در برخى از مقاتل به  ﷒على بن الحسین : نام
  . شده است
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لقب هاى آن حضرت به تعداد فضایل اخلاقى و شخصـیتى وى فـراوان   : کنیه
، سید السـاجدین ، زین العابدین: در این جا به چند تاى آنها اشاره مى کنیم. است
  . امین و ذوثفنات، زکى

پینه اى در پیشانى آن حضـرت  ، ىبه خاطر عبادت زیاد و سجده هاى طولان
لقـب داده  » ذوالثفنـات «پدید آمده بود که بدین جهت وى را به ) سجده کاهش(

  . بودند
واقع در مدینه منوره در جـوار قبـر عمـویش امـام     ، قبرستان بقیع: محل دفن

یعنـى امـام حسـن    ، هم اکنون قبور مشرفه چهار امام معصوم. ﷒حسن مجتبى 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علـیهم السـلام در   ، زین العابدین امام، مجتبى

  . کنار یکدیگر قرار دارند
گنبـد و بارگاهـایى بـود کـه مـزار      ، پیش از این براى قبور مشرفه ائمه بقیـع 

قمرى  1344و شیعیان قرار مى گرفت ولى در شوال سال  ﷒عاشقان اهل بیت 
صب حجاز واقع شد و به همراه آثار سایر بزرگـان  مورد حقد و کین وهابیون متع
  ) 95(. اسلام به کلى تخریب گردید

داراى یک همسر عقدى و چند ام ولد بود کـه   ﷒امام زین العابدین : همسر
  . خداوند سبحان فرزندانى به وى عطا کرد، از آنها

  . است ﷒دختر امام حسن مجتبى ) مکنى به ام عبداالله(نام همسرش فاطمه 
وى . از زنان با فضیلت و با شخصیت عصر خـویش بـود  ، فاطمه بنت الحسن
، همچنین این بانوى افتخار یافت که پدربزرگش. است ﷒مادر امام محمد باقر 

  . همسرش و فرزندش از امامان معصوم شیعه بودند، عمو و پدر شوهرش، پدرش



88 

 

حسـین  ، عمـر اشـرف  ، عبداالله باهر، زید شهید، ﷒امام محمد باقر : فرزندان
محمـد  ، علـى اصـغر  ، اصـغر ، حسـین ، حسن، سلیمان، عبیداالله، عبدالرحمن، اکبر
  ) 96(. علیه و ام کلثوم، فاطمه، خدیجه، اصغر

شـیعیان و دوسـتداران اهـل    ، انمؤمناسامى تعداد زیادى از : اصحاب و یاران
کـه  ، قرار گرفته است ﷒ران امام زین العابدین در زمره اصحاب و یا ﷒بیت 

، جابر بن عبداالله انصارى: در این جا به نام هاى برخى از معرفین اشاره مى کنیم
  ، سعید بن مسیب، عامر بن واثله کنانى

قاسـم  ، ابوخالد کـابلى ، محمد بن جبیر، سعید بن جبیر، سعید بن جهان کنانى
حسن بن محمد ، ابراهیم بن محمد حنفیه،  بن جعفراسماعیل بن عبداالله، بن عوف
جابر بن محمـد بـن   ، فرات بن احنف، ابوحمزه ثمالى، حبیب بن ابى ثابت، حنفیه

، ضـحاك بـن مـزاحم   ، ابومحمد قرشـى ، على بن رافع، ایوب بن حسن، ابى بکر
قـیس بـن   ، سدیر بن حکـیم ، ابان بن تغلب، حمید بن موسى، طاووس بن کیسان

  ... یحیى بن ام طویل و، ) فرزدق شاعر(همام بن غالب ، االله برقىعبد، رمانه
از هنگامى که دیده به جهان گشود  ﷒امام زین العابدین : زمام داران معاصر
اسامى خلفا و حاکمـان بـه   . معاصر بود، تن از حاکمان» تا آخر عمر شریفش با

  : شرح ذیل است
  ) ق. ه 40-35( ﷒الب امام على بن ابى ط، انمؤمنامیر - 1
  ) ق. ه 41-40( ﷒امام حسن مجتبى  - 2
  ) ق. ه 60-35(معاویۀ بن ابى سفیان  - 3
  ) ق. ه 64-60(یزید بن معاویه  - 4
  ) ق. ه 64-64(معاویۀ بن یزید  - 5
  ) ق. ه 73-64(عبداالله بن زبیر  - 6
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  ) ق. ه 65-64(مروان بن حکم  - 7
  ) ق. ه 86-65(بن مروان  عبدالملک - 8
  ) ق. ه 96-86(ولید بن عبدالملک  - 9

، ردیـف اول و دوم از خانـدان شـریف بنـى هاشـم     ، از میان زمام داران فوق
ردیـف  ، چهارم و پنجم از خاندان بنى امیـه و از تیـره سـفیانى   ، ردیف هاى سوم

ى امیه و هشتم و نهم از خاندان بن، و ردیف هاى هفتم، ششم از آل زبیر بن عوام
  . از تیره مروانى مى باشند

که دادگرترین و شایسـته تـرین شخصـیتى     ﷒غیر از امیر مومنان امام على 
به زمام دارى رسیده بود و فرزنـدش امـام حسـن     ﷑است که پس از پیامبر 

 ـ ، که راه پدر گرامش را ادامه مـى داد  ﷒مجتبى  ، ام داران نـامبرده از سـایر زم
بـه ویـژه نسـبت بـه      ﷒نسبت به خاندان عصمت و اهـل بیـت امیـر مومنـان     

  . ستم هاى فراوانى به عمل آمده است ﷒شخصیت امام زین العابدین 
در بیشتر ایام زندگى اش از سوى خلفا و حاکمان محلـى آنـان در    ﷒امام 

مصـادف بـود بـا حکومـت      ﷒امت امام زین العابدین ایام ام. اذیت و آزار بود
  . یزید بن معاویه تا ولید بن عبدالملک

، آن حضـرت ، سرانجام در عصر ولید عبدالملک و به دستور این خلیفه نابکار
  . مسموم و به شهادت رسید

، آثـار ارزشـمندى از قبیـل مـواعظ     ﷒گرچه از امام زیـن العابـدین   : آثار
اشعار و ادعیه به صورت پراکنده بر جاى مانده است و مـورد اسـتفاده   ، ادیثاح

ولى دو اثر مـدون از آن حضـرت بـاقى مانـده     . محققان و متقیان قرار مى گیرد
آن دو . درخشندگى و جاودانگى ویـژه اى دارنـد  ، است که در میان آثار اسلامى

 - 2. مناجـات اسـت  دعا و  83که مشتمل بر ، صحیفه سجادیه - 1: عبارتند از
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که تبیین کننده حقوق آحاد ملت و افراد بشرى در جامعه اسلامى ، رسالۀ الحقوق
  . است

جامع  ﷒بسان سایر امامان معصوم  ﷒امام زین العابدین : فضایل و مناقب
که در عالم آفرینش همانندى جز رسول ، کمالات انسانى و فضایل اخلاقى است

به مقامى از تعبد و تقرب ، براى آنان پدید نیامده است و آن حضرت ﷑خدا 
  . به درگاه الهى نایل شده بود که وى را زینت پرستش کنندگان لقب داده اند
  : در این جا تنها به برخى از فضایل و مناقب آن حضرت اشاره مى نماییم

داراى حالت ویژه اى از تعبد و بنـدگى در   ﷒امام زین العابدین : تعبد - 1
تمـام  . چنان خدا را عبادت مـى کـرد گویـا او را مـى بینـد     . پیش گاه الهى بود

، هر گـاه وضـو مـى گرفـت    . رفتار و کردار آن حضرت بندگى الهى بود، حالات
مى   لرزه بر اندامش عارض ، رنگش تغییر مى کرد و همین که به نماز مى ایستاد

و مى پرسیدند که این چه حالتى است در هنگام وضو و نمـاز بـر   گاهى از ا. شد
چون مى خواهم به طاعت پروردگارم قیـام  : تو عارض مى گردد؟ پاسخ مى داد

روایـت شـده   . از این جهت بر بدنم لرزه مـى افتـد  ، نمایم و با وى راز دل گویم
خانـه اش را  ، که هنگامى که آن حضرت در حال عبـادت و سـجده بـود   : است
ش فرا گرفت و همگى از ترس آتش سوزى گریختند ولى آن حضرت اعتنایى آت

آن . به آتش نداشت و سر از سجده بر نمى داشت تا این که آتش خـاموش شـد  
چه چیز تو را بازداشت که سر از سجده بردارى و از آتـش  : گاه از وى پرسیدند

  ؟بگریزى
  ) 97(. ترس از آتش آخرت: فرمود

پدرم حضـرت علـى بـن    ، روایت شده است که فرمود ﷒از امام محمد باقر 
 ـدر هر شبانه روز هزار رکعت نماز مى گذارد چنان که امیر ﷒الحسین  ان مؤمن
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در نزد هر درختى دو ، از براى پدرم پانصد درخت خرما بود. نیز چنین بود ﷒
گ مبـارکش متغیـر مـى    رکعت نماز مى گذارد و گاهى که به نماز مى ایستاد رن

گشت و حالش نزد خداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود و اعضـاى شـریفش از   
یعنى مانند آن که مى دانـد ایـن   . نماز مودع بود، خوف خدا مى لرزید و نمازش

  ) 98(. نماز آخر او است و بعد از آن دیگر ممکن نخواهد بود او را
به انفـاق و دسـتگیرى مسـتمندان اهمیـت      ﷒امام زین العابدین : انفاق - 2

نیـاز فقـرا و   ، تا آن جا که بـراى وى امکـان پـذیر بـود    . فوق العاده اى مى داد
شب ها به طور ناشناس براى فقـرا و  ، آن حضرت. مستمندان را برآورده مى کرد

  . مستمندان آذوقه مى برد و بر در خانه هایشان مى گذاشت
مردم زیـادى بـه راحتـى و    ، در مدینه: تاز محمد بن اسحاق روایت شده اس

. آسانى زندگى مى کردند و نمى دانستند که مخارج آنها از کجا تامین مى گـردد 
دیگـر کسـى بـراى آنـان در شـب      ، وفات کرد ﷒همین که امام زین العابدین 

چیزى نمى برد و تازه فهمیدند که زندگى آنان از سوى امـام علـى بـن الحسـین     
  ) 99(. تامین مى گردید ﷒

دانسـته   ﷒هم چنین روایت شده است که پس از شهادت امام زین العابدین 
یکصد خانوار نیازمند زندگى مى کردند که مخارج زندگى آنان ، شد که در مدینه

  . تامین مى گردید ﷒از سوى امام زین العابدین 
انبان ، در شب ها ﷒امام زین العابدین : از ابوحمزه ثمالى روایت شده است

نان را بر مى داشت و بر پشت مبارك خویش حمل مى کرد و به فقـراى مدینـه   
چـون  . خشم الهى را فرو مى نشـاند ، صدقه پنهانى: تصدق مى نمود و مى فرمود
آثـار حمـل کـردن    ، در هنگام غسل بدن مبارکش، آن حضرت به شهادت رسید

هم چنین پس از شهادت . دوش مبارك آن حضرت مشاهده کردند انبان ها را بر
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دیگر صدقه  ﷒ما پس از وفات على بن الحسین : اهالى مى گفتند، آن حضرت
  . پنهانى نیافتیم

. سـالى اراده حـج نمـود    ﷒على بـن الحسـین   : از سفیان روایت شده است
توشه راه تهیه کرد و در ، هزار درهم براى آن حضرت، خواهرش حضرت سکینه
در روز گرمـى از خانـه بـه     ﷒امام زین العابدین . اختیار آن حضرت قرار داد

تصـدق و  ، قصد حج خارج شد و توشه اهدایى خواهرش سکینه را به مستمندان
  ) 100(. بخشش نمود

از در برابر برخوردهـاى خـارج    ﷒امام زین العابدین : عفو و بخشش - 3
غالـب مـى   ، بردبارى ویژه اى از خود بروز مى داد و بر خشم خود، نزاکت افراد

روایـت شـده   . گردید و خطاکاران را مى بخشید و از آنان انتقام گیرى نمى کـرد 
است که مردى نزد آن حضرت آمد و به وى خبر رسانید که شخصى آن حضرت 

مرا بـه نـزد   : فرمود ﷒امام . را دشنام داده و نسبت به وى بدگویى نموده است
به ، بدگو  آن مرد گمان کرد که حضرت براى انتقام گیرى و تنبیه شخص . وى ببر

آن چه دربـاره  : به وى فرمود، اما همین که به آن شخص رسید. نزد وى مى رود
من از خداى سبحان مسئلت دارم که مرا بیـامرزد و  ، اگر حق است، من گفته اى

از خـدا مـى خـواهم تـو را     ، در حق من مرتکب خطـا شـدى  اگر دروغ بوده و 
  ) 101(. بیامرزد

نمونه هاى فراوان دیگرى نیز موجود است که به ، درباره بخشش آن حضرت
  . خاطر لزوم مراعات اختصار از آنها خوددارى مى کنیم

داراى شخصـیتى ممتـاز در میـان     ﷒امام زین العابدین : وقار و شکوه - 4
مدینه و تابعین بود و همگان نسبت به مقام و منزلت وى معترف بـوده و   بزرگان
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زبـان بـه تعریـف و    ، اگر فشار و یا خطرى از سوى دشمنان احساس نمى کردند
  . تمجید آن حشرت مى گشودند

مى زیست و در اوائل زنـدگى اش   ﷒زهرى که در عصر امام زین العابدین 
بسته به دستگاه خلافت بود و در اواخر عمر از آنها و از بزرگترین فقیه و عالم وا

زنـدگى را بـه پایـان    ، رفاه طلبى کناره گیرى کرده و در کمال قناعت و ریاضت
لم ادرك احـدا مـن اهـل    : گفت ﷒درباره شخصیت امام زین العابدین ، رسانید

مـن در  ) 102(؛ ﷒بـن الحسـین    افضل من على) ﷑یعنى بیت النبى (هذاالبیت 
هـم چنـین   . نیـافتم  ﷒برتر از على بـن الحسـین   ، ﷑میان اهل بیت پیامبر 

مـا  : درباره شخصیت آن حضرت گفت، ابوحازم که از معاصرین آن حضرت بود
ان شما بنـى هاشـم   من در می) 103(؛ ﷒رایت هاشمیا افضل من على بن الحسین 

  . ندیدم ﷒برتر از على بن حسین 
و شعر فـرزدق را   ﷒در این جا مناسب دیدم داستان حج امام زین العابدین 

  . بیان کنم
  پیش از خلافت خـویش  ، هشام بن عبدالملک که دهمین خلیفه امویان است

ن شـام و اطرافیـان   سالى به همـراه درباریـا  ، در عصر خلافت پدرش عبدالملک
حاجیـان زیـادى   ، در آن سال. خود به مکه رفت تا حج خانه خدا به جاى آورد
روزى هشام براى طـواف خانـه   . به مکه آمده و زیارت خانه خدا را انجام دادند

تلاش زیادى نمود ولى به خاطر فشار جمعیت و » حجر الاءسود«خدا و استلام 
وى موفق به این کـار نشـد و از ادامـه    ، دازدحام آنان براى استلام حجر الاءسو

به ناچار منبرى براى او در مسجدالحرام فراهم کرده و هشام بـر  . طواف باز ماند
در کنارش حلقـه زده و  ، شامیانى که به همراه وى به مکه آمده بودند. آن نشست

  . نظاره گر جمعیت بودند
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صورتى زیبا و معطر بـه بـوى   که داراى  ﷒در این هنگام امام زین العابدین 
با وقار ، پینه بسته بود، خوش بود و محل سجده در پیشانى اش از کثرت عبادت

تمام وارد مسجدالحرام شد و طـواف خانـه خـدا را انجـام داد و همـین کـه بـه        
راه را باز کرده و ، مردم به احترام آن حضرت آن حضرت، رسید» حجرالاءسود«

ود را کنـار کشـیدند تـا وى بتوانـد اسـتلام      خ ـ، به ملاحظه جلالت آن حضـرت 
  . حجرالاءسود نماید و اعمالش را به راحتى انجام دهد

شاهد این ماجرا بود و تصور نمى کرد که برتـر از وى  ، بر هشام که از نزدیک
بسـیار گـران آمـد و موجـب     ، در میان مسلمانان شخصیتى وجود داشـته باشـد  

شم خویش را بروز نداد تـا ایـن کـه    اما خود را کنترل کرد و خ، خشمش گردید
این شخص کیست که مردم بـراى  : از وى پرسیدند، شامیانى که در کنارش بودند

  وى این همه احترام و فضیلت قائلند؟
خود ، هشام به خاطر این که شامیان پى به فضیلت و منزلت آن حضرت نبرند

  !مى شناسماو را ن: را به نادانى زد و در پاسخ آنان با بى اعتنایى گفت
ابوفراس همام بن . در حالى که او بهتر از هر کس آن حضرت را مى شناخت

: لب به سخن گشود و گفـت ، که در جمع شامیان بود» فرزدق«معروف به ، غالب
او زین العابدین على بن الحسـین  ، من او را مى شناسم، اگر تو او را نمى شناسى

حضرت سرود و بـراى حاضـران قرائـت     آنگاه ابیاتى در فضیلت آن. است ﷒
  :در مطلع قصیده ابوفراس آمده است. کرد

  هـــذا ابـــن خیـــز عبـــاداالله کلهـــم
   

ــم      ــاهر العل ــى الط ــى النق ــذا التق   ه
   

  هــذا الــذى تعــرف البطحــاء و طاتــه
   

ــرم     ــل و الح ــه و الح ــت یعرف   و البی
   

ــه   ــان راحتـ ــکه عرفـ ــاد یمسـ   یکـ
   

ــتلم     ــاء یس ــا ج ــیم اذا م ــن الحط   رک
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ــا  اذا را ــال قائلهـ ــریش قـ ــه قـ   ءتـ
   

ــى الکــرم       ــذا ینته ــارم ه ــى مک   ال
   

سروده هاى فرزدق را در قصیده اى طولانى بـه نظـم   ، ملا عبدالرحمن جامى
  : وى در ترجمه ابیات فوق گفت. پارسى درآورد

  آن کس است، این کـه مکـه و بطحـا   

ــو قبــیس و خیــف و منــا        زمــزم و ب

   
  حرم و حل و رکـن و بیـت و حطـیم   

ــاود      ــراهیم نـــ ــام ابـــ   ان و مقـــ

   
ــارف   ــدر او ع ــه ق ــد ب ــک آم ــر ی   ه

ــف        ــام او واقــ ــو مقــ ــر علــ   بــ

   
ــت   ــهدا اسـ ــین سیدالشـ ــرة العـ   قـ

  زهره باغ شاخه دو حـه زهـرا اسـت        

   
ــار   ــد مختــ ــاغ احمــ ــوه بــ   میــ

  لالــــــه راغ حیــــــدر کــــــرار     

   
از ، نداشـت   را در نزد خویش  ﷒هشام که انتظار تعریف و تمجید اهل بیت 

بسیار خشمگین شد و دسـتور داد مواجـب و حقـوق ماهانـه و     ، ه فرزدقسرود
معـروف بـه   ، جوایز فرزدق را قطع کنند و او را در مکانى میـان مکـه و مدینـه   

  . زندانى نمایند» عسفان«
تا این کـه  ، مدتى در زندان عسفان گرفتار ماءموران خلیفه اموى بود، فرزدق
براى تقدیر از هوادارى فرزدق از اهـل بیـت    ﷒امام زین العابدین . آزاد گردید
دوازده هزار درهم براى وى فرسـتاد و  ، و بیان فضایل آنان در نزد دشمنان ﷒

صـله بیشـترى مـى    ، از او عذر خواهى کرد که اگر بیشتر از این در نزد مـا بـود  
  . دادیم

خـوددارى کـرد و در    ﷒فرزدق از پذیرفتن صله هاى امام زیـن العابـدین   
چیزى غیر از خرسـندى  ، هدف من از سرودن آن ابیات: پاسخ آن حضرت گفت

  . من خواستم خدا و رسولش را خشنود کنم. خداى سبحان نبود
  . وى را دعا کرد و از او خواست که آن مال را بپذیرد ﷒امام 
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ش را پذیرفت و آن ها را هدایای، ﷒فرزدق پس از اصرار امام زین العابدین 
  ) 104(. برکت زندگى خویش قرار داد
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  . ﷒رویدادهاى مهم در زندگانى امام زین العابدین 
  : را مى توان به چهار دوره تقسیم نمود ﷒زندگى امام زین العابدین 

 ـدوره امامت و خلافـت جـدش حضـرت امیر    - 1 امـام زیـن   . ﷒ان مؤمن
  . تنها دو سال آخر آن را درك نمود ﷒بدین العا

که به مدت ده سـال ادامـه    ﷒دوره امامت عمویش امام حسن مجتبى  - 2
  . داشت
که آن نیـز ده سـال ادامـه     ﷒دوره امامت پدر ارجمندش امام حسین  - 3
  . داشت
تا محرم سـال   61که از محرم  ﷒دوره امامت خود امام زین العابدین  - 4
  . سال استمرار یافت 34به مدت ، قمرى 95

رویدادهاى مهمـى بـراى آن حضـرت و اهـل بیـت      ، در تمام دوره هاى فوق
به وقوع پیوست که تاءثیرات به سزایى در جامعه اسلامى آن عصر  ﷒عصمت 
و خـود   ولى مهمترین رویدادى که در عصر آن حضرت به وقوع پیوست. داشت
 ﷒واقعه کربلا و شهادت امام حسـین  . نیز در آن حضور کامل داشت ﷒امام 
  . بود

در کنـار آن   ﷒از آغاز مبارزه هـاى امـام حسـین     ﷒امام زین العابدین 
، و از مکه به عراق و کـربلا ، حضرت بود و در سفر آن حضرت از مدینه به مکه

  . مراهى مى نمودوى را ه
وارد ، بـه اذن آن حضـرت   ﷒در روز عاشورا که تمام یـاران امـام حسـین    

، میدان شده و با دشمنان کارزار کرده و سرانجام مظلومانه بـه شـهادت رسـیدند   
جان سالم به در برد تـا  ، به اراده الهى از آن واقعه خونین ﷒امام زین العابدین 
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 ﷒دا بر روى زمین و امام جانشین پدرش اباعبداالله الحسین به عنوان حجت خ
  . سکان کشتى طوفان زده امت را رهبرى نماید

بـه همـراه   ، و یارانش در کـربلا  ﷒آن حضرت پس از شهادت امام حسین 
سایر بازماندگان قافله حسینى به اسارت دشمن درآمد و در حالى که بـه شـدت   

ایام اسارت اهل بیت امام ، غل و زنجیر قرار گرفت و با همان حال در، بیمار بود
  . از کربلا به کوفه و از کوفه به شام را تحمل کرد ﷒حسین 

دشـمنان و جنایتکـاران را رسـوا و    ، و با خطبه هاى روان و روشـنگر خـود  
را از خـواب  را به گوش مسلمانان رسانید و آنان  ﷒حقانیت قیام امام حسین 

بخـش واقعـه   «بـه   ﷒براى اطلاع بیشتر از قیام امام حسین (. غفلت بیدار کرد
  ) . مراجعه کنید، که پس از این خواهد آمد» کربلا



99 

 

  هجرى قمرى  61سال  -محرم  13روز 
  . شهادت عبداالله بن عفیف ازدى به دست دژخیمان عبیداالله بن زیاد

، ى امیه و هواداران آنها از جمله عبیداالله بن زیـاد یزید بن معاویه و خاندان بن
پـس از کشـتن   ، عامل یزید در کوفه و بصره و عنصر اصلى جنایت واقعه کـربلا 

و  ﷒پس از کشتن امـام حسـین   ، و یاران فداکارش در کربلا ﷒امام حسین 
نى امیـه و دشـمنان   یاران فداکارش در کربلا بر این باور بودند که کار مخالفان ب

  . یزید پایان یافته و آنان براى همیشه سرکوب گردیدند
براى همیشـه انـوار طیبـه    ، آنان گمان کردند که با خاموش کردن نور حسینى

 ﷒ولى غافل از اینکه شهادت امـام حسـین   . را خاموش کردند ﷒اهل بیت 
  . نى امیه را بر فنا خواهد دادحکومت ننگین ب، آغاز راهى است که ادامه آن

آثار و نتایج سنگینى براى خاندان سـتم   ﷒بى تردید قیام اباعبداالله الحسین 
پیشه بنى امیه و عاملان نابکار آنان به بار آورد و آنها را در معرض اعتراض ها 

 71درسـت  ، قمـرى  132و قیام هاى متعدد مردمى قرار داد و سرانجام در سال 
این خاندان جنایت کار را با قیام سراسرى مسلمانان مواجه سـاخت و  ، بعدسال 

  . حکومت هزار ماهه آنان را براى همیشه به وادى نیستى و نابودى سپرد
نخستین اعتراض آشکار نسبت به جنایات عبیداالله بن زیاد در شـهادت امـام   

 بـن عنیـف ازدى   بـه نـام عبیـداالله   ، از سوى یکى از شیعیان کوفـه ، ﷒حسین 
  . برخاست

پس از آن که اسیران واقعـه کـربلا را در مجلـس خـود بـا      ، عبیداالله بن زیاد
مورد اذیت و آزار قرار داد و آنـان را سـرزنش کـرد و    ، کلمات درشت و خشن

 ﷒و زینـب کبـرى    ﷒پاسخ دندان شکن و کوبنده اى از امام زین العابـدین  
دادن قدرت ظاهرى خویش و گرفتن زهره چشـم از مخالفـان    براى نشان، شنید



100 

 

دستور داد مردم کوفه در مسجد اعظـم گـرد   ، ﷒بنى امیه و هواداران اهل بیت 
  . آیند تا براى آنان سخنرانى کند

الحمـدالله الـذى اظهـر    : چنین گفـت ، وى در جمع اهالى کوفه با تکبر و غرور
خداى را که حـق را    سپاس ؛ ...ن یزید و حزبه ویمؤمنامیرالو نصر ، الحق و اهله

آشکار و اهل حق را روسفید کرد و یزید و لشکریانش را یـارى نمـود و دروغ   
  . گو و دروغ گو زاده و یاران او را نابود ساخت و از میان برد

از سخنان خشن و خارج از نزاکـت وى بسـیارى از حاضـران خشـمگین و     
اما عبـداالله بـن   . ند خشم خویش را آشکار سازندمتنفر گردیدند ولى نمى توانست
ان و از زاهدان و عبادت پیشه گان کوفه بود و مؤمنعفیف که از شیعیان دلیر امیر

چشم چپ خود را در جنگ جمل و چشم راست خـود را در جنـگ صـفین از    
دست داد و نابینا شده بود و پیوسته ملازم مسجد اعظم کوفه و اوقات خود را به 

بـه  ، همین که نعره هاى نفرت انگیز عبیـداالله را شـنید  ، ت مى گذرانیدصوم صلوا
دروغ گو تویى و پـدرت  ، خشم آمد و با صداى بلند بانگ زد که اى دشمن خدا

  . دروغ گویند، زیاد بن ابیه و امیرت یزید بن معاویه که تو را حکومت داده است
را مى کشى و بـر فـراز منبـر و مقـام      ﷑فرزندان پیامبر  !اى پسر مرجانه

  . صدیقین مى نشینى و کلمات کفرآمیز مى گویى
عبیداالله بن زیاد که انتظار چنین پیش آمدى را نداشت و خیال مـى کـرد کـه    

بـا تکبـر و   ، حبس شـده اسـت   ﷒دیگر نفس در سینه هاى دوستان اهل بیت 
  . و به نزدش ببرندخودخواهى تمام دستور داد او را دستگیر کرده 

ماءموران حکومتى به سوى عبداالله بن عفیف هجوم آورده و او را دستگیرش 
 700بى درنگ . را به یارى طلبید» ازد«یعنى ، کردند ولى وى مردان طایفه خود

تن از مردان ازدى از داخل و خارج مسجد به یارى او شتافته و او را از دسـت  
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کـردن جنـبش ازدیـان بـه       زیاد براى خـاموش  ابن . دژخیمان عبیداالله رهانیدند
آن روز را تامل کرد و با خشم و کینه و سرافکندگى به ، رهبرى عبداالله بن عفیف

ولى چون شبانگاه فرا رسید و مردم پراکنده شده و در خانـه  . دارالاماره برگشت
ماءموران عبیداالله به سوى خانه عبداالله بن عفیـف هجـوم   ، هاى خویش آرمیدند

ه و او را از خانه اش به بیرون کشـیده و بـا ضـربات شمشـیر بـه شـهادت       آورد
  . رسانیدند

سرش را از بدن جدا کرده و تن او را در محلـه سـبخه   ، جنایتکاران حکومتى
بدین گونه نخستین جرقه اى که مى رفت کوفه را بار دیگـر  ) 105(. به درا آویختند

دست مزدوران پلید اموى به  به، به حرکت درآورد و جنبش عظیمى را پى افکند
  . خاموشى گرایید

انتقام خویش را  ﷒شیعیان کوفه و دوستداران اهل بیت ، ولى شش سال بعد
از عاملان جنایت کربلا گرفتند و آنان را به دست مختار بن ابى عبیده ثقفـى بـه   

  . اشد مجازات رسانیدند
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  سال دوم هجرى قمرى  -محرم  15روز 
  . کدروقوع غزوه 
نام آبى است در ناحیه معدن پس ، که غزوه کدر از آن نام گرفت، قرارة الکدر

  . میان این مکان تا مدینه منوره هشت چاپار فاصله است. از سد معونه  
این غـزوه در نیمـه   ) قمرى 207متوفاى (بنا به روایت محمد بن عمر واقدى 

واقـع   ﷑دا بـه فرمانـدهى رسـول خ ـ   ، محرم و بیست و سومین ماه هجـرت 
  ) 106(. گردید

خبر دادند کـه گروهـى    ﷑علت وقوع این نبرد آن بود که به پیامبر اسلام 
گرد آمده و آمـاده نبـرد بـا    » قرارة الکدر«در » بنى سلیم«و » غطفان«از قبایل 

  . مسلمانان گردیدند
ه براى جهانى نمودن دین اسلام و هدایت نسـل بشـر بـه ایـن     ک ﷑پیامبر 

، چاره اى جز رفع فتنه و برداشتن مزاحمت هـاى داخلـى نداشـت   ، موهبت الهى
همیشه در صحنه سیاست عصر خـود حاضـر بـود و جوانـب امـور را از دور و      

  . نزدیک در کنترل خود داشت
، ان و بنى سـلیم به همین جهت پس از باخبر شدن از دسیسه هاى قبایل غطف

بى درنگ سپاهى از مسلمانان بسیج کرد و خود فرماندهى ایـن سـپاه دویسـت    
  . نفرى را بر عهده گرفت و عازم قرارة الکدر گردید

این مکتوم و به روایتـى سـباع بـن عرفطـه     ، آن حضرت در این سفر جهادى
  . غفارى را جانشین خود در مدینه نمود

  متوجه شد که دشمنان از تـرس  ، الکدر رسیدسپاه اسلام هنگامى که به قرارة 
سپاه اسلام از آن مکان گریخته اند ولى نشانه هاى شتران و آبشخور آنهـا بـاقى   

یاران خود را به فراز کوه ها و اطراف آن مکـان بـه سـراغ    ، ﷑پیامبر . است
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تنهـا بـه   . بـه آنـان دسـت نیافتنـد     ﷑دشمنان فرستاد ولى یاران رسول خدا 
شبانانى برخوردند که شتران قبایل بنـى سـلیم و غطفـان را در آن نـواحى مـى      

  . چرخانیدند
، در میان شـبانهاى اسـیر  . شبانها و شرتان آنها را به غنیمت گرفتند، مسلمانان

  . گردید ﷑نصیب پیامبر ، که تقسیم غنایم جنگى» یسار«نوجوانى بود به نام 
وى بـه یکـى از   ، یسار را آزاد کرد و از آن زمان بـه بعـد  ، ﷑رسول خدا 

  . تبدیل گردید ﷑یاران نزدیک پیامبر 
به همراه غنایم بـه  ، مسلمانان بدون هیچ گونه درگیرى با دشمنان، به هر حال

  . ودنددست آمده به مدینه مراجعت نم
مـن خـود در ایـن غـزوه     : روایت شده است که گفـت » ابى اروى دوسى«از 

  . حضور داشتم و از کسانى بودم که راندن شتران را بر عهده داشتم
خمـس شـتران را    ﷑در سه مایلى مدینه مدینه پیـامبر  » صرار«چون به 

ن تقسیم نمود که به هر نفرى میان مسلمانا، گرفت و بقیه را که چهارصد شتر بود
  . دو شتر رسید

جهت اطمینان از دفع شرارت ها و فتنه جویى هاى بنى سلیم و  ﷑پیامبر 
نیـروى  . مجددا سپاهى به فرماندهى غالب بن عبداالله لیثى به کدر فرستاد، غطفان

نـه بـه مدینـه    فاتحا، اعزامى پس از نبرد مختصر با دشمن و با دادن سـه شـهید  
  ) 107(. مراجعت نموده و به همراه خود غنایم بسیارى آوردند
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  سال هفتم هجرى قمرى  -محرم  15روز 
  . وقوع غزوه خیبر و پیروزى مسلمانان بر یهودیان

در تاریخ نبرد خیبر و پیروزیهاى غرور آفـرین مسـلمانان بـر یهودیـان ایـن      
  . سیره نویسان اسلامى نیستاتفاق دیدگاهى میان تاریخ نگاران و ، ناحیه

بنا به روایتى این جنگ را در روز » یاموقایع الا«مرحوم شیخ عباس قمى در 
روز از بازگشت رسـول خـدا    20پس از ، و در منتهى الآمال) 108(پانزدهم محرم 
  ) 109(. از حدیبیه ذکر کرده است ﷑

از مدینـه   ﷑ا خروج پیامبر اواخر محرم سال ششم هجرى ر، ابن خلدون
  ) 110(. براى نبرد با یهودیان خیبر مى داند

طبرى در تاریخ خـود و مجلسـى   ، ابن هشام در سیره، شیخ طوسى در امالى
  ) 111(. تاریخ حرکت سربازان اسلام را ماه محرم ذکر کرده اند، در بحارالانوار

و ابـن سـعد و   ) 112(، صفر یا اول ربیـع الاول آن را ماه ، ولى واقدى در مغازى
  ) 113(. آن را جمادى الاولى سال هفتم مى دانند، طبقات

رجب سال هفـتم قمـرى بیـان     24فتح خیبر را در روز ، صاحب وقایع الایام
  ) 114(. کرد و شرحى بر آن نگاشت

، ممکن است گفتار متعدد تاریخ نگاران و اختلاف آنان در نقل این واقعه مهم
به این صورت قابل جمع باشد که فرمان اعزام سـپاهیان از سـوى رسـول خـدا     

در نیمه محرم صادر گردید و حرکت آنان از اواخـر محـرم آغـاز شـد و      ﷑
حضور آنان در ناحیه خیبر در ربیع الاول به وقـوع پیوسـت و جنـگ آنـان رد     

در رجب همان سال محقـق گردیـده   جمادى الاولى و پیروزى نهایى بر یهودیان 
  . است
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پس از بازگشـت از سـفر حدیبیـه و انعقـاد      ﷑پیامبر اسلام ، به هر تقدیر
متوجه گروه هـاى  ، صلح با مشرکان قریش و کسب اطمینان خاطر از سوى آنان

مخالفـان  ، دیگرى از اهالى جزیرة العرب شد که هر گاه فرصتى به دست آوردند
و اهالى مدینـه تحریـک و تقویـت مـى      ﷑دشمنان اسلام را بر ضد پیامبر  و

  . نمودند
. سـکونت داشـتند  » منطقه خیبـر «یهویان بودند که در ، دسته اى از این مردم

فرسنگى قـرار   32به فاصله ، جلگه وسیع و حاصل خیزى در شمال مدینه، خیبر
، یش در آن مکان و حراست و نگهبانى از آنداشت و یهودیان براى سکونت خو
نفـر   20000جمعیت آنان در این ناحیه بالغ بر . هفت دژ استوار برپا کرده بودند

مرحـب  «مـردان دلاور و جنـگ آور فراوانـى از جملـه     ، بود و در میـان آنـان  
  ) 115(. به چشم مى خوردند» خیبرى

پرچم سپاه ، آن حضرت. ن عازم خیبر شدبا هزار و شش صد ت ﷑پیامبر 
و بنا ) 116(» سباع بن عرفطه غفارى«سپرد و » ﷒امام على بن ابى طالب «را به 

  . را جانشین خویش در مدینه نمود» غیله لیثى«به روایتى 
، قمـوص ، ناعم: با دژهاى استوار چون، هنگامى که سپاه اسلام به خیبر رسید

یهودیان براى حفاظـت و کنتـرل   . و طیح و سالم روبرو شدند، شق، نسطاة، کتیبه
برج مراقبت ساخته و با گماشتن نگهبانانى در آن ، در کنار هر دژى، خارج دژها

  . مى دادند  جریان خارج دژ را به داخل گزارش ، برج
ساختمان برج ها و دژها طورى ساخته شده بود که ساکنان آنـان بـر بیـرون    

شتند و با منجنیق و ابزارهاى دیگر مى توانستند مهاجمـان را  قلعه کاملا تسلط دا
  . سنگباران کنند
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تعـداد دو هـزار مـرد جنگـى و دلاور     ، نفرى خیبر 20000در میان جمعیت 
  ) 117(. زندگى مى کردند

دژهـاى نخسـتین را یکـى پـس از      ﷑سپاه اسلام به فرمان رسول خـدا  
برابر دژهاى دیگرى که از اسـتحکام و حالـت تـدافعى    دیگرى گشودند ولى در 
  . گشایشى پدید نیامد، بیشترى برخوردار بودند

مرحب خیبرى بـود کـه آوازه   ، قهرمان و مدافع یکى از این دژهاى نفوذناپذیر
بـه  . مبارزان عرب را به انفعال و سستى مـى کشـانید  ، دلاورى و جنگجویى وى

از ، رد با دژى که وى از آن دفاع مى کـرد همین جهت چند تن از صحابه براى نب
  . ماموریت مبارزه یافتند ولى کارى از پیش نبردند ﷑سوى رسول خدا 

روز نخست ابوبکر بن ابى قحافه و روز دوم عمر ، بنا به روایت تاریخ نگاران
ولـى  پرچم اسلام را به دست گرفته و به سوى این دژ هجوم آوردند ، بن خطاب

  ) 118(. بدون درگیر شدن با دشمن بازگشت نمودند
که با چنین وضـعیتى روبـرو شـده بـود و روحیـه مسـلمین را        ﷑پیامبر 

لاعطین الرایه غدا رجلا یحب : با صلابت و قاطعیت فرمود، تضعیف شده مى دید
ت کسى مـى دهـم کـه    این پرچم را فردا به دس، و یحبه االله ورسوله؛ االله و رسوله

  . خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند
لحظه شمارى مى کردند و منتظر بودند ببینند که ایـن   ﷑یاران رسول خدا 

  . و این قرعه به نام کدام یک از آنها بیرون خواهد آمد ؟فرد کیست
مى کردند کـه    احساس  ﷑یک به رسول خدا برخى از یاران دلاور و نزد

  . آنانند ﷑منظور پیامبر 
علـى بـن ابـى      پسر عم و داماد خویش  ﷑پیامبر . اما روز بعد فرا رسید

: گفـت  را خواست و پرچم اسلام را بـه وى سـپرد و خطـاب بـه او     ﷒طالب 
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فاذا فعلو ذلـک  ، و ان محمدا عبده و رسوله، قاتلهم حتى یشهدوا ان لا اله الا االله
  ) 119(. فقد منعوا منک دمائهم الابحقها و حسابهم على االله

. با آنان مبارزه کن تا کلمه طیبه شهادتین را بر زبان جـارى سـازند  ، اى على
مگر آنانى کـه  ، محترم استخون آنان بر تو ، هنگامى که اظهار مسلمانى نمودند

  . مستحق نابودى اند و حساب آنان با خدا منان است
» و طـیح «با شهامت و دلیرى تمام به سوى دژهاى نفوذناپذیر  ﷒امام على 

از . به پیش تاخت و پرچم اسلام را در بیرون دژ بـه اهتـزاز درآورد  » سلالم«و 
مرحـب بـه همـراه      بـرادرش   دو قهرمان یهود خیبرى یعنـى حـارث و  ، آن سو

بیرون آمده و با نیروهـاى حضـرت   ، تعدادى از رزمندگان دیگر براى دفاع از دژ
در آغاز با حـارث و پـس از آن بـا     ﷒حضرت على . درگیر شدند ﷒على 

برادرش مرحب به نبرد تن به تن پرداخت و با ضربات شمشیرش هـر دو را بـه   
سـایر  ، بـا کشـته شـدن دو قهرمـان بلنـد آوازه یهـود      . یدسزاى کیفرشان رسـان 

و در دژهـا را  . جنگجویان خیبرى را وحشت فرا گرفته و به داخل دژ گریختنـد 
همـین   ﷒حضرت على . مسلمانان با درهاى بسته دژها روبرو گردیدند. بستند

جایش کنـد  که به در دژها رسید با نام خدا به آنها حمله آورد و در بزرگ را از 
  . و تا پایان نبرد از آن به جاى سپر استفاده نمود

هشت نفر از نیرومندترین سربازان اسـلام  ، پس را آن که در را بر زمین افکند
  ) 120(. که ابو رافع از جمله آنان بود نتوانستند آن را از این رو به آن رو کنند

رسـید و آن   ﷑بـه محضـر پیـامبر     ﷒پیکى از جانـب حضـرت علـى    
بـا خوشـحالى    ﷑پیـامبر  . حضرت را از پیروزى بر یهودیان با خبر گردانید
همـین کـه بـه حضـرت علـى      . تمام به سوى دژهاى گشوده شده حرکـت کـرد  

قد رضى ، قد بلغنى نباك المشکور و صنیعک المذکور: به وى فرمود، رسید ﷒
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خبـر سـتایش آور و کارآمـدى قابـل     ، اى علـى ؛  عنک و رضیت انـا عنـک  االله
  . خدا از تو خرسند است و من نیز از تو خرسندم. تقدیرت به من رسید
 ﷑رسـول خـدا   . جـارى شـد   ﷒اشک از دیدگان على ، در این هنگام

  ؟چرا گریه مى کنى، اى على: پرسید
گریه من از خوش ؛  )121(فرحا باءن االله و رسوله عنى راضیان : گفت ﷒على 

از ایـن جهـت مـى گـریم کـه خـدا و رسـولش از مـن خشـنود و          . حالى است
  . خرسندند

سپاهیان اسلام وارد دژهاى خیبر شده و پرچم اسلام را بر فـراز  ، بدین ترتیب
اى کیفرشان رسـانیده  آنها به احتزاز درآوردند و مفسدان و فتنه انگیزان را به سز

  . و غنایم فراوانى به چنگ آوردند
گشوده  ﷑بیشتر دژهاى خیبر با مبارزه و برخى با مصالحه به روى پیامبر 

متعهد گردیدند کـه  ، آن دسته از یهودیانى که مصالحه را ترجیح داده بودند. شدند
  ) 122(. بدهند نیمى از درآمدهاى سالانه خویش را به مسلمانان

بـا مصـالحه بـه    » فـدك «سرزمین ، لازم به یادآورى است که در همین غزوه
درآمد و آن حضرت به خاطر دلاورى ها و تلاش هاى بى  ﷑تصرف پیامبر 

فدك را به دختر خـود فاطمـه   ، در نبرد با یهودیان خیبر ﷒دریغ حضرت على 
  ) 123(. بخشید ﷒مسر على بن ابى طالب ه ﷒زهرا 

باغسـتان هـاى فـدك در    ، از آن تاریخ تا اوایل خلافت ابوبکر بن ابى قحافه
ولـى پـس از   . بـود  ﷒و همسـرش حضـرت علـى     ﷒تملک حضرت زهرا 

ایـن باغسـتان   ، وى با تحریک عمر بن خطاب، تصاحب خلافت از سوى ابوبکر
گرفت و آن حضرت و همسـرش را   ﷒تزویر و اکراه از حضرت زهرا  ها را با

  . از دست رسى به آنها بازداشت و در اختیار حکومت خویش قرار داد
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  هجرى قمرى 11سال  -محرم  15روز 
  ) 124(به مدینه و پذیرش دین اسلام » نخع«ورود نمایندگان طایفه 

دیـن اسـلام را در مکـه معظمـه آشـکار       ﷑از هنگامى که پیامبر اسـلام  
سال مردم را بـه   20به مدت ، ساخت و تا سالى که در مدینه منوره رحلت نمود

در این . کفر و بت پرستى بازداشت: دین جدید خدا فرا خواند و آنان را از شرك
دین ، مدت بسیارى از اهالى شبه جزیره عربستان با میل و رغبت باطنى خویش

  . سلام را پذیرا شده و خود را از گمراهى رهایى بخشیدندا
  . فردى و گروهى: پذیرش اسلام به دو گونه بود

. صورت مى گرفت ﷑بیشتر در اوایل دعوت پیامبر اسلام ، پذیرش فردى
آن گاه که دعوت آن حضرت فراگیر شد و اکثر مردم عربستان با هدف ها و نیت 

دین جدید را پذیرا شـدند  ، گروه گروه، آن حضرت آشنایى پیدا کردندهاى ناب 
و در برخى از ایام به صورت گروهى وارد مدینه شده و به دسـت رسـول خـدا    

اوج مسـافرت گروهـا و   ، سـال نهـم هجـرى   . اسلام را اختیار مى کردند، ﷑
بـه همـین   . سـوى آنـان بـود   هیئت ها به مدینه منوره و اظهار پذیرش اسلام از 

یعنى سال ورود هیئت ها و گروها نـام گـذارى   » عام الوفود«آن سال را ، جهت
  ) 125(. کردند

پس از آن سال نیز همین روند استمرار داشت تا آن هنگامى که رسـول خـدا   
آخرین هیئت و گروهى کـه بـر   ، بنا به روایت تاریخ نگاران. رحلت نمود ﷑
از ایـن طایفـه   . بود» نخع«طایفه ، وارد شده و اسلام اختیار نمودند ﷑پیامبر 
قمرى وارد مدینه شده و به محضر رسول  11تن در نیمه محرم سال  200حدود 

رسیده و با آن حضرت بیعت و اظهار اعتقاد و ایمان بـه دیـن مبـین     ﷑خدا 
  . دنداسلام نمو
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کـه از سـوى رسـول خـدا     » معـاذ بـن جبـل   «توسط ، این طایفه از عرب ها
آشـنا شـده    ﷑با اسلام و دیـن حضـرت محمـد    ، عازم یمن شده بود ﷑
  ) 126(. بودند

و ایـن  وارد شـدند   ﷑آخرین گروهى بودند که بر رسول خدا ، این هیئت
پس از بازگشت آن حضرت دار فـانى را وداع گفـت و روح بلنـدش بـه     ، واقعه

  . ملکوت اعلى پیوست
فرمانده سلحشـور  ، »مالک بن حارث اشتر نخعى«لازم به یادآورى است که 

، از همـین طایفـه اسـت و از مـردان ایـن طایفـه       ﷒و یار فداکار امیر مومنان 
  . تربیت نمود ﷒و اهل بیت عصمت  ﷒على  فداکاران فراوانى براى حضرت
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  هجرى قمرى 14سال  -محرم  16روز 
  ) 127(هجوم مسلمانان به دمشق 

مسلمانان پس از پیروزهایى که در نبرد با مسیحیان و سپاهیان روم در جبهـه  
، بصـرى و مـرج صـفر بـه دسـت آورده بودنـد      ، هاى شرقى شام مانند اجنادین

مرکز کشور سوریه (ى خویش را برى نبرد با مدافعان شهر تاریخى دمشق نیروها
سپاه مسلمانان در آغاز زمین هاى سرسبز و هموار دمشق . متمرکز کردند) کنونى

روز  15مانند و مرج صفر و کلیساهاى آن را با قدرت تصاحب کردند و پس از 
انزدهم محرم سال آنان در ش. به سوى دمشق رهسپار شدند، اقامت در این منطقه

هجرى به دمشق هجـوم آورده و آن را از چنـد سـو بـه محاصـره خـویش        14
  . درآوردند

تمام درهاى شهر را به روى مسلمانان بسته و در داخـل شـهر   ، مدافعان شهر
  . سنگربندى کردند

خالد بن ولید به فرماندهى پنج هزار رزمجو در سمت شـرقى دمشـق آمـاده    
اما . فرماندهى کل نیروها را نیز بر عهده داشت، ن گروهوى علاوه بر ای. نبرد شد

در همان هنگام عزل وى از فرماندهى کل صادر گردید و این مقام بـه ابوعبیـده   
  . جراح واگذار شد

ابوعبیـده در بـاب   ، شر حبیل در باب فـرادیس ، عمرو بن عاص در باب توما
برزه بـا انبـوه سـپاهیان     در باب الصغیر و ابو دردا در، یزید بن ابى سفیان، جابیه
  . دژهاى استوار دمشق را در محاصره گرفته بودند، خویش

به بالاى دژى ، چون اوضاع را خطرناك و وحشت آوردید، اسقف بزرگ شهر
خالد . که در مقابل خالد بن ولید بود آمد و وى را به صلح و سازش دعوت کرد
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ح نامه اى نوشته شد صل، پذیرفت و وارد دژ شد و پس از گفت و گوهاى طرفین
  : متن صلح نامه چنین است. طرفین امضا کردند

هذا ما اعطى خالد بن الولید اهـل دمشـق اذا دخلهـا    . بسم االله الرحمن الرحیم
و لا ، و سـور مـدینتهم لایهـدم   ، و کنائسـهم ، و اموالهم، اعطاها امانا على انفسهم
و الخلفـاء و   ﷑و ذمـۀ رسـوله   ، لهم بـذلک عهـداالله  ، یسکن شیى من دورهم

  ) 128(. لا یعرض لهم الا خیرا اذا اعطوا الجزیۀ، ینمؤمنال
چیزى است که خالد بن ولیـد بـه اهـل    ، این. به نام خداوند بخشاینده مهربان

به این که هنگامى وارد شهر دمشق گردید به مردم این شهر . دمشق اعطا مى کند
دارایى شان و کلیساهاى آنان تاءمین دهـد و  ، نآسیبى نرساند و از جهت جانشا

کسـى را سـاکن   ، دیوارها و دژهاى شهر را تخریب نکند و در خانه هـاى مـردم  
 ـو خلفـا و   ﷑این تعهدى است الهى و بر ذمه رسـول خـدا   . نگرداند ان مؤمن

مى کـه بـه   است براى اهالى دمشق که با این مردم جز به نیکى رفتار نشود مـادا 
  . عمل نمایند) مالیات اهل کتاب(وظیفه خود در پرداخت جزیه 

بـدون  ، کمین کرده بودنـد ، اما دسته سربازان ابوعبیده جراح که در باب جابیه
به داخل دژها نفوذ کـرده و وارد شـهر شـدند و    ، اطلاع از سازش خالد بن ولید

  . میان آنان و مدافعان شهر نبردى سنگین درگرفت
مدافعان دمشق را وادار به شکست و عقب نشینى نمودند و ، ن مهاجممسلمانا

) بازار مسگرها(» مقسلاط«تا این که در محله ، به پیش روى خویش ادامه دادند
تلاقـى  ، با نیروى خالد بن ولید که پیش از این بـدون جنـگ وارد شـده بودنـد    

  . نمودند
ى دیگـر هجـوم   اسقف دمشق به فرمان دهان و سپاهیان مسلمان کـه از سـو  

با این حال چگونه . پیام داد که ما با خالد بن ولید مصالحه کرده ایم، آورده بودند
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دسته ها و گروه هاى دیگرى از سربازان مسلمان در شهر ما تاخـت و تـاز مـى    
  کنند؟

نـه  ، سربازان مسلمان پاسخ دادند که فرماندهاى سپاه با ابوعبیده جراح است
امـا ابوعبیـده جـراح کـه     . لید براى ما ارزشى نـدارد و مصالحه و، خالد بن ولید

بـه سـربازان مسـلمان    ، متوجه مصالحه خالد بن ولید با اسقف دمشق شـده بـود  
  . دستور داد که نبرد را متوقف کرده و به صلح نامه پاى بند باشند

روز ، آن روزى که مسلمانان وارد دمشق شده و این شهر بـزرگ را گشـودند  
آن روز را بنا بر جشن و شادمانى داشـتند کـه بـا    ، سیحیانم. عید مسیحیان بود
  . جشن آنان تبدیل به اندوه و شرمسارى گردید، ورود مسلمانان

، لازم به یادآورى است که از هنگام هجوم مسلمانان به دمشق تا تصـرف آن 
زیرا آنان به مدت شش ماه این شهر را از چهار طرف در . چندین ماه طول کشید

بسـیارى از  ، پس از تصرف دمشق از سـوى مسـلمانان  . داشتند محاصره خویش
نقل مکان نمودنـد و خانـه هـاى    » انطاکیه«مسیحیان از این شهر کوچ کرده و به 

  ) 129(. خالى آنان در اختیار مسلمانان قرار گرفت
فتح دمشق را در ماه رجب همان سالى مى دانـد کـه عمـر بـن     ، فتح خلدون

نخستین کار عمر پس از تصـاحب  ، بنا به گفته وى. خطاب به خلافت رسیده بود
عزل خالد بن ولید از فرماندهى شام و نصب ابوعبیده جـراح بـه جـاى    ، خلافت
  ) 130(. امارت خویش را تا پایان فتح دمشق نگه مى داشت، ولى ابوعبیده. وى بود

مانع از هم پاشیدگى سپاه مسلمانان و ضعف احتمالى ، ابو عبیده از این طریق
  . ان در برابر سپاهیان روم گردیدآن
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  هجرى قمرى  16سال  -محرم  16روز 
  . تدوین تاریخ اسلامى

در عصر خلیفه دوم برخى از استانداران و برخى از دوراندیشان مدینـه لـزوم   
  . انتخاب تاریخى ویژه اى براى مسلمانان را به اطلاع خلیفه رسانیدند

تصمیم گرفت براى ، مى گذشت عمر بن خطاب که دو سال و نیم از خلافتش
  . مسلمانان تاریخ ویژه اى ترتیب دهد

به همین جهت تعدادى از صاحب نظران مهـاجر و انصـار را گـرد آورد و بـا     
  . آنان درباره تدوین تاریخ اسلامى مشورت و گفت و گو کرد

، نیـز کـه در آن جمـع حضـور داشـت      ﷒ان على بن ابى طالـب  مؤمنامیر 
، از مکه به مدینه منوره ﷑به خاطر اهمیت هجرت پیامبر اسلام : ردپیشنهاد ک

برخـى از  ، غیـر از آن حضـرت  . هجرت آن حضرت را مبداء تاریخ قرار بدهنـد 
برخى سال رحلت آن ، برخى سال بعثت آن حضرت، ﷑حاضران تولد پیامبر 

و عده ) میلادى(هم چنین بعضى ها تاریخ رومى . دحضرت را پیشنهاد کرده بودن
ولـى عمـر بـن خطـاب     . را پیشـنهاد نمودنـد  ) قدیم  فرس (اى هم تاریخ فارس 

ان على بن ابى طالب را اصلح دانست و همان را تاییـد کـرد و   مؤمنپیشنهاد امیر
  . مبداء تاریخ اسلامى باشد ﷑بنا گذاشت که هجرت پیامبر 

گفت و گـو  ، پس از آن درباره ابتداى سال قمرى که از چند ماهى آغاز گردد
برخى به خاطر اهمیـت مـاه   . در این باره هم نظرهاى گوناگونى ارائه گردید. شد

اول ذى حجـه را و  ، ابتداى رمضان را و برخى به خـاطر اهمیـت حـج   ، رمضان
عرب ها داشـت  برخى ماه رجب را که در عصر جاهلیت اهمیت ویژه اى در نزد 

پیشنهاد ، ماه محرم را به خاطر این که نخستین ماه حرام است، و عثمان بن عفان
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عمر بن خطاب پیشنهاد عثمان را پذیرفت و دستور داد که نخسـتین مـاه   . نمودند
  . سال قمرى را از محرم آغاز کنند

دو مـاه پـیش از   (لازم به یادآورى است که اول محرم نخستین سـال قمـرى   
سـال  ) عید نـوروز (مصادف بود با نخستین روز فروردین ) ﷑یامبر هجرت پ

  ) 131(. حکومت خسرو پرویز ساسانى 33
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  سال سوم هجرى قمرى  -محرم  21روز 
  . ﷓با فاطمه زهرا  ﷒ازدواج حضرت على 

شـیخ مفیـد در    بـه نقـل از  » بحارالانوار«علامه مجلسى در کتاب گرانسنگ 
محرم سال سوم هجرى که شب پـنج   21شب : گفته است، کتاب حدائق الریاض

برگـزار گردیـد و آن بـانوى     ﷓مراسم زفاف حضرت فاطمه زهـرا  ، شنبه بود
به ایـن  . منتقل گردید ﷒بزرگ اسلام به خانه مولاى متقیان على بن ابى طالب 

  ) 132(. مستحب و پسندیده است، عنوان روزه شکرمحرم به  21جهت روزه گرفتن 
نه سـاله بـود و از جهـت رشـد     ، به هنگام ازدواج ﷓حضرت فاطمه زهرا 

  . بود  جسمى و فکرى به کمال رسیده و سرآمد دختران و زنان عصر خویش 
از دامن پـاك و  ) هشت سال پیش از هجرت(آن حضرت در سال پنجم بعثت 

یعنى خدیجه بنت خویلده دیده به جهان گشود و ، ش نام حجازپاکیزه بانوى خو
  را روشن تر ﷑با نور جمال خوش خانه رسول خدا 

بود و در  ﷓وى آخرین فرزند حضرت خدیجه . و امیدوار کننده تر گردانید
آیین رهایى بخـش   ﷑عصرى دیده به جهان گشود که پدرش حضرت محمد 

سـران قـریش و   ، در آن زمـان . اسلام را براى مردم مکه به ارمغـان آورده بـود  
و ایمان آورندگان مبارزه کـرده و از هـر    ﷑متعصبان مکه به شدت با پیامبر 

کـه   ﷓حضـرت خدیجـه   . مانع پیشرفت و گستردگى آیین اش مى شدند، سو
سـختى هـا و   ، بـود بـه ماننـد آن حضـرت     ﷑سر رسـول خـدا   نخستین هم

  . محرومیت هاى فراوانى را تحمل نمود
در دامن مادر مهربان و پایدار و پدرى نجـات   ﷓رشد و نبوغ فاطمه زهرا 
از وى دوشیزه اى نمونه و الگو پرورانید که نقـش  ، دهنده بشریت از ظلم و جهل

  . حساس و ارزنده اى در تاریخ اسلام بر عهده گرفتبسیار 
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  بیش از پنج بهار را پشت سر نگذاشته بود کـه مـادر مهربـانش    ، آن حضرت
پــدر ، را از دســت داد و تنهــا مــونس بــاقى مانــده اش ﷓حضــرت خدیجــه 

  . بود ﷑ارجمندش حضرت محمد 
غربـت    بسیار تنها بود و احساس ، از دست دادن مادربا  ﷓حضرت فاطمه 

که پـدرش حضـرت    ﷒همسر حضرت ابوطالب ، مى کرد ولى فاطمه بنت اسد
جـاى  ، تا آخر عمر از آن حضرت دفاع و پشـتیبانى کـرده بودنـد    ﷒ابوطالب 

آن حضرت را از تنهـایى  پر کرد و  ﷓را براى فاطمه زهرا  ﷓خالى خدیجه 
  . بیرون مى آورد

در پى مهاجرت سرنوشت ساز پدرش حضـرت  ، سرانجام بانوى بزرگ اسلام
وى نیز به مدینه منوره مهاجرت نمـود و در ایـن   ، از مکه به مدینه ﷑محمد 

  . شهر ساکن گردید
از ، و خـانواده اش را پـذیرا شـده بـود     ﷑پیامبر ، مدینه که با آغوش باز

بانوان این شـهر بـه راه   ، بانوى اسلام به گرمى استقبال کرد و از روش و منش او
او مربى و معلمى توانا براى زنـان و دختـران   . درستى و راستى هدایت گردیدند

  . بود) شهر تازه به اسلام رو آورده(، مدینه
در موقعیتى قرار گرفته ، اقامت در مدینهپس از دو سال  ﷓حضرت فاطمه 

بـه همـین جهـت    . بود که مى بایست تشکیل خانواده و زندگى جداگانه مـى داد 
از بانوى بزرگ اسلام خواستگارى کـرده   ﷑برخى از بزرگان و یاران پیامبر 

ولى از جانب پیامبر ، نمودند ﷑و اظهار تمایل به خویشاوندى با رسول خدا 
  . پاسخ منفى دریافت کردند ﷑

که دسـت پـرورده آن حضـرت بـود از      ﷑تا این که پسر عم رسول خدا 
گذاشـت و از دختـر     پـا پـیش   ، جوانان دلیر و پاك بنى هاشم محسوب مى شد



118 

 

کسى نبود جز امام على بن ابـى طالـب   ، او. ستگارى کردخوا ﷑رسول خدا 
﷒ .  

بـا   ﷒بـه علـى   ، ﷓با مشـورت دختـرش فاطمـه     ﷑حضرت محمد 
آماده تشکیل خانواده و مراسم عروسـى بـا بـانوى     ﷑راهنمایى رسول خدا 

  . اسلام گردید
اکثـر آنـان از   ، آن ایام به خاطر هجرت اجبارى مسلمانان از مکه به مدینهدر 

از جهت اقتصادى و مالى در مضیقه بوده و زندگى مشـقت   ﷒جمله امام على 
در آن زمان از مال دنیـا جـز    ﷒حضرت على . بارى را پشت سر مى گذاشتند

رى نداشت و بـراى فـراهم   یک زره و یک مرکب سوارى چیز دیگ، یک شمشیر
، ناچار گردید که زره خـود را بفروشـد و از پـول آن   ، آورى هزینه هاى ازدواج

  . فراهم نماید ﷓جهیزه اى براى همسرش فاطمه 
حضرت محمد   که از سوى پدر ارجمندش  ﷑صورت جهیزه دختر پیامبر 

بنـا بـه روایـت اکثـر     ، فراهم گردیـد  ﷒رایى هاى حضرت على و از دا ﷑
  : مورخان به شرح ذیل است

  . پیراهنى که به هفت درهم خریدارى شده بود - 1
  . که قیمت آن یک درهم بود) مقنعه(روسرى  - 2
  . قطیفه مشکى که تمام بدن را کفایت نمى کرد - 3
  . ساخته شده بودیک تخت خواب که از چوب و لیف خرما  - 4
دو عدد تشک از کتان مصرى که یکى پشمى و دیگـرى از لیـف خرمـا     - 5
  . بود

چهار عدد بالش که دو تاى آن را پشم و دو تاى دیگـر از لیـف خرمـا     - 6
  . بود
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  پرده - 7
  حصیر هجرى - 8
  دست آس - 9

  مشکى از پوست - 10
  کاسه چوبى براى شیر - 11
  ظرف پوستى براى آب - 12
  سبوى سبز رنگ - 13
  کوزه هاى متعدد - 14
  دو بازو بند نقره اى - 15
  یک ظرف مسى - 16

زنـدگى را بـر   ، خـدایا : فرمود، به این ها افتاد ﷑وقتى چشم رسول خدا 
  . مبارك گردان، گروهى که بیشتر ظروف آنها سفال است

معروف گردیده » مهر السنۀ«ه پانصد درهم بود که ب ﷓مهریه حضرت زهرا 
آماده تشـکیل خـانواده و انتقـال بـه      ﷓بدین ترتیب حضرت فاطمه ) 133(. است

  . گردید ﷒ان مؤمنخانه امیر
کـه  (این واقعه مبارك در واپسین ماه هاى دومین سال حضور آنان در مدینـه  

اى تـازه بـا مشـارکت     به وقوع پیوست و خانواده) ابتداى سال سوم هجرى بود
پا گرفت که پاك ترین و مقدس تـرین   ﷓و حضرت فاطمه  ﷒حضرت على 

  . خانواده اى شد که در اسلام بنا گردیده اند
بـه   ﷓از ابن عباس روایت شده است که هنگام حرکت دادن حضرت زهرا 

جبرئیل ، ﷓در پیشاپیش فاطمه زهرا  ﷑پیامبر اکرم ، ﷒سوى خانه على 
در سمت راست و میکائل در سمت چپ او در حرکت بودند و هفتاد هزار فرشته 
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وى را بدرقه کرده و تسبیح و تقدیس خدا را بـه جـاى مـى    ، از پشت سر، الهى
  ) 134(. آوردند تا این که صبح طلوع کرد

نسـبت بـه    ﷓و همسرش حضرت فاطمـه   ﷒درباره رفتار حضرت على 
روایات فراوانى در منابع اسلامى ذکر شده است و در این جا به عنـوان  ، یکدیگر

  : بسنده مى کنیم ﷒ان مؤمنتنها به یک روایت از امیر، حسن ختام
ضـهااالله  و لا اکرهتها على اءمر حتى قب، فو االله ما اءغضبتها: آن حضرت فرمود

و لقـد کنـت اءنظـر الیهـا     ، و لا اغضبتنى و لا غضبت لـى اءمـرا   -عز و جل  -
  .فتنکشف عنى الهموم و الاءحزان

خشم نگرفتم و او را بر چیزى ) ﷓فاطمه زهرا (هرگز بر او ، به خدا سوگند
بود او نیز با من در این مقام . اکراه و اجبار نکردم تا این که به جوار حق پیوست

من هر گاه به چهره وى . که هرگز مرا نرنجانید و مرا وادار به اکراه و اجبار نکرد
  ) 135(. تمام ناراحتى و اندوهم بر طرف مى شد، نگاه مى کردم
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  هجرى قمرى  37سال  -محرم  22روز 
به سرزمین صفین جهـت نبـرد بـا     ﷒ان على بن ابى طالب مؤمنورود امیر

  . معاویه
در مدینه با اصرار و تاکید روز افزون امت  ﷒ان مؤمنآن که امام امیر پس از

براى اصـلاح  ، خلافت اسلامى را پذیرفت، اسلام و درخواست مهاجران و انصار
جامعه بیمار و برداشتن تبعیض ها و بى عدالتى هاى موجود اقدام بایسته اى بـه  

  . عمل آورد
برکنارى استان داران ، را عدالت اجتماعىنخستین اقدام آن حضرت براى استق

  . و فرماندهان نالایق و انتصاب افراد صالح و شایسته به جاى آنان بود
معاویۀ بن ابى سفیان که از زمان عمر بن خطاب و پس از او در تمـام دوازده  

امـارت داشـت از جملـه اسـتان     ، سال خلافت عثمان بن عفان بر منطقه شامات
 ـپیشه اى بود که بنـا بـه نظـر مبـارك امیر     داران نالایق و ستم مـى   ﷒ان مؤمن

  . بایست از کار برکنار شده و امارت شام به شخص صالحى سپرده شود
ولى او که همانند پدرش ابوسفیان با دین اسـلام و خلافـت اسـلامى اساسـا     

تنها پوشـش بـراى دسـت یـابى بـه      ، مخالف بود و پیروى اش از خلفاى پیشین
مسئله کشتن عثمان بن عفان در مدینه را بهانه قـرار داد  ، حکومت بود ریاست و

تحریـک کـرد و نـه تنهـا از فرمـان آن       ﷒ان مؤمنو اهالى شام را بر ضد امیر
بلکـه بـراى اسـتمرار حکومـت و امـارت      ، حضرت سرپیچى و نافرمـانى نمـود  

  . کرد ﷒مردم شام آماده مبارزه و جنگ با حضرت على ، خویش
در معاویه تاءثیر  ﷒ان مؤمنارسال نامه هاى هشدار دهنده و اندرزهاى امیر

معاویه با استقبال از شکست خوردگان جنـگ جمـل و   . مطلوبى بر جا نگذاشت
سپاهى سنگین از شـام تجهیـز کـرد و بـه     ، ﷒پذیرایى از مخالفان امیرمومنان 
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کـه   -مراهى و مشورت هاى عمرو بن عـاص  وى از ه. سوى عراق هجوم آورد
برخوردار بود در اکثر موارد که با  -یکى از معروف ترین حیله گران عرب است 

  . از نظرهاى کارساز وى استفاده مى کرد، مشکلى خاص روبرو مى شد
که به تازگى از فتنه ناکثان و برپاکنندگان نبرد جمل  ﷒امام على ، از آن سو
، قـرار داده بـود  » کوفـه «ل کرده و مقر حکومت خویش را در شهر فراغت حاص

اعلام بسیج عمومى کرد و مردم را براى سرکوبى فتنه هـاى معاویـه و سـپاهیان    
  . شام ترغیب و تجهیز نمود

مالک اشتر بود که با سپاهى ظفرمند و مبـارز  ، ﷒طلایه داد سپاه امام على 
بـود کـه   » ابوالاءعـور سـلمى  «سپاه معاویـه   طلایه دار. به سوى دشمن شتافت

، بـه همـین جهـت   . زودتر از مالک اشتر به رود فرات در سرزمین صفین رسـید 
حاشیه هموار و راه هاى آسان برداشت آب از رود فرات را تصاحب نمـود و از  

  . ممانعت به عمل آورد ﷒استفاده سپاهیان امام على 
دسـتور داشـت کـه در برابـر      ﷒مـام علـى   مالک اشتر نخعى که از جانب ا

آنان را به صلح و عـدم خـون ریـزى    ، آغاز نبرد نکند و پیش از جنگ، شامیان
در آغاز کار با رفتـار غیـر انسـانى ابوالاءعـور سـلمى      ، مسلمانان دعوت نماید

سپاهیان خویش را امـر   ﷒روبرو شد و براى اجراى فرمان مولایش امام على 
ه شکیبایى و خویشتن دارى نمود و در حالى که همه آنان تشنه و نیازمنـد آب  ب

تا ایـن  ، صبر را پیشه کرده و ناظر عملکردهاى ناجوانمردانه دشمن بودند، بودند
دشمن شکیبایى سپاهیان مالک اشتر را حمل بر تـرس و  ، که در غروب هان روز

  . ضعف آنان نمود و بى مهابا بر آنان حمله آورد
حجت را تمام شده یافته بـود و چـاره اى جـز    ، این هنگام که مالک اشتر در

  . دستور دفاع و نبرد را به سپاهیان خویش صادر کرد، نبرد نمى دید
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سپاهیان مالک اشتر در همان ساعات نخسـت چنـان ضـرباتى بـر سـپاهیان      
یه بلکـه از حاش ـ ، معاویه وارد آوردند که آنان را نه تنها از پیش روى بازداشـته 

  . رود فرات نیز به عقب راندند و آنان را از دسترسى به آب فرات محروم کردند
کشته و زخمى گردیدند و در میـان  ، در این نبرد تعداد زیادى از سپاهیان شام

پیـدا شـده بـود کـه از دلاوران و     » عبداالله بن منذر تنوخى«کشته شدگان جنازه 
سى از سپاه مالک اشـتر بـه نـام    ناموران رزمى شامیان بود و به دست جوان نور

مایه ننگ و عـار  ، این شکست. به هلاکت رسیده بود» ظبیان بن عماره تمیمى «
شامیان گردید و بارها براى جبران آن اقدام کردند ولى بـا هشـیارى و مـدیریت    

جـز شکسـت چیـز     ﷒رزمى مالک اشترى و دیگر فرماندهان حضرت علـى  
   .دیگرى نصیب آنان نگردید

حضـرت  ، پس از ورود طلایه داران و پیش مبارزان به فرماندهى مالک اشتر
در راس سپاهى به استعداد یکصد هزار نفر عازم صـفین گردیـد و در    ﷒على 

معاویـه نیـز بـا    ، قمرى وارد این سرزمین شد و در همین ماه 37محرم سال  22
پاه خـود بـه فرمانـدهى    سپاهیان خود به صفین وارد شد و بـه طلایـه داران س ـ  

  ) 136(. ابوالاءعور سلمى پیوست
در ایـن مبـارزه و نبـرد بـا     ، به حرمت ماه محرم ﷒امام على بن ابى طالب 

دستور داد آب فرات را ، شامیان امتناع نمود حتى براى رعایت حال سپاه دشمن
  . نندبر روى آنان بازگذاشته و طرفین به طور آزاد از این آب استفاده ک

نبرد میان طرفین آغاز گردید و مـدت زیـادى   ، پس از پایان یافتن ماه محرم
  . هیجده ماه استمرار یافت، ادامه یافت و بنا به روایت تاریخ نگاران

بزرگترین و طولانى ترین جنگى بود که تا آن روز در میـان عـرب   ، این نبرد
یادى کشـته و زخمـى   در این جنگ از دو طرف تعداد ز. ها به وقوع پیوسته بود
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 ﷒گردیدند ولى تلفات شامیان چند برابر شهدا و زخمیان شهدا حضرت علـى  
  . بود

و یـاران ویـژه امیـر     ﷑در صفین با این که برخى از صحابه رسول خـدا  
 ـ ، مانند عمار یاسر و اویس قرنى به شهادت رسـیدند ، ﷒مومنان  ر ولـى در اکث
بـه ویـژه عملیـات هـایى کـه      . بـود  ﷒پیروزى با یاران امـام علـى   ، عملیات

و یا مالک اشتر نخعى و یـا امـام حسـن     ﷒فرماندهى آنها را خود امیرمومنان 
  . بر عهده داشتند ﷒و امام حسین  ﷒

ص در واپسـین  سرانجام سپاه دشمن با دسیسه هاى معاویه و عمـرو بـن عـا   
بـا  . قرآنها را بر روز نیزه کرده و خواستار صلح و حکمیت شـدند ، مراحل جنگ

اصرار ، و مالک اشتر و دیگر یاران فداکار آن حضرت ﷒این که حضرت على 
گروهـى از فریـب خوردگـان    ، بر ادامه جنگ و پایان دادن فتنه قاسطین داشتند

بس و حکمیت قران   و خواستار آتش  دست از جنگ برداشته، سپاه آن حضرت
  !گردیدند

این نبرد بزرگ که مى رفت به نتیجـه شـیرین و مطلـوبى دسـت     ، به هر حال
با مکر و حیله هاى دشمن و حماقت و کج فهمى هاى خود بدون ایـن کـه   ، یابد

سرنوشـت نهـایى آن بـه حکمیـت واگـذار      . پایان یافت، پیروزمندى داشته باشد
  . گردید

ع بیشتر درباره جنگ صفین به منابعى که به طور تفضـیلى دربـاره   براى اطلا(
  ) . مراجعه نمایید، نگارش یافته اند ﷒زندگى امام على 
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  هجرى قمرى  169سال  -محرم  23روز 
  ) 137(. مرگ مهدى عباسى در ماسبذان

پس از مرگ پدرش منصـور دوانقـى   ) سومین خلیفه عباسیان(مهدى عباسى 
  . قمرى بنا به وصیت کتبى و شفاهى پدرش به خلافت رسید 158در سال 

نخستین خلیفه عباسیان چنین بنا نهاد بود که پـس از  ، گرچه ابوالعباس سفاح
برادرش منصور و پس از منصور پس از دست یابى به تخت خلافـت و  ، مرگش

به تدریج فرزند خود مهدى را بر دیگران ترجیح داد ، استحکام حکومت خویش
وى را هم به صورت ، او را جانشین خود در مسافرت هاى مى کرد و سر آخرو 

، ولى عهد و جانشین خود معرفى کرد و با این کـار ، شفاهى و هم به صوت کتبى
مهدى عباسى . عملا پسر عموهاى خویش را از رسیدن به خلافت ناکام گذاشت

رفتارى در با عیسى بن موسـى بنـاى بـد   ، نیز پس از استقرار در منصب خلافت
پیش گرفت و او را از طریق عاملان خویش مورد بى مهرى و بى حرمتى قـرار  

تا این که روزى وى را به اجبار و اکراه به نزد مهدى عباسى فـرا خوانـده و   . داد
  . از او خواستند که خود را از ولایت عهدى مستعفى نماید

ز ولایـت عهـدى   عیسى بن موسى را ا، مهدى با نیرنگ و اجبار، به هر تقدیر
  . را به این سمت منصوب کرد» هادى«عزل و پسر خود 

و یـاران   ﷒بسیارى از نوادگان امام حسن مجتبـى  ، در زمان مهدى عباسى
، آن ها که پیش از این به دستور منصور دوانقى در سیاه چال هـا گرفتـار بودنـد   

ى بن زید بـن امـام زیـن    عیس، از جمله آنها. آزاد گردیده و یا از زندان گریختند
که به کوفه متوارى شد و تا آخر عمر در این شهر به صـورت  ، بود ﷒العابدین 

به طـورى  ، ناشناس و مجهول النسب و در نهایت سختى و تنگدستى زندگى کرد
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وى بـا  . او را نشناخته پى به نسب شریف وى نبردند، که حتى همسر و فرزندش
  ) 138(. بدرود حیات گفت، سر آخر همین وضعیت زندگى کرد و

، را به ولایت عهدى برگزیده بـود » هادى«مهدى عباسى با این که پسر خود 
  در اواخر عمر از این کـار پشـیمان شـد و تصـمیم گرفـت کـه پسـر دیگـرش         

  . را جایگزین هادى نماید» هارون«
هادى را که در گرگان به سر مى برد فراخوانـد تـا بـه بغـداد     ، به همین جهت

وى را از ولایت عهدى عزل و هـارون را  ، برگردد و در آن جا به صورت رسمى
  . ولى عهد خود نماید

اعتنایى به پیام پدرش نکرد و به بغداد برنگشـت و خـود را هـم    ، ولى هادى
گـران آمـد و بـه     این عمل بر پدرش مهـدى بسـیار  . چنان ولى عهد مى دانست

ناچار به سوى گرگان حرکت کرد تـا در ایـن جـا هـادى را تـوبیخ و وى را از      
از بـلاد  (» ماسـبذان «ولى همین که مهدى عباسى بـه  . ولایت عهدى عزل نماید

در همان جا وفات یافت و به خواسته هاى خـویش  ، رسید) دینور و حدود کلهر
  . دست نیافت

برخى گفته اند که یکـى از  . ته شده استدرباره مرگش گمانه هاى چندى گف
  برخى گفته اند کـه یکـى از کنیـزانش    . کنیزانش وى را زهر داد و مسموم نمود

زهر آگین ساخت و مهدى عباسـى  ، یک عدد گلابى را براى کشتن کنیزى دیگر
 . به اشتباه آن را تناول کرد و به سراى نیستى رهسپار گردید

پى شکار مى تاخت و شکار او به خرابـه اى  ولى عده اى معتقدند که وى از 
داخل خرابه شد و به شدت با در خرابه برخورد کرد و ، مهدى از پى او. گریخت

  . از دنیا رفت، پشتش شکسته شد و با همان درد و رنج
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فرزندش هادى از گرگان به بغداد شتافت و زمام امـور را بـه   ، پس از مرگش
  ) 139(. دست گرفت
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  هجرى قمرى  198ال س -محرم  25روز 
  . عباسى مأمونکشته شدن امین به دست 

بـراى سـه   ، پـیش از مـرگ خـویش   ) پنجمین خلیفه عباسـى (هارون الرشید 
فرزندش ولایت عهدى را سفارش کرد و پیمان نامه اى نوشت و آن را در خانـه  

و آن گـاه  » مأمونعبداالله «سپس ، »محمد امین«ابتدا ، خدا قرار داد تا پس از او
یکـى پـس از دیگـرى بـر     ، که از پسران دیگر وى بزرگتر بودند» اسم مؤ تنمق«

  . تخت خلافت تکیه زنند
در آن هنگـام  . قمـرى در خراسـان بـه هلاکـت رسـید      193هارون در سال 

ولى فرزند دیگرش ، خراسان در شرق عالم اسلام در اختیار فرزندش مامون بود
از هلاکـت    به همین جهت پـس   .در غیاب پدرش در بغداد به سر مى برد، امین

  . طبق وصیتش با امین به عنوان ششمین خلیفه عباسى در بغداد بیعت شد، هارون
مادر مـامون از نـژاد   » مراجل باد غیسى«مادر امین از نژاد عرب و » زبیده«

به همین سبب سپاهیان و فرماندهان ایرانى و عجم نـژاد  . عجم و خراسانى بودند
ه و علاقه بیشـترى بـا مـامون داشـته و بـه همـراه وى در       رابط، از لشکر هارون
  . خراسان بودند

قمـرى   182مامون در خراسان و شرق عالم اسلام که پدرش هارون در سال 
) 140(، از همدان تا سرحدات شـرقى عـالم اسـلام را در اختیـارش گذاشـته بـود      

، نحکومت مى کرد و پس از مرگ پدرش با این که به طور رسمى برادرش امـی 
توجه چندانى به وى نداشت و خودسرانه در این منطقه بزرگ به رتق ، خلیفه بود

  . و فتق امور مى پرداخت
غیـر از  (حجاز و یمن و آفریقا و سراسر عـالم اسـلام   ، شام، عراق، از آن سو

خراسان و شرق ایران که در استیلاى مامون بود و کشور اندلس در اروپا کـه در  
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امین عباسى قرار داشت و مسلمانان ، در اختیار خلیفه وقت) استیلاى امویان بود
از (امین بـه تحریـک فضـل بـن ربیـع      . اطاعت مى کردند، از او به عنوان خلیفه

پیمان نامه پـدر را از کعبـه گرفـت و آن را    ، ) حاجیان و نزدیکان هارون و امین
خـود  را ولیعهد » موسى«سوزانید و از سفارش پدر سرباز زد و پسر خردسالش 

ابتدا نام موسـى و  ، پس از نام او، وى دستور داد در خطبه هاى نماز جمعه. نمود
  . آن گاه نام مامون و مؤ تمن را بخوانند

هم چنین به مامون در خراسان نامه اى نوشت و او را به بغداد فـرا خوانـد و   
عـزل و بـه امـارت    » جزیـره «برادر دیگرش مـؤ تمـن را از حکومـت منطقـه     

وى بـان ایـن گونـه رفتارهـا و کردارهـا      . منصوب کرد» عواصم«و » قنسرین«
تا از جانب آنها خطرى براى ، خویش در صدد تضعیف موقعیت برادرانش برآمد

  . پدید نیاید، فرزندش موسى
این کارها و عوامل پنهان و آشکار دیگـرى کـه در میـان دو بـرادر از پـیش      

موجب بروز اختلافات و ، تشدید شده بود، وجود داشت و پس از مرگ پدرشان
  . یعنى امین و مامون گردید، صف آرایى دو برادر

کاسه صبر مامون لبریز شد و با گردآورى نیروهاى رزمى و جنگـى  ، سرانجام
مامون سپاهى سنگین از ایرانیان و مسلمانان عجم تبار . آماده نبرد با امین گردید

درش امـین بـه سـوى    جهت نبرد با سـپاهیان بـرا  » فضل بن سهل«به فرماندهى 
امین به تکاپو افتـاد و بـراى از بـین بـردن     ، از آن سو. غرب ایران گسیل داشت

على بن «سپاهى عظیم به فرماندهى ، شورش هاى مامون و سرکوبى لشکریانش
  . به سوى ایران عازم کرد» عیسى بن ماهان

به هـم رسـیدند و نبـردى سـخت میانشـان      » رى«دو سپاه در پنج فرسنگى 
على ، تعدادى بى شمار از طرفین کشته و زخمى گردیدند و در این میان. ددرافتا
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بن عیسى بن ماهان به دست نیروهاى مامون کشته شد و خبر کشته شـدنش بـه   
موجب تقویت روحیـه رزمـى سـپاهیان مـامون و     ، این امر. اطلاع همگان رسید

و خوارى بدین جهت سپاهیان امین با سرافکندگى . تضعیف و سستى امین گردید
درصـدد نـابودى   ، ناچار به عقب نشینى شدند ولى فضل بن سهل با تعقیب آنـان 

بدین طریق نخستین شکست بزرگ سپاهیان امین را به ارمغـان  . کامل آنها برآمد
  . آورد

امین براى جبران شکست سپاه خویش و جلوگیرى از پیش روى فضـل بـن   
 ـ  ، سهل ه جنـگ فضـل بـن سـهل     چند بار دیگر نیز عازم نیروهاى تـازه نفـس ب

  . پرداخت ولى در تمام آنها شکست خورد و مناطق دیگرى را از دست داد
از ، از جانب دیگر برخى از عاملان و حاکمان امین در شهرهاى عرب نشـین 

حاکم مکه و مدینه از ضـعف امـین اسـتفاده کـرده و بـه      ، جمله داوود بن عیسى
هل که هم در دانش و هـم در  فضل بن س. مامون اعلان وفادارى و پیروى کردند

ــارزار ــب    ، رزم و ک ــامون وى را لق ــت م ــین جه ــه هم ــود و ب ــارایى ب ــرد ک م
وضعیت را چنان بر امین تنگ گرفت که از سوى ، اعطا کرده بود» ذوالریاستین«

  . وى را تحت فشار قرار داد و مستاءصل نمود
متنـاع  سپاهیان امین از نبرد ا، به تحریک جاسوسان و نفوذیان فضل بن سهل

کرده و خواهان مواجب خویش مى شدند و در برخى از مناطق سر بـه شـورش   
زدند و اوباش بغداد از این وضعیت بهره جسته و به قتـل و غـارت و نـاامنى در    

در بغداد نیز بسیارى از صاحب منصبان کشورى و . پایتخت امین پرداختند، بغداد
ده و با وى اعـلان وفـادارى   لشکرى در پناهان با فضل بن سهل رابطه برقرار کر

امین براى بقاى خود تـلاش  . اختلال به وجود مى آوردند، نمودند و در کار امین
از این جمله این که دو فرزند مامون را که در بغـداد زنـدگى مـى    . فراوانى نمود
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کردند به گروگان گرفت و مال هـاى فراوانـى میـان سـپاهیان خـویش بـذل و       
کارها نتوانست او را در برابر سـپاه بنیـان کـن و     بخشش کرد و هیچ یک از این

  . سیل آساى فضل بن سهل رهایى بخشد
  فضل بن سهل به بغداد نزدیک شد و شهر را از چند سو در محاصره خویش 

گرفت و با مدافعان شهر و هواداران امین به شدت نبرد مى کرد و تسلیم شدگان 
  . را مى پذیرفت

سپاهیانش دژها را یکى پس از ، قمرى 198محرم سال  25سرانجام در شب 
  دیگرى گشودند و وارد شهر بغداد گردیدند و این شـهر را بـه تصـرف خـویش     

  . درآوردند
سـرش را از  ، در این واقعه به دست نیروهاى فضل کشته شد و سربازان، امین

بدن جدا کرده و در منظر مردم نصب نمودنـد و پـس از مـدتى سـرش را بـراى      
  . ن در خراسان ارسال کردندبرادرش مامو

بیعت گرفتند و ، از آن تاریخ براى مامون در سراسر مناطق تحت نفوذ خلافت
  ) 141(. به نام او خطبه خواندند

نظـامى و اجتمـاعى   ، بر اوضاع سیاسى، پس از کشت برادر خود امین، مامون
سـر   مسلمانان استیلاى کامل یافت و مخالفان خود را با ترفندهاى گونـاگون از 

  . حکومت مقتدرانه اى بوجود آورد، راه خویش برداشت و همانند پدرش هارون
سال و هفت ماه خلافت کرد و سـرانجام   20به مدت ، وى پس از کشتن امین

» طرطـوس «کـه هـم اکنـون    ، در غرب شام» طرسوس«سالگى در شهر  48در 
  ) 142(. قمرى وفات یافت 218در رجب سال ، نامیده مى شود
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  هجرى قمرى  64سال  -محرم  26روز 
  ) 143(. محاصره مکه و سنگ باران کعبه از سوى سپاهیان یزید

و یـارانش در کـربلا و    ﷒یزید بن معاویه پس از شهادت اباعبداالله الحسین 
خود را در نزد مسلمانان بى مقدار و بى ، اسیر نمودن اهل بیت و بازماندگان آنان

افشاگرهاى خاندان عصمت و طهـارت و طرفـداران   ، از سوى دیگر. اعتبار کرد
به همین جهـت  . مردم را بر ضد حکومت یزید وادار به قیام نمود، ﷒اهل بیت 
قمرى شورش ها و جنبش هایى بر ضد یزید در حجـاز بـه وجـود     63در سال 

  . آمد
بـا  سرانجام اهالى مکه و مدینه اقدام به مخالفتهاى علنى و درگیرى مسلحانه 

و در » عبـداالله بـن حنظلـه   «در مدینه به رهبرى . سپاهیان و عاملان یزید نمودند
یزید براى خـاموش  . آتش قیام شعله ور گردید» عبداالله بن زبیر«مکه به رهبرى 

» مسلم بن عقبه مـرى «سپاهى گران به فرماندهى ، کردن قیام هاى مردمى حجاز
  . از شام به سوى حجاز گسیل داشت

د در آغاز بـا مبـارزان مدینـه بـه نبـرد برخاسـته و آنـان را در        سپاهیان یزی
با شکست مواجه نمودند و آن گـاه شـهر مدینـه را مجـددا بـه      » حره«سرزمین 

تصرف خویش درآورده و جنایت هاى غیر قابل توصیفى در این شـهر مرتکـب   
سه روز شهر مدینه را بر سپاهیان خویش مباح کـرد و  ، مسلم بن عقبه. گردیدند

اهیان بى نزاکت شامى دست به هر اقدام ناشایستى زدند و از جملـه بـیش از   سپ
  . چهار هزار نفر از مردم را قتل عام کردند

عـازم مکـه   ، سپس براى از بردن شورشهاى عبداالله بـن زبیـر و هـواداران او   
مسـلم بـن   » قدیه«در مکانى به نام ، اما پیش از رسیدن به مکه معظمه. گردیدند

  . ل مرگ گرفتار آمد و به عذاب الهى دچار شدعقبه در چنگا
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کـه از  (» حصین بن نمیـر «، بنا به سفارش وى، پس از هلاکت مسلم بن عقبه
  . به فرماندهى سپاه شام رسید) عاملان جنایت در واقعه کربلا و واقعه حره بود

ملقـب سـاخته و   » العائـذ بالبیـت  «عبداالله بن زبیر در مکه معظمه خود را به 
مـردم  ، نه خدا بود و با پرداختن به عبادت و مخالفت با یزید بن معاویهملتزم خا

را به گرد خود جمع کرد و به تدریج قوت یافته بود و توانست شـهر مکـه را از   
  . دست عامل یزید بیرون آورد و خود بر آن استیلا یابد

سپاهیان شام به مکه هجوم آورده و آن را در محاصره خویش قـرار دادنـد و   
  . اهالى آن بسیار سخت گرفتندبر 

منجنیق ها و سنگ اندازهاى بزرگـى نصـب   ، آنان بر بلندى هاى اطراف مکه
  . کرده و به وسیله آنها شهر را سنگ باران کردند

عبداالله بن زبیر و بسیارى از مردم به مسـجدالحرام پنـاه آورده تـا از شـدت     
ور داد کـه  ولـى حصـین بـن نمیـر دسـت     ، سنگ بـاران دشـمن در امـان باشـند    

  . مسجدالحرام و کعبه را نشانه گرفته و زیر ضربات خویش قرار دهند
گروهى از لشکریان حصین بن نمیر ماموریت یافتنـد  ، علاوه بر سنگ اندازى

بسـیارى از خانـه   ، که نفت اندازى کنند و با پرتاب بسته هاى نفت به داخل شهر
  ) 144( .هاى مردم و اماکن مذهبى را دچار آتش سوزى نمایند

 26بنا به روایت طبرى و برخـى از مورخـان دیگـر از    ، این واقعه تاسف بار
تـا سـوم ربیـع الاول    ) 145(محرم  27از  یاممحرم و بنا به روایت صاحب وقایع الا

ولى سپاهیان یزید با این اعمال ننگین خود کارى از . قمرى ادامه یافت 64سال 
سـرانجام  .  بن زبیر و قیام او گردیدنـد پیش نبرده و متقابلا موجب تقویت عبداالله

یزید در ربیع الاول همان سال بـه هلاکـت رسـید و نیروهـاى شـامى بـه شـام        
  . بازگشت نمودند و عبداالله بن زبیر زمام امور حجاز را به دست گرفت
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  هجرى قمرى  146سال  -محرم  26روز 
  . شهادت على بن الحسن مثلث در زندان منصور دوانقى

از  ﷒فرزند حسن مثنى فرزند امام حسن مجتبـى  ، حسن مثلث على فرزند
علـى  «و » على الخیـر «وى که به . عابدان و زاهدان علوى در عصر خویش بود

حالـت خشـوع و   ، بـه ویـژه در نمـاز   ، در عبادت و بنـدگى ، معروف بود» العابد
  . حضور قلب کامل داشت

یـک  ، ایى مشغول نمـاز بـود  در ج، هنگامى که در راه مکه: روایت شده است
خودت ، اى على: بهت زده بانگ برداشتند که، اطرافیان. داخل لباس او شد، افعى

  . افعى در میان جامه هایت قرا گرفته است، را دریاب
على اعتنایى به اضطراب و بانگ اطرافیان نداشت و بدون هیچ گونه تـرس و  

از ، ون زیـان رسـاندن بـه وى   تا این که افعى بـد ، واهمه اى به نمازش ادامه داد
  . جامه اش خارج گردید

مـورد خشـم منصـور دوانقـى      ﷒بسان سایر بنـى الحسـن   ، على بن حسن
  . قرار گرفت و به دستور وى به شهادت رسید) دومین خلیفه عباسى(

جنبش هاى مردمى بر ضد بنى امیه و حکومـت  ، در اواخر حکومت مروانیان
دو گـروه  ، در بیشتر این حرکتها. جهان اسلام بالا گرفتطاغوتى آنان در سراسر 
رهبـرى قیـام   ، که هر دو از طایفه بنى هاشم بودند ﷒بنى عباس و بنى الحسن 

  . ها را بر عهده داشتند
قـدرت را بـه دسـت    ، حکومت مروانیان سرنگون شد و بنى عباس، سرانجام

کـه رقیـب    ﷒با بنى الحسن  گرفته و خلافت عباسیان را پایه گذارى کردند و
  . به تدریج بناى بدرفتارى در پیش گرفتند، سیاسى آنان بودند



135 

 

از خـود واکـنش نشـان داده و بنـاى مبـارزات خـویش را        ﷒بنى الحسن 
استمرار بخشیدند و به فروپاشى حکومت بنى امیه قـانع نشـدند بلکـه خواسـتار     

معـروف بـه   (محمـد  ، به همین جهت. دندبرگشت حکومت به خاندان خویش بو
بصـره و برخـى   ، در مدینه، و ابراهیم فرزندان عبداالله بن الحسن مثنى) نفس ذکیه

برادران . از مناطق دیگر اسلامى دست به قیام خونین بر ضد خلفاى عباسى زدند
همـراه آن دو   ﷒و عموزادگان آنان و بسیارى از نوادگان امام حسـن مجتبـى   

  . ه و قیام آن ها را تایید مى کردندبود
متحمل شکست شده و در ایـن  ، ولى در برابر عاملان خلیفه در مدینه و بصره

و بسیارى از یاران آنان جـان باختنـد و    ﷒آن دو و برخى از بنى الحسن ، راه
سایر مبارزان دستگیر و یا به شهرها و مناطق دیگر اسلامى متـوارى و پراکنـده   

  . شدند
سخت گیرهـاى   ﷒از آن پس نسبت به نوادگان امام حسن ، منصور دوانقى

شدیدى اعمال نمود و بسیارى از آنان را دستگیر و در سیاه چال هـاى مخـوف   
  . زندانى نمود

قمرى وارد مدینه شـد و عبـداالله بـن الحسـن مثنـى را       140منصور در سال 
هان گاه فرزندانش محمـد و ابـراهیم   دستگیر و او را مجبور به آشکار ساختن پن

او را در خانـه  ، سرسـختى و مقاومـت کـرد   ، چون عبداالله بن الحسن مثنى. نمود
بسـیارى از نوادگـان امـام    ، مروان بن حکم در مدینه زندانى نمـود و پـس از او  

جهـت تحـت   ، را که مظنون به همکارى و تایید قیـام بودنـد   ﷒حسن مجتبى 
اسـامى  . براى معرفى محمد و ابراهیم دستگیر و زنـدانى کردنـد  فشار دادن آنان 

بـرادران  (ابـراهیم و ابـوبکر   ، حسـن : برخى از دستگیر شدگان عبارت اسـت از 
على و عبـاس  ، عبداالله، حسن بن جعفر بن الحسن مثنى) عبداالله بن الحسن مثنى
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ن پسـران ابـراهیم بـن الحس ـ   (محمد و اسحاق ، ) پسران داوود بن الحسن مثنى(
  . و على فرزند محمد نفس ذکیه) پسران حسن مثلث(عباس و على عابد ، ) مثنى

 144در سـال  . دستگیر شدگان به مدت سـه سـال در مدینـه زنـدانى بودنـد     
را بر آنان افزوده و بر ) برادر مادرى عبداالله بن الحسن مثنى(محمد دیباج ، قمرى

  . ختبدنش تازیانه زدند که لباسش با پوست بدنش درهم آمی
همه آنان را در بندهاى آهنین کرده و با وضعیت رقت بارى بـه  ، در این سال

در حوالى (آنان را در زندان هاشمیه ، به دستور منصور. سوى عراق حرکت دادند
  . در سردابى تاریک زندانى نمودند و بر آنان بسیار سخت گرفتند) کوفه

بـه  ، گردیـد  ﷒ن بلاى جان نوادگان امام حس، آن سرداب تاریک و مخوف
نمى دادنـد و اوقـات     شب و روز را تشخیص ، طورى که آنان از شدت تاریکى

تعیین مى کردند و یـا بـا ذکـر تسـبیح و     ، نماز پنج گانه را با تقسیم قرائت قرآن
على بن حسن در شکیبایى . اوقات نماز را به دست مى آوردند، اوراد على عابد

. اسـوه و الگـو بـود    ﷒ت و براى سایر بنـى الحسـن   مقام تام داش، و بردبارى
ابـتلا و  ، اى بـرادرزاده : روزى عبداالله بن الحسن مثنى به على بـن حسـن گفـت   

  آیا از خدا نمى خواهى که ما را از زندان رهایى بخشد؟، گرفتارى ما را مى بینى
، ناسبتا این که در وقت م، زمانى دراز پاسخ عمویش را نداد، على بن حسن

همانا براى ما در بهشت درجه اى اسـت کـه بـه آن    ، اى عمو جان: به وى گفت
  . نمى رسیم مگر با تحمل این بلاها و یا بزرگتر از این بلاها

مرتبه اى است که به آن نمى رسـد مگـر آن   ، در مقابل براى منصور در جهنم
صـبر  ، شـداید اگر مى خواهى بر این . چه را که مى بینى و بر ما روا داشته است

زیرا به همین زودى راحت مى شویم چه این که مرگ به ما ، صبر مى کنیم، کنیم
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دعا مى کنم تا همگـى رهـایى   ، و اگر خواسته باشى دعا کنم. نزدیک شده است
  . ولیکن منصور به آن مرتبه از جهنم نخواهد رسید، یابیم

این پس نیز صبر خواهیم از ، ما تا کنون تحمل کردیم: گفتند ﷒بنى الحسن 
سه روز بیشتر فاصله نشد که على بـن حسـن از شـدت درد و    ، از آن روز. کرد

  . جان سپرد و روحش به جنان پرواز کرد، رنج زندان
در ، على بن حسـن . وى در حالى از دنیا رفت که سرش بر سجده عبادت بود

ر دختر به چهل و پنج سال سن داشت و داراى پنج پسر و چها، هنگام شهادتش
ام کلثـوم  ، فاطمه، رقیه، حسین، حسن، عبدالرحمن، عبداالله، محمد: این نام ها بود
  . زینب دختر عبداالله بن الحسن مثنى بود، مادر همه آنان. و ام الحسن

همان شخصیتى است که دلیرانه بر ضد بنـى عبـاس   ، پنجمین فرزندش حسین
و در میدان نبـرد هماننـد امـام    را بر عهده داشت » فخ«قیام کرد و رهبرى واقعه 

  ) 146(. مظلومانه به شهادت رسید و اهل بیتش به اسارت درآمدند ﷒حسین 
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  هجرى قمرى  215سال  -محرم  27روز 
  . لشکر کشى مامون عباسى به سرزمین روم
سپاهى سـنگین فـراهم آورد و در   ، مامون براى نبرد با امپراتورى روم شرقى

وى از . قمرى از بغداد عازم سرحدات غربى گردیـد  215سال محرم  27تاریخ 
  بـه پـیش   ) طرطـوس (مصیصـه و طرسـوس   ، و انطاکیـه ، دابق، منبج، ره موصل
تا این که وارد سرحدات روم گردیـد و بـا رومیـان بـه نبـردى سـنگین       ، تاخت

پرداخت و دژهاى مستحکم آنان را در هم کوبید و برخى از شهرهاى آنان مانند 
  . را به تصرف خویش درآورد) پایتخت فعلى ترکیه( آنکارا

  دسته هایى چند از نیروهاى خود را بـراى سـرکوبى شـورش    ، وى از آن جا
به ، گران داخلى به اطراف فرستاد و پس از اطمینان از عدم حمله متقابل رومیان

  ) 147(. سوى دمشق حرکت کرد
آورد و دوازده دژ مامون در سال بعد با لشکرى سـنگین بـه رومیـان هجـوم     

. درآورد  مستحکم آنان را گشود و بسیارى از مناطق آنان را به تصرف خـویش  
)148 (  
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  هجرى قمرى  220سال  -محرم  28روز 
  ) 149(. به بغداد بنا به درخواست معتصم عباسى ﷒ورود امام محمد تقى 

 19جب و به روایتى در ر 10معروف به جوادالاءئمه در  ﷒امام محمد تقى 
قمرى در مدینه دیده به جهان گشود و جهان هستى را با نـور   195رمضان سال 

  . خویش درخشان کرد
اسـت کـه امـام رضـا      ﷒و مادرش سبیکه  ﷒حضرت امام رضا ، پدرش
» نوبـه «از اهالى ، این بانوى پرهیزکار و زاهد. نامیده بود» خیزران«وى را  ﷒

  . بود) ﷑همسر رسول خدا (در سرزمین مصر و از خاندان قبطیه 
از دوران ، اسـت  ﷒که یگانه فرزند ذکـور امـام رضـا     ﷒امام محمد تقى 

بهره هاى وافر یافـت    طفولیت در مکتب عدالت پرورى و حقیقت جویى پدرش 
  . ایل انسانى و اسلامى بودجامع تمام فض، و از کودکى

در حـالى کـه امـام محمـد تقـى      ، قمرى 200در سال  ﷒پدرش امام رضا 
به اجبار و اکراه مامون عباسى عازم خراسان ، تنها شش سال بیشتر نداشت ﷒

گردید و فرزند خردسال خویش را در مدینه جانشین خود نمود و همگان را امر 
پس از شهادت پـدر  ، در هشت سالگى ﷒امام محمد تقى . کردبه پیروى از او 

  . امامت شیعیان را بر عهده گرفت، مهربانش به دست مامون عباسى
دوبـاره بـه بغـداد    ، آن حضرت در طول عمر با برکت و کوتاه مدت خـویش 

  . مصادف با ماه محرم بود، که هر دو بار، مسافرت نمود
در  ﷒پس از شـهادت امـام رضـا    (مون عباسى بنا به دعوت ما، بار نخست

 215عازم عراق گردید و در محـرم سـال   ) خراسان و بازگشت مامون در بغداد
در همین هنگام مامون درصدد تجهیز نیروى نظامى عظـیم  . قمرى وارد بغداد شد

  ) 150(. براى نبرد با رومیان بر آمده بود
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ادب و فضایل انسانى امام محمـد  ، تحکم، هنگامى که به مقام علمى، مامون
اعـم  ، از وى به گرمى استقبال نمود و او را بر سایران، آگاهى پیدا کرد ﷒تقى 

ام الفضل را به عقد ، از عباسیان و علویان ترجیح و برترى داد و حتى دختر خود
  . ازدواج آن حضرت درآورد

دواج دختـرش بـا امـام    عباسیان و درباریان مامون کـه از تصـمیم وى در از  
جملگى اقدام به سـعایت و ایجـاد بـدگمانى    . آگاهى یافته بودند ﷒محمد تقى 

پـیش از  : آنان به مامون گفتند. نموده و مامون را از آینده این امر برحذر داشتند
واگذار کردى و اگر عمرش  ﷒ولایت عهدى را به پدرش على بن موسى ، این

. خلافت از عباسیان به علویان منتقل مى گردید، پس از مرگ تو، فتدوام مى یا
حال که پدرش از دنیا رفته است و عباسیان از آن دغدغه خـاطر رهـایى یافتـه    

را به دامادى  ﷒و محمد بن على  !بار دیگر علویان را بر ما مسلط مگردان، اند
مامون که به گفتـار بـى   . خود انتخاب نکن و دامادى دیگر براى خویش برگزین

اساس آنان اعتقادى نداشت و از سوى دیگر آگاهى کامل به کمـالات و فضـایل   
، در عین مخالفت عباسـیان و درباریـان خلافـت   ، داشت ﷒انسانى امام جواد 

  . دختر خود را به عقد آن حضرت درآورد
یل داد جلسه مناظره علمى تشـک ، وى براى نشان دادن شایستگى آن حضرت

یحیـى  «یعنـى  ، و آن حضرت را با عالم ترین و مشهورترین فقیه درباره عباسیان
موقعیـت علمـى و   ، به مناظره و مباحثه علمى وادار کـرد و از ایـن راه  » بن اکثم

  ) 151(. فضیلت علمى و فضیلت هاى ناشناخته آن حضرت را بر همگان اثبات نمود
، احترام نمود ولى آن حضـرت مامون در حد مطلوب از آن حضرت تکریم و 

تمایلى به زندگى اشرافى و معاشرت با آنان نداشت و به دنبال فرصتى بـود کـه   
  . خود را از آن محیط خارج گرداند
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به بهانه زیارت خانه خدا از بغداد عازم مکه معظمه گردیـد و   ﷒امام جواد 
  . دبه مدینه رفت و در همان جا ماندگار ش، پس از مراسم حج

کـه در دربـار خلافـت پـرورش یافتـه و از       ﷒همسر امام جواد ، ام الفضل
تحمـل زنـدگى زاهدانـه و بـى آلایـش خانـدان       ، زندگى اشرافى برخوردار بود
بنـاى  ، به همین جهت از آغاز ورود به مدینه منوره. عصمت و طهارت را نداشت

  . د را مى نمودناسازگارى در پیش گرفت و اصرار به بازگشت به بغدا
از امام جواد شکایت و گلایه نمـود  ، چند بار در نزد پدرش مامون، ام الفضل

توجه چندانى به وى نـدارد و بـه همسـران دیگـر خـود بهـاى       ، که آن حضرت
به اظهار نگرانى و شکوائیه هاى دخترش اعتنایى نمـى  ، مامون. بیشترى مى دهد

مـى   ﷒ا همسـرش امـام جـواد    کرد و وى را توصیه به زندگى مسالمت آمیز ب
  . کرد

کوتاهى نکرد و از ایـن   ﷒مامون تا زنده بود از احترام و تکریم امام جواد 
  . افتخار مى نمود، دامادى وى را پذیرفته است، که آن حضرت
قمرى در طرطوس شـام بـدرود    218مامون در هفدهم رجب سال ، سرانجام

جانشـین وى گردیـد و زمـام امـور     » صـم عباسـى  معت«حیات گفته و برادرش 
معتصم با این که در ظاهر براى امام جـواد احتـرام و   . خلافت را بر عهده گرفت

ولى در باطن نسبت به مقام و منزلـت آن حضـرت و شایسـتگى    . اکرام قائل بود
رشـک مـى بـرد و درصـدد تحقیـر و نـابودى آن       ، وى براى رهبرى مسـلمانان 

  . حضرت برآمد
گـر  . وى را به بغـداد طلبیـد  ، براى کنترل و مراقبت بیشتر آن حضرتمعتصم 

آن حضرت ، صورت دعوت را داشت ولى در حقیقت، چه در ظاهر خواسته اش
  . را به اکراه و اجبار به بغداد طلبید و وى را در آن جا تبعید نمود
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ام على ام  آن حضرت فرزندش . به ناچار عازم بغداد شد ﷒امام محمد تقى 
معروف به هادى را در مدینه جانشین خود کرد و به همراه همسرش ام  ﷒نقى 

دو روز مانـده بـه آخـر محـرم     ، ورود آن حضرت به بغداد. الفضل به بغداد رفت
  ) 152(. قمرى بود 220سال 

نسبت به آن حضرت و تمام خانـدان عصـمت و اهـل بیـت     ، معتصم در باطن
محدودیت هاى تازه اى براى ، ن آنان دشمنى داشت و با بهانه هایىو شیعیا ﷒

چند ماهى بیشـتر در بغـداد   ، در این سفر ﷒امام محمد تقى . آنان قائل مى شد
به وسیله زهرى کـه  ) 220(زندگى نکرد و سرانجام در آخر ذى قعده همین سال 

دسـتور عمـویش    همسرش ام الفضل به تحریک برادرش جعفر بن مـامون و بـه  
مسـموم گردیـد و پـس از چنـدى بـه      ، معتصم عباسى به آن حضرت خورانیـد 

در کنـار جـدش امـام موسـى کـاظم      ، و در مقابر قریش بغداد) 153(شهادت رسید 
  . دفع گردید، که هم اکنون معروف به کاظمین است ﷒

زودتر از همـه  ، از نظر سنى ﷕در میان دوازده امام معصوم  ﷒امام جواد 
  . از همه کم سن تر بود، به امامت نایل گردید و از نظر سال هاى عمر

سـالگى بـه شـهادت     25آن حضرت در هشت سالگى به امامت رسـید و در  
  . نایل آمد
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  هجرى قمرى  189سال  -محرم  30روز 
  ) 154(. کشته شدن جعفر بن یحیى بر مکى به دستور هارون الرشید

د بن برمک از بزرگ هواداران بنى عباس در ایـران بـود و در اسـتوارى    خال
دومـین خلیفـه   (منصـور دوانقـى   . حکومت عباسیان نقش مهمى بر عهده داشت

وى را امارت موصل و آذربایجان و پسرش یحیى را حکومـت ارمینیـه   ) عباسى
  . داد) ارمنستان(

ا بـه سرپرسـتى و   یحیى بن خالـد ر ، ) سومین خلیفه عباسیان(مهدى عباسى 
بلیغى   یحیى در تربیت و تعلیم هارون تلاش . تربیت فرزند خود هارون گماشت

نمود و او را از هر جهت براى خلافت آماده کرد و آن هنگامى که هادى عباسى 
فرزند خود ، هارون  تصمیم گرفت که به جاى پدرش ) چهارمین خلیفه عباسیان(

وى را از ایـن  ، یحیـى ، لایت عهدى خلع کنـد را ولى عهد نماید و هارون را از و
  . کار بازداشت و به شدت با تصمیم وى مخالفت ورزید

زندانى شد و مورد خشـم وى قـرار   ، به دستور هادى عباسى، به همین جهت
برادرش هارون به تخت خلافت تکیه ، ولى پس از هلاکت هادى عباسى. گرفت

 ـ   ى داشـت و وى را بـه وزارت   زد و یحیى را از زنـدان آزاد و مقـامش را گرام
  . خویش منصوب و امور کشور را به وى سپرد

فضل و محمـد نیـز هماننـد پـدر در     ، فرزندان او چون جعفر، علاوه بر یحیى
تلاش هاى وافـرى بـه   ، خدمت هارون الرشید بوده و در استوارى حکومت وى

  . عمل آوردند
، دو از خیـزران زیـرا هـر   . برادر رضاعى هارون الرشید بـود ، فضل بن یحیى

  ) 155(. مادر هارون شیر خورده بودند
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هـارون بـه یحیـى و    . یحیى را پدر خطاب مـى کـرد  ، هارون، به همین جهت
گـاهى فضـل و   . فرزندان او مناصب و پست هاى مهم کشورى و دولتى بخشـید 

جعفر را حکم وزارت مى داد و گاهى جعفر را بر مصر و سـپس بـر خراسـان و    
  . مارت دادا، پس از آن بر شام

سپس خراسان و پس از آن براى دفع قیام یحیى بـن  ، فضل را حکومت مصر
، قمـرى  182هارون در سـال  . عبداالله علوى به دیلم و شمال ایران گسیل داشت

ولایت عهد خویش گردانید و جعفر بن یحیى ، فرزند خود مامون را پس از امین
  . را براى کفالت وى برگزید

  ن در تمـام اجـزاى حکومـت هـارون الرشـید نقـش       برمکیـا ، به این ترتیب
حساسى بر عهده داشته و چندین سال خلافت عباسیان را با درایـت و مـدیریت   

  . خویش اداره کردند
مانند فضل بن ربیع که بـا وجـود   ، اما رقیبان برمکیان در حکومت بنى عباس

تضعیف  درصدد، خود را منفعل و حاشیه نشین مى دیدند، ترکتازى هاى برمکیان
بر ضد آنـان  ، موقعیت آنان برآمدند و با بهانه هایى واقعى یا واهى در نزد هارون
  . سعایت مى کردند و هارون را از افزایش قدرت آنان بیم مى دادند

در نهـان  ، فضل بن یحیى که وزارت هارون را بر عهده داشـت ، از سوى دیگر
احترام ویژه اى قائـل بـود و    با علویان و بزرگان آنان ارتباط داشته و براى آنان

ایـن امـر بـر هـارون     . با آنان بدرفتارى نمى کـرد ، على رغم درخواست هارون
  . او را از این گونه امور با خبر مى کردند، پوشیده نمى ماند و خبرچینان

هارون نسبت به آنان بدگمان شد و بناى ناسازگارى و شدت عمل ، به تدریج
قمـرى پـس از   ) 187یـا  ( 189رم سـال  هـارون در آخـر مح ـ  . در پیش گرفت

دستور قتل جعفـر بـن یحیـى را صـادر     » انبار«در شهر ، بازگشت از مراسم حج
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خادم هارون با گروهى شبانه بـر وى حملـه آورده و   » مسرور«، در پى آن. کرد
  . سرش را از بدن جدا کردند

 برادرش فضل بن یحیى را دستگیر و به زندان منتقل کردنـد و ، در همان شب
پدرشان یحیى بن خالد را در یکى از خانه هاى قصـرش محبـوس گردانیدنـد و    

  . تمام دارایى ها و بردگان برمکیان را از آنان مصادره نمودند
پیکر بى جان جعفر بـن یحیـى را دو تکـه    ، هارون از شدت خشم دستور داد
تگیر بسیارى از برمکیان و هواداران آنان دس ـ. کرده و بر جسر بغداد نصب نمایند

  . و زندانى شده و در زندان ها با آنان بدرفتارى و خشونت کردند
بدین ترتیب ستاره برمکیان پس از هفده سال و هفت ماه و پانزده روز افـول  

  . کرد و آنان از اوج قدرت به حضیض ذلت و خوارى مبتلا گردیدند
قمرى در زندان کوفه و پسـرش فضـل    190سرانجام یحیى بن خالد در سال 

  ) 156(. قمرى در زندان رقه با وضعیت رقت بارى وفات یافتند 193محرم سال  در
داستانى را که مرحوم شیخ عباسى قمى درباره عاقبت برمکیان بیان ، در پایان
از محمد بن عبدالرحمن هاشمى منقول است کـه  : عینا نقل مى نمایم، کرده است

دم زنى با جامه هاى بسیار دی. روز عید قربان بود که داخل شدم بر مادرم: گفت
 ؟ایـن زن را مـى شناسـى   : مادرم به من گفـت . کهنه نزد او است و تکلم مى کند

  . نه: گفتم
» عبـاده «پس من رو بـه جانـب   . مادر جعفر برمکى است» عباده«این : گفت

کردم و با او مقدارى تکلم نمودم و پیوسته از حال او تعجب مى نمودم تا آن کـه  
  ؟از عجایب دنیا چه دیدى! اى مادراز او پرسیدم که 

روز عیـدى چنـین روز بـر مـن گذشـت در حـالى کـه         !اى پسر جان: گفت
حق مـرا  ، پسرم جعفر: چهارصد کنیز به خدمت من ایستاده بودند و من مى گفتم
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ادا نکرده و باید کنیزان و خدمت کاران من بیشتر از اینها باشد و امروز هم یـک  
که منتهى آرزوى من دو پوست گوسـفند اسـت کـه    عید است و بر من مى گذرد 

  . یکى را فرش خود کنم و دیگرى را لحاف خود نمایم
چنان خوش حال شد که نزدیک بود ، من پانصد درهم به او دادم: محمد گفت

  . نزد ما مى آمد تا از دنیا رفت» عباده«قالب تهى کند و گاه گاهى 
  ) 157(. ر بى وفایى دنیاهمین یک حکایت د، بس است از براى عاقل دانا

  سال شمار ماه محرم
، در این بخش به رویدادهایى اشاره مى گردد که وقوع آن ها در مـاه محـرم  

بـودن    دلیل نامشخص . قطعى است ولى تاریخ روز وقوع آن ها نامشخص است
مشخص و معـین نشـده   ، آن روزها، آنها به خاطر این است که در منابع تاریخى

نها به اشاره به ماه و سال وقوع آن ها کرده اند و یا بدین جهت ت، اند و مورخان
با در اختیار داشتن منابع محـدود بـه آن دسترسـى پیـدا     ، که نویسنده این کتاب

، بدین جهت ممکن است در منابع دیگرى در اختیار نویسنده نبـوده . نکرده است
  . روز وقوع آن ها نیز مشخص و معین شده باشد

بـه  ، رویدادهایى که در ماه محرم واقع شده باشـند ، این بخشبه هر تقدیر در 
  . مورد بررسى قرار مى گیرند، ترتیب سال وقوع
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  سال سوم هجرى قمرى  -ماه محرم 
  وقوع غزوه ذوامر

در راه فید و مدینـه کـه در سـه    ، نام دره اى است در سرزمین حجاز، ذو امر
در کنـار  ، رکان در ایـن دره چون جنگ مسلمانان با مش ـ. منزلى مدینه قرار دارد

  . معروف به غزوه ذواءمر شد، دهکده نخیل واقع گردید
ولى واقـدى آن را در  ) 158(. تاریخ این غزوه را ماه محرم مى داند، ابن خلدون

. ذکر کـرده اسـت  ، دوازدهم ربیع الاول که آغاز بیست و پنجمین ماه هجرت بود
)159 (  

خبـر رسـید کـه     ﷑ه پیامبر اکرم سبب وقوع این غزوه آن بوده است که ب
گـرد آمـده و   » ذواءمـر «گروهى از قبایل ثعلبه و محارب از طایفـه غطفـان در   

  . مهیاى نبرد بر ضد مسلمانان شده اند
در راس یک گروه چهارصد نفرى از مدینه خـارج شـد و    ﷑پیامبر اکرم 

. ود و عثمان بن عفان را جانشین خویش در مدینه کردبه سوى ذواءمر حرکت نم
زیرا دشمنان . منطقه را از وجود دشمن خالى دید، سپاه اسلام که به ذواءمر رسید

از آن محـل دور شـده و بـه    ، آنان  از حرکت سپاه اسلام با خبر شده و از ترس 
  . تندکوه هاى اطراف پراکنده شدند و از دور مسلمانان را تحت نظر خویش داش

. فرود آمده و آن جا را لشکریان خویش قـرار دادنـد  » ذواءمر«مسلمانان در 
باران شدیدى باریدن گرفت و مسـلمانان  ، پس از ورود مسلمانان به دره ذواءمر

که براى قضاى حاجـت از لشـکرگاه دور    ﷑پیامبر . را بارانى و خیس نمود
آن را ، خارج کرد و پس از فشردن و تمیـز کـردن  لباس خود را از تن ، شده بود

  . بر شاخه درختى آویزان نمود و خود در زیر درخت آرمید
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، که در کمـین مسـلمانان بـود   » دعثور«یکى از دشمنان به نام ، در این هنگام
حاضـر   ﷑فرصت را غنیمت شمرد و با شمشیر کشیده بر بالاى سـر پیـامبر   

  اکنون چه کسى تو را از من حفظ خواهد کرد؟، اى محمد: وى گفت گردید و به
  خدا: فرمود ﷑پیامبر 

به طـورى کـه از خـود بـى     ، تاثیر شگفتى در دعثور آورد ﷑کلام پیامبر 
  . خود شد و چرخشى زد و به زمین افتاد و شمشیر از دستش رها گردید

شمشـیرش را گرفـت و بـر او حملـه ور شـد و       ﷑ام پیامبر در این هنگ
هم اکنون چه کسى تو را از من حفظ خواهد کرد؟ مرد عرب بـا تـرس و   : فرمود

  . هیچ کس: لرز پاسخ داد
، وى را تغییـر داد و در ایـن هنگـام   ، ﷑نگاه عاطفه انگیـز رسـول خـدا    

  . زبان جارى کرد و در زمره مسلمانان قرار گرفت شهادتین را بر
از این پس هیچ گروهى را بر ضـد  ، به خدا سوگند: گفت ﷑وى به پیامبر 

  . تو گرد نیاورده و هرگز با تو دشمنى نخواهم کرد
یر را گرفت شمش، او. شمشیرش را به او پس داد، بامهربانى تمام ﷑پیامبر 

تو ، ﷑اى رسول خدا : ولى اندکى نرفته بود که برگشت و گفت. و به راه افتاد
  . از من بهترى و به این شمشیر سزاوارترى

آنان بـه دیـن   ، آن گاه به سوى یاران خویش برگشت و پس از تعریف ماجرا
  . اسلام فرا خواند

به نیروهاى دشمن دسترسى پیدا نکرد و بدون  ﷑پیامبر ، غیر از این مورد
ولـى همـین حرکـت بجـا و شایسـته      . به مدینه برگشت، مواجه شدن با گروهى

دشمن را خانه نشـین کـرد و از فکـر هجـوم بـه مسـلمانان       ، ﷑رسول خدا 
  . بازداشت
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یازده ، فت و بازگشت مسلمانان در ین غزوهو ر ﷑مدت مسافرت پیامبر 
  ) 160(. روز ادامه یافت
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  سال ششم هجرى قمرى  -ماه محرم 
  . وقوع غزوه بنى لحیان

زمان این غـزوه  ، گر چه در ابتدا» المغازى«نویسنده کتاب گرانسنگ ، واقدى
 زمان آن، ولى در پایان این واقعه تاریخى، را اول ربیع الاول سال ششم ذکر کرد

وغاب رسول االله صلى االله علیه و سلم عن المدینـۀ  : را ماه محرم دانست و گفت
و کان استخلف عن المدینۀ ابن ام مکتوم و کانت سنۀ سـت فـى   ، اربع عشرة لیلۀ

  ) 161(. المحرم
، به مدت چهارده شب از مدینه دور بـود و در ایـن مـدت    ﷑رسول خدا 

و این واقعه در محـرم سـال   ، شین خویش در مدینه قرار دادرا جان» ابن مکتوم«
  . ششم واقع شده است

مبلغـانى را بـراى    ﷑از پیـامبر  ، بن لیحان که از تیره هاى بنى اسد بودند
با اسلام آشنا شـده و  ، ارشاد و تبلیغ درخواست نمودند تا با راهنمایى هاى آنان

تـن از یـاران خـویش را بـه ایـن        شش ، ﷑پیامبر  .مسلمانى اختیار نمایند
عاصم ، خالد لیثى، آنان عبارت بودند از مرثد غنوى. ماموریت تبلیغى اعزام کرد

  . زید بن دثنه و عبداالله بن طارق، خبیب بن عدى، بن ثابت
را به توصـیه هـایى اعـزام     مرثد را بر آنان امیر ساخت و آنان، ﷑پیامبر 

، رسـیدند » رجیع«پس از آن که از مدینه دور شده و به مکانى به نام ، آنان. نمود
  . مشرکان خیانت و دشمنى خود را آشکار کرده و قصد جانشان نمودند

آماده دفاع از خود شدند و با دشمن خائن درگیر شدند ولـى  ، مبلغان اسلامى
، مرثـد : ش نبرده و سه تن از آنان بـه نـام هـاى   کارى از پی، به خاطر کمى افراد

در . اسـیر شـدند  ، خالد و عاصم در این میان به شهادت رسیدند و سه تن دیگـر 
خود را از بنـد رهانیـد و بـه    » عبداالله بن طارق«یکى از اسیران به نام ، میان راه
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دو تـن  . ولى مظلومانه به دست دشمن به شهادت رسید، نبرد با مشرکان پرداخت
هم چنان در بند مشرکان بوده تا ایـن کـه   ، یعنى خبیب و زید، اسیران بازمانده از

  ) 162(. به مکه برده شده و به سران قریش مکه تحویل داده شدند
و مسلمانان را بسیار نگران کرد و آنـان را   ﷑پیامبر اکرم ، این خبر ناگوار

  . تبه عکس العمل به جا و بایسته واداش
آن . آماده نبرد با بنى لحیان شـد ، با تجهیز دویست رزمنده ﷑پیامبر اکرم 

در ظاهر به سوى شام رهسپار شـد و قصـد   ، حضرت پس از آمادگى رزمندگان
رسید کـه در  » بطن غران«تا این که که به مکانى به نام ، خود را آشکار نساخت

آن حضرت چون بـه اهـالى   . هادت رسیده بودندمبلغان اسلامى به ش، آن حوالى
  !گوارا باد بر شما شهادت: نسبت به آنان ترحم کرد و به آنان فرمود، غران رسید
با بیان شریف خود اهالى غران را در سوگ عزیـزان از دسـت   ، ﷑پیامبر 

لحیان از حضـور  افراد فتنه انگیز بنى . رفته سهیم دانست و کارى با آنان نداشت
در سرزمین خود باخبر شـده و از تـرس کیفـر و تقـاص جنایـات       ﷑پیامبر 
  . به کوه ها و قله ها متوارى شدند، خویش

یکى دو روز در آن سرزمین به سر برد و بـر کسـى از دشـمنان    ، آن حضرت
م را بـه اطـراف   دسته هایى از سربازان اسلا، دست نیافت و براى پیدا کردن آنان

  . فرستاد ولى آنان نیز به دشمن دست رسى پیدا نکردند
» غمـیم «حرکت کرد و از آن جا بـه  » عسفان«آن حضرت به سوى سرزمین 

  . پیش رفت و بر کسى از مشرکان دست نیافت
براى حفظ جان دو اسیر مسلمان که در دست قریش مکه اسـیر  ، آن حضرت

  . د و به سوى مدینه بازگشت نمودخوددارى کر، از ادامه مسیر، بودند
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سران قریش به تکاپو افتاده و بـر شـدت   ، اما همان طورى که گمان مى رفت
ببینیـد کـه محمـد    : خود نسبت به اسیران مسـلمان افزودنـد و بـه آنـان گفتنـد     

در ماه حرام با ما سر جنگ دارد ولى ما با اصحاب او کـه در دسـت مـا     ﷑
  ) 163(. در ماه حرام تعرضى نداریم، اسیرند

دو اسیر خود را به وضـع فجیعـى بـه دار    ، پس از پایان ماه محرم، ولى قرش
  . کشیده و به شهادت رسانیدند
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  سال ششم هجرى قمرى  -ماه محرم 
  ) 164(. با ریحانه زید ﷑ازدواج پیامبر اکرم 

بنى «از طایفه یهود ، بن شمعون بن زید ریحانه دختر زید بن عمر و بن خناقۀ
ازدواج کـرده  » حکـم «به نام » بنى قریظه«بود که با مردى از یهود طایفه » نظیر
در هنگـام  ، طایفه بنى قریظه که در یکى از محله هاى مدینه سـاکن بودنـد  . بود

هجوم مشرکان و کافران عرب به مدینه و محاصـره ایـن شـهر و وقـوع جنـگ      
و مسـلمانان خیانـت ورزیـده و بـا      ﷑سـبت بـه پیـامبر    ن، »خندق«احزاب 
بـدین جهـت پـس از پایـان جنـگ      . همنوایى و همکارى کرده بودند، مهاجمان
مامور نبرد با خائنـان و پیمـان شـکنان بنـى قریظـه       ﷑رسول خدا ، احزاب
  . گردید

سـر آخـر   ، ستیزه جویى هاى بى امان یهودیان پس از مقاومت هاى فراوان و
تسلیم شدند و همه مردان آنان محکوم به اعدام و فرزندان و زنان آنـان اسـیر و   

  ) 165(. دارایى هاى و املاك آنان به غنیمت مسلمانان در آمد
  . گردید ﷑سهم رسول خدا ، ریحانه زید، از میان زنان اسیر

ساکن گردانید و » ام منذر بنت قیس«انه زنى به نام وى را در خ، آن حضرت
، بنا به روایت ابى بکر بن عبداالله بن اءبـى جهـم  . دین اسلام را بر وى عرضه کرد

امتناع ورزید و بر کیش یهودیـت اصـرار   ، در آغاز ریحانه از پذیرش دین اسلام
، اف دیـن مقـدس اسـلام   و اهـد  ﷑مى نمود ولى پس از آشنایى بـا پیـامبر   

  . آمادگى خویش را براى پذیرش اسلام اعلام کرد و مسلمان شد
، وى را از بند بردگى آزاد نمود و سپس با رضایت و اختیار وى ﷑پیامبر 

  . با او ازدواج کرد و مهریه اى همانند مهریه زنان دیگرش به وى پرداخت نمود
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محرم سال ششـم  ، با ریحانه ﷑ریخ ازدواج پیامبر تا، بنا به روایت طبرى
ادب و جمال بـود و اسـلام را بـه    ، ریحانه از زنان صاحب فضل) 166(. هجرى بود

و مکتب رهاى  ﷑نیکى آموخت و از آن پس تا آخر عمرش در خانه پیامبر 
  . بخش آن حضرت به سر برد

از  ﷑اواخر سال دهم هجرى پس از بازگشـت رسـول خـدا    سرانجام در 
) 167(. در مدینه وفات یافت و در قبرستان بقیع به خاك سـپرده شـد  ، حجۀ الوداع

پنج سال بود و از آن حضرت صـاحب  ، ﷑مدت زندگانى وى با رسول خدا 
  . فرزندى نگردید
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  تم هجرى قمرى سال هف -ماه محرم 
ــرم       ــامبر اک ــوى پی ــلام از س ــن اس ــه دی ــان ب ــاهان و حاکم ــوت پادش دع

﷑ .  
و مشـرکان   ﷑پس از آن که در ذى قعده سال ششم هجرى میان پیـامبر  

متعهد گردیدند کـه بـه   ، صلحى برقرار گردید و طرفین، مکه در سرزمین حدیبیه
در ایـن هنگـام بـراى پیـامبر اسـلام      ، تعرض نکننـد ، بایل وابستهیک دیگر و ق
فرصتى مناسب فراهم گردید تا به خاطرى آسوده دیـن اش را بـه شـبه    ، ﷑

  . جزیره عربستان گسترش دهد و دیگر ملت ها را از شرك و کفر رهایى بخشد
گى عربسـتان  در همسـای ، دو حاکمیت بزرگ رقیب یـک دیگـر  ، در آن زمان

، خاورمیانـه ، حکومت مى راندند و بسیارى از حکومت هـاى داخـل عربسـتان   
مستعمره و یا خراج گذار آن دو و مـورد پشـتیبانى   ، شمال آفریقا و جنوب آسیا

  . آنان بودند
 - 2. دولت ساسـانیان ایـران   - 1: این دو امپراتورى بزرگ عبارت بودند از

  . امپراتورى روم شرقى
میـان ایـن دو   ) که جزئـى از شـبه جزیـره عربسـتان اسـت     ( سرزمین حجاز

، محصـور بـود و در حقیقـت   ، امپراتورى از طریق حکومت هاى محلى وابسـته 
  . منطقه اى بود بى طرف میان دو ابر قدرت عصر خود

پـس از دفـع کینـه ورزى هـاى طوایـف و قبایـل       ، و مسلمانان ﷑پیامبر 
آن ، بـدین جهـت  . زى با این حکومت ها روبـرو مـى شـدند   به ناچار رو، حجاز

آنـان  ، حضرت لازم دید با ارسال نامه هایى براى پادشاهان و حاکمان آن عصـر 
ملت ها هدایت یافتـه  ، تا بدون جنگ و خون ریزى، را به دین اسلام دعوت کند

  . حجت بر آنان تمام شده باشد، و به دین خدا بگروند و یا حداقل
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در یکـى از  ، پس از مشورت با اصـحاب و یـاران خـود    ﷑م پیامبر اسلا
روزهاى ماه محرم سال هفتم قمرى براى شش تن از زمامداران جهـان نامـه اى   

در این جـا بـه   . نوشت و به وسیله شش تن از یاران خود براى آنان ارسال نمود
ا بـه طـور گـذرا مـى     نامه هاى آن حضرت و نحوه رفتار دریافت کنندگان آن ه

  . پردازیم

  . نامه به قیصر روم - 1
کشـور پهنـاور   ، امپراتـور قدرتمنـد روم  ، تئودور کبیـر ، میلادى 395در سال 

خویش را میان دو پسرش تقسیم کرد و از آن پس دو کشـور روم غربـى و روم   
  . شرقى در جغرافیاى سیاسى جهان نقش بست

  رهـاى شـمال اروپـا منقـرض     میلادى به دسـت برب  476روم غربى در سال 
علاوه بـر اروپـاى   ، بود) استانبول(گردید ولى روم شرقى که مرکز آن قسطنطنیه 

فلسطین و مصر را در تسلط خـود داشـت و   ، مناطق شام، شرقى و آسیاى صغیر
خـراج گـذار و مـورد    ، بسیارى از حکومت هاى دیگر ماننـد حبشـه و غسـان   

میلادى تـا   395ز پیدا کرد و از سال عمرى درا، این حکومت. حمایت آن بودند
تـداوم یافـت و سـرانجام در سـال     ، سال 1058در حدود ، میلادى 1453سال 

منقـرض  ) خلیفـه قدرتمنـد عثمـانى   (میلادى به دست سلطان محمد دوم  1453
  . گردید

بـراى وى   ﷑قیصر روم بود و پیـامبر  ، هرقل ﷑در عصر رسول خدا 
  : نامه اى به این شرح نوشت
سـلام  . من محمد بن عبداالله الى هرقل عظـیم الـروم  . بسم االله الرحمن الرحیم

اسلم تسلم یؤ تک االله ، فانى ادعوك بدعایۀ الاسلام، اما بعد. على من اتبع الهدى
و یا اهل الکتـاب تعـالوا   «. فان تولیت فانما علیک اثم الاءریسین. اجرك مرتین
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لى کلمۀ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا االله و لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضـنا  ا
محمـد  ) 168(» فقولوا اشهدوا باءنـا مسـلمون  ، بعضا اربابا من دون االله فان تولوا

  .رسول االله
، بـزرگ روم ، از محمد فرزند عبداالله به هرقل. به نام خداوند بخشاینده مهربان

اسلام آور تا در . من تو را به آیین اسلام دعوت مى کنم. درود بر پیروان هدایت
ایمـان آوردن    پـاداش  (در آن صورت خداوند به تو پاداش مى دهد ، امان باشى

اگر از آیـین اسـلام روى گردانـى گنـاه     ، ) خودت و پاداش ایمان مردم کشورت
ما شـما   ،اى اهل کتاب«. نیز بر عهده تو است) یا اروپائیان، کشاورزان(اریسیان 

کسى را شریک او ، غیر خدا را نپرستیم: را به یک اصل مشترك دعوت مى کنیم
» اى محمـد «هرگـاه  . برخى از ما برخى دیگر را به خدایى نپـذیرد ، قرار ندهیم

ایـن نامـه بـا    . گواه باشید که مـا مسـلمانیم  : بگو، آنان از آیین حق سر بر تافتند
  . پایان پذیرفت» محمد رسول االله«امضاى 

رفـت  ، دحیه کلبى را که پیش از این به منطقه شام و اطراف آن، ﷑پیامبر 
مامور رساندن نامـه بـه   ، و آمدهایى مى کرد و نسبت به آن آشنایى کامل داشت

بـه هرقـل   ) از شـهرهاى شـام  (» حمـص «دحیه کلبى در شهر . دست قرقل نمود
  . را به وى تسلیم کرد ﷑رسید و نامه پیامبر 

دربـاره پیـامبرى حضـرت محمـد     ، ﷑پیـامبر  ، قیصر پس از دریافت نامه
از بازرگانان حجاز که به . پرداخت  و راستى ادعایش به تحقیق و تفحص  ﷑

نیـز گفـت و    ﷑پرسش هایى نمود و بـا سـفیر پیـامبر    ، شام سفر کرده بودند
همان پیـامبر  ، گوهایى به عمل آورد و سرانجام به این نتیجه رسید که این پیامبر

، قیصـر . موعودى است که در تورات و انجیل به آمدنش بشارت داده شده است
و دعوت الهى او پیدا کرده بود ولى بـه خـاطر    ﷑تمایل قلبى به رسول خدا 
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نمى توانست آن را ابراز کند و دین اسـلام  ، عکس العمل درباریان و اشراف روم
  . را بپذیرد

بار دیگر دحیه کلبى را به حضـور طلبیـد و ضـمن احتـرام و     ، به همین جهت
نوشت و به وى سپرد  ﷑نامه اى براى رسول خدا ، مهان نوازى نسبت به وى

  . برساند ﷑تا به دست پیامبر 
دحیه کلبى را با هدایایى به مدینه بازگردانید و از این که نتوانسته بـود  ، قیصر

بسـیار متاسـف و   ، ایمان و اخلاص خویش را ابراز نماید و دین اسلام را بپذیرد
  . نگران بود

  نامه به شاهنشاه ایران - 2
خسـرو پرویـز بـود و    ، ﷑در عصر رسول خـدا  ، شاهنشاه ساسانى ایران

نامـه اى  ، »عبداالله بن حذافه سهمى «به وسیله افسر رشیدى چون  ﷑پیامبر 
شبیه نامـه آن حضـرت بـه    ، به خسرو پرویز ﷑نامه پیامبر . براى وى نوشت

او را بـه دیـن اسـلام     خسرو پرویز و ملـت پیـرو  ، قیصر روم بود و آن حضرت
  . دعوت کرد

آن را به مترجم ویژه خود داد تا براى ، ولى خسرو پرویز پس از دریافت نامه
نامه اى است : ابتداى ابتدا نامه را با این جمله آغاز کرد، مترجم. وى ترجمه کند

خسرو پرویز اجازه ادامه خوانـدن  . به کسراى بزرگ ایران، از محمد رسول خدا
نامه را از مترجم گرفت  !بس است: با عصبانیت و ناراحتى فریاد کشیدرا نداد و 

را به تحقیر تمام از قصر بیرون کرد و به مدینـه   ﷑و پاره کرد و سفیر پیامبر 
  . بازگردانید
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ى در حق و، هنگامى که از رفتار نابخردانه کسرى با خبر گردید ﷑پیامبر 
همان طورى که وى نامـه  ، خدایا رشته سلطنت او را پاره کن: نفرین کرد و گفت

  . پیامبرت را پاره کرد
نامه اى بـه عامـل خـود در یمـن نوشـت و وى را      ، خسرو پرویز پس از آن

  . نمود ﷑مامور قتل پیامبر 
دو تن از افسران ، عامل ساسانیان در یمن بر اساس فرمان خسروپرویز، باذان

را به قتل رسانده و یا زنده دسـتگیرش   ﷑خود را به مدینه فرستاد تا پیامبر 
  . کرده و به یمن منتقل نمایند

وارد مدینـه شـده و پیـامبر    ، دو افسر اعزامى به نام هاى فیروز و خرخسـرو 
ین جهـت تـوان انجـام هـیچ کـارى      بـد . را در راس یک حکومت یافتند ﷑

  . نداشته و تنها پیام خود را به آن حضرت ابلاغ کردند
: از آنان پذیرایى و مهمان نوازى کرد و پس از آن به آنان فرمود ﷑پیامبر 

پدرش خسـرو پرویـز را کشـت و    ، پروردگارم به من خبر داده است که شیرویه
شما به یمن بازگردید و این مـاجرا را بـه   . زده استخود بر تخت سلطنت تکیه 

اطلاع باذان برسانید و به وى بگویید که آیین و قدرت مـن بـه آن نقطـه اى کـه     
تو را در ، اگر تو اسلام آورى. خواهد رسید، مرکب هاى تندرو به آنجا مى رسند

این حکومت که اکنون در اختیار دارى بـاقى مـى گـذارم و تـو را بـر اقوامـت       
  . ادشاهى دهمپ

. را به حاکم یمن رسـانیدند  ﷑ماموران به یمن بازگشته و پیام رسول خدا 
خبر رسید که شیرویه پدرش را کشت و خـود لبـاس پادشـاهى    ، مدتى نگذشت
ایمان  ﷑باذان چون به صدق گفتار و پیش گویى رسول خدا . ایران را پوشید

  . رسانید ﷑مسلمان شد و تابعیت خویش را به اطلاع پیامبر ، ه بودآورد
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طبق وعده خویش وى را به حکومـت صـنعا و سـایر منـاطق      ﷑پیامبر 
مبلغانى را بـه  ، ابقا نمود و براى تعلیم و تربیت اسلامى اهالى یمن، سرزمین یمن

  . این سرزمین اعزام کرد

  نامه به مقوقس - 3
عنوان زمامدارى پادشاهان اسکندریه و سرزمین مصر بود که » مقوقس«واژه 

عهده دار ایـن  » جریح بن مینى«فردى از آنان به نام  ﷑در عصر رسول خدا 
  . مقام بود

ى وى نوشـت و بـه   نامه اى شبیه نامه هاى پادشاهان دیگر بـرا  ﷑پیامبر 
  . براى وى در مصر ارسال کرد» حاطب بن ابى بلتعه«وسیله 

مقـر  . خراج گزار قیصر روم بود و از پشتیبانى او برخوردار بـود ، حاکم مصر
نامه ، حاطب بن ابى بلتعه. قرار داشت، حکومت مصر در شهر ساحلى اسکندریه

  . نیدرا به دست مقوقس رسا ﷑رسول خدا 
چندین بار با سفیر آن حضـرت بـه    ﷑حاکم مصر پس از دریافت پیامبر 

  . تحقیق کرد، گفت و گو نشست و درباره پیامبرى آن حضرت
نامه مودت بخشى بـراى رسـول   ، وى بدون اینکه اظهار ایمان به اسلام نماید

براى آن حضرت ، ز بزرگان و هدایاى نفیسنوشت و همراه تعدادى ا ﷑خدا 
او از حکومـت خـود   : فرمـود ، پس از دریافت نامه او ﷑پیامبر . ارسال کرد

ولى قـدرت و ریاسـت او بـه زودى نـابود خواهـد      ، ترسید و اسلام را نپذیرفت
  . گشت

ــامبر     ــراى پی ــوقس ب ــدایاى مق ــه ه ــه از جمل ــت ک ــادآورى اس ــه ی لازم ب
الله صلى سلم وآله عليه ا که افتخـار همسـرى   ، بود» ماریه«کنیز با فضیلتى به نام ، و
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بـه  » ابـراهیم «فرزندى به نام ، را پیدا کرد و براى آن حضرت ﷑رسول خدا 
  . دنیا آورد

  نامه به نجاشى - 4
د عنوان زمامدارى پادشاهان حبشه در شاخ آفریقا بود که مور» نجاشى«واژه 

  . پشتیبانى امپراتورى روم شرقى قرار داشتند
اولـین  . با دو تن از نجاشى هاى حبشه مکاتبـاتى داشـته اسـت    ﷑پیامبر 

را دریافت کـرد و بـه آن هـا     ﷑اصحم بن ابجر بود که چند نامه پیامبر ، آنها
مسلمان را به گرمى پذیرفت و آنـان  وى کسى بود که مهاجرین . پاسخ مثبت داد

  . را در پناه خود در حبشه ساکن گردانید
نامه اى براى وى نوشـت  ، همزمان با نامه به پادشاهان کشورها ﷑پیامبر 

نامـه رسـول خـدا    . به حبشـه ارسـال کـرد   » عمرو بن امیه ضمرى«و به وسیله 
از ، نسبت به نامه هاى دیگر آن حضرت به سایر زمامداران ،براى نجاشى ﷑

  . انعطاف ویژه اى برخوردار بود و تفاوت آشکارى داشت
 ﷒به دست جعفر بن ابى طالـب  ، ﷑نجاشى پس از دریافت نامه پیامبر 

د و مسـلمان ش ـ ، که در آن زمان در راس مهاجران مسلمان در حبشه مى زیست
ولـى هرگـز   ، وى با این که مسلمان شده بود. با احکام نورانى اسلام آشنا گردید

را پیدا نکرد و پـس از بازگردانـدن محترمانـه     ﷑توفیق زیارت رسول خدا 
پیـامبر  . در سـال نهـم هجـرى بـدرود حیـات گفـت      ، مسلمانان مهاجر به مدینه

  . غمگین شد و از مدینه بر بدن او در حبشه نماز خواند  ش در مرگ ﷑
امـا  . بنده صالح خدا وفـات یافـت  ، امروز: آن حضرت درباره نجاشى فرمود

هماننـد  ، بـه حکومـت حبشـه رسـید    ، نجاشى دیگرى که پس از اصحم بن ابجر
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سـر بـر    ﷑نسبت به دعوت پیامبر ، پادشاهان جبار و ستم کار سایر کشورها
  . نامه آن حضرت را پاره کرد، تافت و با کمال اسائه ادب

  نامه به حاکم غسانیه - 5
جـولان و یرمـوك بـود کـه     ، شامل دمشـق ، بخشى از سرزمین شام، غسانیه

  بر بخش هایى از آن اسـتیلا دارد و بخـش هـاى دیگـرش     ، امروزه کشور اردن
ى دسـت نشـانده امپراتـورى    از کشـورها ، این سرزمین. جزء کشور سوریه است

بر آن حکومت ، روم شرقى بود و غسانیان که تیره اى از قبیله ازد قحطانى بودند
  . مى کردند
  نامه اى، مشابه نامه هایش براى سایر پادشاهان ﷑پیامبر 

نوشـت و او را بـه اسـلام    » حارث بن ابـى شـمر  «یعنى ، براى حاکم غسانیه
» شـجاع بـن وهـب   «شخصى به نام ، ﷑امل نامه رسول خدا ح. دعوت کرد

بر حاکم غسانیه وارد شد » بعوظه«در شهر ، که پس از چند روز راه پیمایى، بود
  . را به وى تسلیم کرد ﷑و نامه پیامبر 

بود که براى حارث بن ابى شمر که در آن زمان مشغول استقبال از قیصر روم 
در ابتدا نسبت به نامه رسول خـدا  ، عازم فلسطین شده بود، زیارت بیت المقدس

هـیچ کـس   : عکس العمل منفى از خود بروز داد و با تکبر و غرور گفـت  ﷑
 !من باید این پیامبر نوظهور را دستگیر کنم. نمى تواند قدرت را از من سلب کند

با امپراتورى روم و توصیه امپراتـورى بـه وى دربـاره پیـامبر      اما پس از مکاتبه
بـه نیکـویى    ﷑دست برداشت و با سفیر پیـامبر    از تندروى خویش ، ﷑

وى سرانجام خلعتى به سفیر بخشـید و وى را بـا احتـرام بـه مدینـه      . رفتار کرد
م مرا به پیامبر برسان و بگو من از پیـروان واقعـى   سلا: بازگردانید و به وى گفت

  . او هستم
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بـه پاسـخ   ، پس از باخبر شدن از ماجراى حارث بن ابى شـمر  ﷑پیامبر 
رشته قدرت او از هـم  ، در آینده نزدیک: دیپلماسى وى وقعى نگذاشت و فرمود

  . خواهد گسست

  نامه به حاکم یمامه - 6
میان نجـد و بحـرین قـرار دارد و در عصـر رسـول خـدا       » یمامه«سرزمین 
وى . شخصى به نام هوذة بن على حنفى بر این منطقه حکومت مـى کـرد  ، ﷑

نامه اى بـراى وى   ﷑پیامبر . نیز خراج گزار و مورد پشتیبانى قیصر روم بود
شخصـى بـه نـام    ، مل نامـه آن حضـرت  حا. نوشت و او را به اسلام دعوت کرد

از مهاجران مسلمان مکه به حبشه بود کـه بـا آداب و رسـوم    » سلیط بن عمرو«
  . مسیحیان آشنایى داشت

درباره آن به بحـث و بررسـى    ﷑حاکم یمامه پس از دریافت نامه پیامبر 
امه شده و مـورد  در آن روزگار یکى از اسقف هاى بزرگ روم وارد یم. پرداخت

  . استقبال حاکم این سرزمین قرار گرفته بود
گفـت و گـو و    ﷑هوذة بن على با اسقف بزرگ روم درباره دعوت پیامبر 

 ﷑اسقف پس از آشنایى با نشانه ها و چگونگى رفتار پیـامبر  . مشورت کرد
ن پیـامبر موعـود اسـت کـه تـورات و انجیـل       به دست آورد که او هما، با مردم

به همین جهت هوذة بـن علـى پیشـنهاد کـرد     . خبرش را پیش از این داده بودند
سفارش را پـذیرفت و  ، حاکم یمامه. این دین را بپذیرد، براى حفظ ریاست خود

وط مشـر ، من حاضرم از آیین تو پیروى کـنم : گفت ﷑طى نامه اى به پیامبر 
عـلاوه بـر   ، بر این که در برخى از مقامات بزرگ مرا شریک سازى حاکم یمامه

را نیز عازم مدینه کرد تا پیـام  » مجاعه بن مراره«هیاتى به سرپرستى ، نامه فوق
پیام داد که اگر زعامت  ﷑وى به پیامبر . برسانند ﷑وى را به رسول خدا 
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حاضـر اسـت   ، در دست او باشد ﷑پس از رحلت پیامبر ، رهبرى این دین و
از  ﷑دین اسلام را بپذیرد و آن را ترویج کند و در غیر این صورت با پیامبر 

نمایندگان وى وارد مدینه شـده و پیـام وى را ابـلاغ    . در جنگ وارد خواهد شد
  . کردند
او شایسـتگى  ، اگر ایمان او مشروط اسـت : در پاسخ وى فرمود ﷑مبر پیا

  . حکومت و خلافت را ندارد و خدا مرا از شر او حفظ خواهد کرد
پس از حضـور در محضـر رسـول    ، اما هیاتى که حامل پیام امیر یمامه بودند

  . ایمان آورده و مسلمان شدند ،شرطى. همگى بدون هیچ قید ﷑خدا 
علاوه بر نامه هایى که در این جـا بـه آن هـا اشـاره     : لازم به یادآورى است

نامه هاى دیگرى در زمان هـاى دیگـر بـراى سـران      ﷑پیامبر اسلام ، کردیم
تا کنـون تعـداد   ، کشورها و یا بزرگان قوم و قبیله ها فرستاد که مورخان اسلامى

کـه همـه آنهـا بـراى دعـوت بـه       ، نامه آن حضرت را گرد آورى کرده اند 316
خداپرستى و دورى از شرك و کفر و زدودن خرافات و عقایـد باطـل از اذهـان    

  ) 169(. مردم بوده است
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  هجرى قمرى  14سال  -ماه محرم 
  در گذشت ابوقحافه در مکه

خلیفـه مسـلمین   پـدر نخسـتین   ، عثمان بن عامر تمیمى معروف به ابوقحافـه 
که على رغم اسـلام آوردن فرزنـدش   . از مشرکان مکه بود، ابوبکر بن ابى قحافه

تا این که در فـتح مکـه بـه دسـت پیـامبر اسـلام       . بر کفر خود باقى بود، ابوبکر
او نیز بسان سایر اهالى مکه مسلمان شد و ، در رمضان سال هشتم قمرى ﷑

  ) 170(. باقى ماند تا آخر عمر در آن
، سالگى پس از شش ماه و چند روز از وفات فرزندش ابـى بکـر   77وى در 

  . و در همین شهر به خاك سپرده شد) 171(در مکه معظمه بدرود حیات گفت 
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  هجرى قمرى  16سال  -ماه محرم 
  ) 172(. در مدینه ﷑درگذشت ماریه قبطیه همسر رسول خدا 

، براى جهانى کـردن دعـوت اسـلامى   ، در سال هفتم قمرى ﷑ر اکرم پیامب
پیک هایى به کشورهاى نزدیک عربستان فرستاد و زمامداران آن ها را به دیـن  

، حـاکم سـرزمین مصـر   ، یکى از دعـوت شـدگان بـه اسـلام    . اسلام دعوت کرد
راتـورى روم قـرار   بود که در کیش مسـیحیت و مـورد پشـتیبانى امپ   » مقوقس«

  . داشت
» حاطب بـن ابـى بلتعـه   «نامه اى نوشت و به وسیله ، براى وى ﷑پیامبر 
و تفحـص و   ﷑مقوقس پس از دریافت نامه و پیام رسول خدا . ارسال نمود

بررسى درباره چگونگى آن حضرت و آشنایى با شخصیت آن حضرت از طریق 
  . ارسال نمود ﷑پیام متقابلى براى پیامبر ، ت و گو با حاطبگف

، وى گرچه به صورت آشکار مسلمان نشد و اظهار ایمان نکرد ولى در بـاطن 
، پیدا کرد و ضمن پاسخ مؤ دبانه و مـودت بخـش   ﷑علاقه وافرى به پیامبر 

  ) 173(. کرد هدایایى براى آن حضرت ارسال
از جملـه آنهـا سـه بـرده بـه      . بسیار نفیس و ارزشمند بـود ، هدایاى مقوقس

  . بود» مایور«و برادرشان ، خواهرش سیرین، ماریه: نامهاى
حاطب بن ابى بلعته پس از تحویل گرفتن هدایا به سوى مدینه حرکت نمـود  

 ـ، دین اسلام را پذیرفته و بـه مسـلمانى درآمدنـد   ، و در میان راه ى برادرشـان  ول
 ﷑تا این کـه در مدینـه بـه دسـت پیـامبر      ، بر کیش خود باقى ماند» مایور«

  ) 174(. مسلمان شد
  . از زنان فاضل و داراى کمال و جمال در میان زنان عصر خود بود، ماریه
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سـیرین را بـه    ماریه را به همسرى خویش انتخاب نمود و، ﷑پیامبر اکرم 
  . حسان بن ثابت بخشید

» عالیـه «در مکانى به نام  ﷑پس از افتخار همسرى با رسول خدا ، ماریه
  . ساکن گردید، معروف شده بود» مشربه ام ابراهیم«در حاشیه شهر مدینه که به 

فرزنـدى از وى متولـد گردیـد کـه پیـامبر      ، در ذى حجه سال هشتم هجـرى 
الله صلى سلم وآله عليه ا  ﷑تنها فرزنـد پیـامبر   ، ابراهیم. نام نهاد، او را ابراهیم و

افتخار همسرى آن حضـرت را پیـدا    ﷓از زنانى بود که پس از خدیجه کبرى 
  . کرده بودند
 ـ  ﷑پیامبر  از هـیچ همسـر   ، ودغیر از ابراهیم که از ماریه متولد گردیـده ب

یا (که براى آن حضرت پنج  ﷓جز خدیجه کبرى ، دیگرى صاحب فرزند نشد
ابراهیم . است ﷓فاطمه زهرا ، فرزند آورد که معروف ترین و بهترین آنها) شش

، و مسـلمانان بـود   ﷑که محبوب قلب مبارك رسول خدا  ﷑پسر پیامبر 
ماهگى به رحمـت ایـزدى پیوسـت و پیـامبر      18عمرى درازى پیدا نکرد و در 

  . و مسلمانان را در مرگ خود غمگین و سوگوار نمود ﷑
زنـده بـود و پـس از رحلـت آن      ﷑ماریه قبطیه در هنگام رحلت پیامبر 

این . متولى هزینه زندگى او بودند، پس عمر بن خطابابتدا ابوبکر و س، حضرت
مردم . هجرى قمرى در مدینه وفات یافت 16زن فاضل و متدین در محرم سال 

تشییع بایسته و شایسته اى به عمل آورده و او را در قبرستان بقیع ، مدینه از وى
  . دفن نمودند

از » حفـن « ماریه از پدرى قبطى به نام شمعون و مادرى رومى در روسـتاى 
  . در سرزمین مصر دیده به جهان گشوده بود» انصنا«دهستان 



168 

 

هنگامى که با خبر گردید کـه  ، پس از صلح با معاویه ﷒امام حسن مجتبى 
از معاویه درخواست کرد که به احترام ایـن  ، از روستاى حفن در مصر بود، ماریه

خراج و مالیات زمین هاى اهالى حفن را بـه  ، ﷑همسر گرانمایه رسول خدا 
را پذیرفت و خـراج   ﷒و معاویه نیز به توصیه امام حسن مجتبى . آنان ببخشد

  ) 175(. اهالى حفن را ملغى اعلام کرد
به یاداشت هاى یکى از زایران خانه خدا درباره مسـجد و مشـربه   ، در پایان

  : توجه نمایید، هاى نوشته شده استکه در یکى از روزنامه » ام ابراهیم«
، و این نزدیکى، مشربه ام ابراهیم و مسجد ماریه قبطیه در کنار هم قرار دارند

برخى از افراد را دچار تردید نموده است و بعضا مکان آن را جابجـا معرفـى و   
اگر ما مشربه را کلا بـه منطقـه اى   . همه را به نام مشربه ابراهیم خطاب مى کنند

کنیم که هم مسجد ماریه قبطیـه در آن واقـع اسـت و هـم قبرسـتانى کـه       اطلاق 
مسـاجدى  ، در آن جا مدفون اسـت  ﷒روایت شده است نجمه مادر امام رضا 

هم قرار دارد که امروز مخروبه شده است و تنها یک چهـار دیـوارى و محرابـى    
زبالـه شـده    گلى از آن باقى است که متاسفانه محل جمع آورى کارتن خـالى و 

  . است
تنها به همت مردم به خصوص شیعیان منطقه و ، این چهار دیوارى بدون سقف
در حالى که چند بار از طرف مامورین شهر به ، ظاهرا شبانه زنده نگه داشته شده

  . ویرانه تبدیل شده است
زیـرا  . ار دهیمقر ﷑دقیقا این مکان را باید مولد ابراهیم فرزند رسول خدا 

چنـد همسـر اختیـار کـرده      ﷑پیـامبر  ، ﷓پس از رحلت حضرت خدیجه 
که زنان عرب بـر او  » ماریه قبطیه«بودند که یکى از آنها کنیزى رومى بود به نام 

خانه ، بطیهمجبور شدند تا براى کمک به ماریه ق ﷑رشک مى بردند و پیامبر 
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این مکان بعـدها بـه خـاطر تـردد     . اى در خارج شهر مدینه برایش احداث کنند
از سوى مسلمانان صـدر اسـلام بـه    ، و نمازگزاردن ایشان ﷑حضرت رسول 

پس نباید مشربه ابراهیم . مسجد تبدیل شده و هنوز هم با همت مردم مانده است
  ) 176(. دانیمرا الزاما همان قبرستان ب
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  هجرى قمرى  20سال  -ماه محرم 
  ) 177(. تدوین نخستین دیوان حکومتى به دستور عمر بن خطاب

فتوحات  ﷑پس از آنکه مسلمانان در دهه اول پس از رحلت رسول اکرم 
ایران و عراق را تصرف ، مصر، متعددى به دست آوردند و مناطق وسیعى از شام

اموال و ثروت هاى فراوانى ، مجموعه سرزمین پهناور جزیرة العرب افزودندو بر 
مقـر حکومـت   ، از سوى فرماندهان فاتح و کارگزاران حکومتى به سوى مدینـه 

عمر براى مصرف آن هـا و  . سرازیر شد، عمر بن خطاب دومین خلیفه مسلمانان
اى گونـاگون  پیشـنهاده . نحوه تقسیم میان مردم با برخى از صحابه مشورت کرد

صحابه در اصل بیت المال و یا نحوه توزیع و تقسیم آن در منـابع تـاریخى نقـل    
شده است و از بازگو کردن همه آنها در این جا معذوریم و تنها پیشنهاد چند نفر 

  : را نقل مى کنیم
بـه عمـر    ﷒على بن ابـى طالـب   : جبیر بن حویرث روایت کرده است - 1

در هـر سـال   ، تمام دارایى هایى که در نزدت گردآورى شده اندپیشنهاد کرد که 
  . نگه ندار) بى جهت(میان مردم تقسیم کن و چیزى را 

اموال فراوانى را مى بینم گـردآورى شـده   : عثمان بن عفان به عمر گفت - 2
اگر آن ها را حساب و کتاب نکنى معلوم نشود چه کسى از آن بهره بـرده  . است

این موضوع در میان مردم منتشر مى شـود  ، وم مانده استاست و چه کسى محر
  . ) و باعث بدگمانى آنان مى گردد(

هنگامى که من به شام مسـافرت  : ولید بن هشام به عمر بن خطاب گفت - 3
پادشاهان آن جـا را دیـدم کـه دیـوانى بـراى محاسـبات تشـکیل داده و        ، کردم

یوانى فـراهم کـن و ارتشـى    پس تو نیز د. سربازگیرى و تشکیل قشون مى دادند
و تصـمیم بـه   ، عمر بن خطاب پس از مشورت هـا ، تشکیل بده، براى مسلمانان
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مخرمـۀ بـن   ، گرفت و عقیل بن ابى طالـب ) دفتر محاسبات مالى(تشکیل دیوان 
. نوفل و جبیر بن مطعم را مامور تشکیل دفتر خانه و سرشمارى مسـلمانان کـرد  

)178 (  
طور غیر مسـاوى و نـابرابر در میـان صـحابه و     بیت المال را به ، پس از آن

  . مسلمانان تقسیم و توزیع کرد
و حضور در جنـگ   ﷑مبناى تفاضل بیت المال را نزدیکى به پیامبر ، وى

اختصـاص داد   ﷑بالاترین رقم را به عائشه همسر رسول خدا . بدر قرار داد
دینار بود ولى براى سـایر همسـران رسـول خـدا      12000اش که مقرى سالانه 
  . دینار قرار داد 10000 ﷑

و سایر بنى هاشم که در جنگ بدر حضـور   ﷒براى امام على بن ابى طالب 
دینار و براى سایرین به واسطه مراتب قرابت بـا رسـول    5000هر کدام ، داشتند

از جمله بـراى  . مقررى هاى گوناگونى وضع نمود، ابوبکر و خودش، ﷑خدا 
دینـار در   2000هـر کـدام   ، فرزندان مجاهدانى که در بدر و احد شرکت داشتند

که براى آن دو بخـاطر   ﷒و امام حسین  ﷒جز براى امام حسن ، نظر گرفت
شیوه تقسـیم بیـت   . دینار مقرر نمود 5000هر کدام  ﷑قرابت با رسول خدا 

بیت المال ، زیرا ابوبکر. بر خلاف شیوه ابوبکر بود، المال از سوى عمر بن خطاب
  ) 179(. را به صورت مساوى تقسیم مى نمود
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  هجرى قمرى  39سال  -ماه محرم 
ى طالب اعزام حارث بن مره براى نبرد با اهالى سند از سوى امام على بن اب

﷒ .  
مرکز و شرق ایران به ، سپاهیان مسلمان در زمان عمر و عثمان با فتح جنوب
بـا ایـن کـه برخـى از     . مرزهاى هندوستان رسیده و در آن جـا متوقـف شـدند   

مانند عبـداالله بـن عـامر تمایـل زیـادى بـه نبـرد و        ، فرماندهان و عاملان خلیفه
اجازه عملیات جدیدى را به دسـت  ، خلیفهولى به علل از ، فتوحات تازه داشتند

  . نیاوردند
به خاطر وقوع جنگ هـاى  ، ﷒اما در عصر خلافت امام على بن ابى طالب 

دشـمنان خـارجى   ، مانند جنگ جمـل و جنـگ صـفین   ، داخلى میان مسلمانان
شاید یکى . فرصت را غنیمت شمرده و در صدد هجوم به مرزهاى اسلام برآمدند

توجه  ﷒ى مهم پایان دادن به جنگ صفین از سوى امام امیرمومنان از علت ها
  . به همین مسئله بود

مزاحمـت هـایى از سـوى    ، در سر حدات شرقى خلافت اسلامى، به هر حال
  . هندى ها براى مسلمانان و یا مناطق فتح شده به وجود آمده بود

یکى از فرماندهان حارث بن مره عبدى که ، هجرى قمرى 38در اواخر سال 
پیشـنهاد دفـع شـراره اى    ، بود به آن حضـرت  ﷒سپاه امام على بن ابى طالب 

دشمن و نبرد با مشرکان و کافران هندوستان را داد و خود را براى این امر مهـم  
  . داوطلب کرد

قمرى وى را  39پیشنهاد وى را پذیرفت و در محرم سال ، ﷒حضرت على 
  . سپاهى از مجاهدان مسلمان به سوى شرق ایران اعزام کرددر راس 



173 

 

حارث بن مره پس از عبور از ایران به مرز هندوسـتان رسـید و بـه ولایـت     
هجوم آورد و پیروزى هایى به دست ، که در غرب هندوستان قرار داشت» سند«

آورد و مردم آن سامان را براى نخستین بار به دین حیات بخش اسـلام دعـوت   
  . آنان را با قران و معارف اسلام آشنا نمود کرد و

دلاوریهاى زیادى از خود نشان داد و غنیمت هـاى  ، وى در نبردهاى آغازین
هـزار نفـر از   ، به طورى که در یـک روز . فراوان و اسیران زیادى به چنگ آورد
  ) 180(. اسیران را میان سپاهیان خود تقسیم کرد
در عصـر حکومـت   ، 42ن که در سـال  وى در همان مناطق ماندگار شد تا ای

در نبـردى کـه میـان مسـلمانان و مشـرکان در سـرزمین       ، معاویۀ بن ابى سفیان
متحمـل شکسـت سـنگینى شـد و جـز انـدکى از       ، بـه وقـوع پیوسـت   » قیقان«

  ) 181(. سپاهیانش بقیه در آن نبرد کشته شدند
ســپاهیان مسـلمان فتوحــات تـازه اى در ســرزمین   ، امـا پــس از آن مـاجرا  
به ویـژه از دلاورى هـا و مـدیریت رزمـى و ادارى     . هندوستان به دست آوردند

توصیف و تعریف هاى فراوانى شده ، محمد بن قاسم در غرب و شمال هندوستان
  . است
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  هجرى قمرى  65سال  -ماه محرم 
  . آغاز خلافت مروان بن حکم در شام

ن حکومت بنـى  پس از انصراف معاویۀ بن یزید از خلافت و اعلان ناحق بود
خلافـت  ، امیه بر مسلمانان و لزوم بازگشت امر خلافت به مجراى واقعى خویش

در ، بى خلیفه ماند و اصرار و تاکید سران بنى امیـه و درباریـان شـام   ، مسلمانان
تنهـا چهـل روز بـه    ، تصمیم معاویه که پس از هلاکت پدرش یزیـد بـن معاویـه   

، از آن پـس خـود را کنـار کشـید     روایتى دو ماه بر تخت خلافت نشسته بـود و 
  . تاثیرى نداشت

. فروپاشى و از هم پاشیدگى عـارض گردیـد  ، به همین جهت در امر حکومت
عاملان و حاکمان محلى اعلان خود مختارى کـرده و هـر   ، در شام و نواحى آن

  . کدام منطقه اى را در استیلاى شخصى خویش قرار دادند
قمـرى بـه    60یزید بن معاویـه در سـال    عبداالله بن زبیر که از اوائل حکومت

زمینـه را بـراى رهبـرى     ﷒مکه کوچ کرده بود و پس از شهادت امام حسـین  
از ضعف حکومت بنى امیـه و  ، مناسب دیده بود، خویش در قیام بر ضد بنى امیه

از هم پاشیدگى آن سود جسته و قیامش را در مکـه فراگیـر کـرد و عـلاوه بـر      
یمـن و عـراق را نیـز در تصـرف     ، تمامى نواحى حجاز، قدستصرف این شهر م

  . خود درآورد
قدرت وى در یک مقطع چنان فراگیر شده بود کـه حتـى برخـى از عـاملان     
نواحى شام و مصر نیز به او گرایش پیدا کرده و نامش را در خطبه هاى خویش 

  . مى آوردند
خـود  ، در شام بود مروان بن حکم که از صاحبان نفوذان بنى امیه و شیخ آنان

را آماده مى کرد تا با عبداالله بن زبیر بیعت کند و پایان رسمى خلافت امویـان را  
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ولى عبیداالله بن زیاد که آن هنگام در شام زنـدگى مـى کـرد و هـم     . اعلان نماید
مروان را براى تصـاحب تخـت   ، چنین عمر بن سعید بن عاص معروف به اشدق

تطمیع نمودند و ، پذیرش حکومت و خلافت خلافت وسوسه کرده و وى را براى
مروان بـن حکـم   . وى را از هر جهت کمک کنند، به او قول دادند که در این امر

خواب خلافت را مى دید و حکومت بر مردم را در سر مـى  ، که از سنین جوانى
زمینه را براى خـود نمـایى خـویش آمـاده دیـد و      ، در این اواخر عمر، پرورانید

ا خلیفه مسلمانان نامید و از مردم اردن و سپس از سایر منـاطق  سرانجام خود ر
  . شام براى خویش بیعت گرفت

ضحاك بن قیس کـه  . قمرى در شام واقع گردید 65این واقعه در محرم سال 
، از عاملان و فرماندهان معاویه و فرزندش یزید و از جنایتکاران عصر خود بود

که به عبداالله بن زبیـر بپیونـدد و از   در آن هنگام مصلحت خویش را در آن دید 
، به همین جهت. این طریق چند صباحى دیگر به جنایت هاى خویش ادامه دهد

اختلاف و درگیرى ، میان مروان و ضحاك، پس از اعلام خلافت مروان بن حکم
ضحاك بن قیس پـس از  ، بالا گرفت و به نبرد خونینى تبدیل شد و در این نبرد

سـرانجام بـه دسـت    ، به حاکمان جنایت کار بنى امیه یک عمر جنایت و خدمت
هم چنین در این نبرد هشـتاد تـن از اشـراف    . سپاهیان بنى امیه به هلاکت رسید

زمینه براى تقویت حکومـت  ، پس از شکست ضحاك بن قیس. شام کشته شدند
به تدریج بـه سـوى او   ، مصر و نواحى دیگر، مروان فراهم گردید و عاملان شام

  . ا کرده و اعلام حمایت کردندتمایل پید
. بدین ترتیب حکومت بنى امیه از تیره سفیانیان به تیره مروانیان منتقل گردید

ولى از سـوى دیگـر بنیـان    ، چهارمین حاکم سلسله بنى امیه است، گرچه مروان
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قمرى بر مسند حکومـت   132گذار حکومت مروانى است که اعقاب او تا سال 
  . باقى بودند

تا رمضان همان سـال و   65کوتاه مدت و تنها از محرم سال ، نحکومت مروا
قمرى بـر ایـن    65تا رمضان سال  64بنا به روایت ابن خلدون از ذى قعده سال 

قمـرى بـه هلاکـت رسـید و خلافـت بـه        65مسند باقى بود و در رمضان سال 
  ) 182(. فرزندش عبدالملک منتقل گردید
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  هجرى قمرى  82سال  -ماه محرم 
  ) 183(. عبدالرحمن بن اشعث با حجاج بن یوسف ثقفى در کوفه نبرد

از فرمانـدهان و سـرداران سـپاه    ، عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بـن قـیس  
در باطن نسبت بـه یکـدیگر دشـمنى و    ، ولى آن دو، حجاج بن یوسف ثقفى بود

  . تنفر داشتند
ران آنـان  اهالى منطقه و سردمدا، در ولایت سجستان و حوالى آن گاه بى گاه

از پیروى حاکمان خلیفه سر بر تافته و از دادن مالیات و جزیه امتناع مى کردنـد  
  . و حتى گاهى اقدام به یاغى گرى و تعدى و تجاوز به دیگران مى نمودند

حـاکم علـى الاطـلاق جنـوب     ، حجاج که در آن عصر از سوى خلیفه اموى
پیچى هـاى اهـالى   براى خاموش کـردن مخالفـت هـا و سـر    ، عراق و ایران بود

  عبـدالرحمن بـن اشـعث را در راس    ) که در شرق ایران قرار داشـت (سجستان 
  . سپاهى به این منطقه اعزام داشت

نیروهـاى مسـلمان را متمرکـز کـرد و     ، عبدالرحمن پس از ورود به سجستان
  . یاغیان و مخالفان حکومت را سرکوب نمود و آنان را به اشد مجازات کیفر کرد

به تدریج آزاد کرد و ، ى را که مخالفان در اختیار خود گرفته بودندمناطق، وى
مخالفان و شکست خوردگان به ناچار عقب نشـینى  . در تصرف خویش درآورد

  . روانه شدند و در پناه حاکم رتبیل قرار گرفتند» رتبیل«کرده و به سرزمین 
 ـ رده حاکم رتبیل که هجوم سپاهیان مسلمان به سرزمین خویش را احساس ک

اقـدام بـه پرداخـت خـراج و     ، پیش دستى کرد و براى باز نگه داشتن آنـان ، بود
تا از این طریق اعـلام وفـادارى بـه حکومـت     ، مالیات عقب افتاده خویش نمود

ولى عبدالرحمن به آن مقدار قانع نشد و بـه حرکـت نظـامى    . مرکزى کرده باشد
  . صاحب کردخویش ادامه داد تا سرزمین رتبیل را نیز اندك اندك ت
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سپاهیان عبدالرحمن در این مـدت غنـایم فراوانـى بـه چنـگ آوردنـد و بـا        
مدتى را براى استراحت و آسایش خویش در نظر گرفته و ، مشورت عبدالرحمن

  . اقدام به هیچ گونه جنگى نکردند، در آن مدت
  به حجاج رسید و حجاج از این تصمیم عبـدالرحمن و سـپاهیانش   ، این خبر
وى براى عبدالرحمن نامه اى نوشت و ضـمن تـوبیخ و   . عصبانى شدناراحت و 
فرمان داد که به پیش روى خـود ادامـه داده و حصـارها و دژهـاى     ، سرزنش او

جنگ آوران دشـمن را نـابود و زنـان و فرزندانشـان را     ، شهرها را ویران سازند
در ، اجعبدالرحمن پس از دریافت نامه حج. اسیر و اموالشان را به غنیمت گیرند

، آن اندیشه و در پاسخ او نامه اى نوشت و از ادامه نبرد و جنـگ غیـر مسـلمان   
به سال دیگر محـول  ، عذر خواهى کرد و آن را براى استراحت سپاهیان خویش

  . نمود
دسـتور  ، ولى حجاج دست بردار نبود و ضمن نامه اى دیگر بـه عبـدالرحمن  

بـرادرش اسـحاق بـن    ، وپیش روى داد و به گوش زد که در صورت مخالفـت ا 
  . محمد بن اشعث فرماندهى سپاه را بر عهده خواهد گرفت

یا به دستور حجاج جنگ را باید ادامـه  ، عبدالرحمن که میان دو راه مانده بود
بار بزرگـان و فرمانـدهان سـپاه    ، مى داد و یا فرماندهى را به برادرش مى سپرد

مخالفـت ورزیدنـد و در    سپاهیان او همگى با ادامه جنگ. خویش مشورت کرد
از فرماندهان حجاج سر بر تافته و بـه عبـدالرحمن اعـلان وفـادارى     ، عین حال
جنبشى در میان سپاهیان عبدالرحمن بر ضد حجاج به وجود ، از آن پس. کردند

با وى بیعت کرده و براى نبـرد بـا حجـاج    ، آمد و سرانجام سپاهیان عبدالرحمن
  . آماده گردیدند
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با خان رتبیل مصالحه کرد و از ، ود حاکم مستقل مى دانستعبدالرحمن که خ
کمک هاى او بهره مند شد و سپاهیان خود را آرایش داد و به سرزمین هایى که 

عاملانى منصوب و براى نبرد بـا حجـاج بـه حرکـت     ، در تحت اختیار او بودند
وى از شرق و تا جنوب غربى ایران را در تصـرف خـود درآورد و بـه    . درآورد

بـا  ، که در جنوب غربى ایـران اسـت  » شوشتر«ولى در ، وى عراق حرکت کردس
پیـروزى  ، سپاه حجاج روبرو گردید و نبردى میان دو سپاه آغاز شد و نتیجه آن
  . عبدالرحمن بر سپاهیان حجاج و عقب نشینى آنان به سوى بصره بود

پس از تصرف کامل استان خوزستان به سوى بصـره در جنـوب   ، عبدالرحمن
اهالى بصـره کـه از   . راق هجوم آورد و این شهر را نیز در تصرف خود درآوردع

از عبـدالرحمن  ، سخت گیرى و بدرفتارى هاى حجـاج بـه تنـگ آمـده بودنـد     
سـپاهیان عبـدالرحمن کـه خـود را     . استقبال کرده و به آسانى با او بیعت نمودند

واهـان خلـع   خ، از آن پس علاوه بـر خلـع حجـاج   ، قوى و نیرومند یافته بودند
  . شدند) خلیفه مروانى وقت(عبدالملک بن مروان 

از جمله هواداران اهل ، بسیارى از مخالفان بنى امیه، این خواسته و شعار آنان
  . و شیعیان را به این جنبش جذب نمود ﷒بیت 

با این که خانواده عبدالرحمن پـیش از ایـن در دشـمنى بـا خانـدان ولایـت       
ودند و جنایت پدرش محمد بن اشعث در واقعه کربلا و شـهادت  کوتاهى نکرده ب
پدر بزرگش اشعث بن قیس در ایجـاد نفـاق و دو   ، در کوفه ﷒مسلم بن عقیل 

و تحریک ابن ملجم در شهادت امام على  ﷒دستگى در سپاهیان حضرت على 
شهادت امـام حسـن    و جنایت عمه اش جعده بنت اشعث در مسمومیت و، ﷒

با این حال براى مبارزه بـا ام الفسـاد و فتنـه عـالم     ، بر شیعیان نبود ﷒مجتبى 



180 

 

با عبـدالرحمن هـم دسـت شـده و وى را در ایـن      ، یعنى خلافت بن امیه، اسلام
  . یارى و تقویت نمودند، مبارزه

از عبدالرحمن با قدرت و توانمندى بیشتر به سوى کوفه هجـوم آورد و پـس   
  . نبردى سنگین این شهر بزرگ را نیز از دست حجاج بیرون آورد

مهمترین درگیرى هاى عبدالرحمن با سپاهیان حجـاج در شـهرهاى بصـره و    
قمرى به وقوع پیوست و این دو شـهر بـزرگ را    82کوفه بود که در محرم سال 

عبدالملک بن مـروان کـه خطـر    ، خلیفه وقت. براى مدتى از چنگ حجاج ربود
سپاهى به فرماندهى پسرش عبـداالله و بـرادرش   ، جدى یافته بود، الرحمن راعبد

  . محمد از شام به کمک حجاج به عراق فرستاد
از طریق برادر و پسرش به عبدالرحمن پیـام داد کـه در صـورت    ، عبدالملک

وى حجاج را از حکومت عـراق  ، پایان دادن غائله و تسلیم شدن در برابر خلیفه
حکومـت  ، لرحمن را جانشین وى مى نماید و علاوه بـر عـراق  خلع کرده و عبدا

  . ایران و شرق عالم اسلام را نیز به عبدالرحمن واگذار خواهد کرد
پیشنهاد عبدالملک خدعـه اى بـیش نیسـت و    ، عبدالرحمن که گمان مى کرد

موجب اختلاف و پراکندگى سپاه او مى گـردد و در  ، تسلیم شدن در برابر خلیفه
از پـذیرش  ، خلیفه بر او فزونى یافته و وى را نابود خواهد ساخت قدرت، نتیجه

  . پیشنهاد او امتناع ورزید
حجاج نیز که از پیشنهاد عبدالملک به عبدالرحمن با خبر شده ، از طرف دیگر

تلاش زیادى در شعله ور کردن جنگ و ادامه نبـرد طـرفین مـى نمـود تـا      ، بود
رفین به نتیجه مطلوبى نرسید و تصمیم مذاکره میان ط. مصالحه اى صورت نگیرد

  . بر ادامه نبرد تا پیروزى یک طرف گرفته شد
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سرانجام سپاهیان عبدالرحمن از یک سو و سپاهیان حجـاج و عبـدالملک از   
با هـم درگیـر   » دیر الجماجم«در مکانى به نام ، سوى دیگر در خارج شهر کوفه

  . شدند و نبرد خونینى میان دو سپاه به وجود آمد
بسیار سنگین و سخت بود و به مدت یک صد روز ادامه یافت و ، جنگ آنان

ولـى سـرانجام   ، زخمـى و اسـیر گردیدنـد   ، تعداد بى شـمارى کشـته  ، از طرفین
. سپاهیان عبدالرحمن به تدریج ناتوان و زمین گیر شده و شکست را پذیرا شدند

جـا نیـز تـاب     در آن. سپاهیان عبدالرحمن به ناچار به کوفه عقب نشینى کردند
  . مقاومت نیاورده و این شهر را از دست دادند

تـاب مقاومـت   ، سپاهیان عبدالرحمن در برابر فرمانـدهان و عـاملان حجـاج   
نیافته و شهرهاى تحت تصرف خویش را یکى پس از دیگرى از دست داده و به 

عبدالرحمن به سجستان بازگشت نمود و پـس از مقـدارى   . تدریج پراکنده شدند
بازگشـت و  » رتبیل«دوباره به سرزمین ، ى در حوالى خراسان و سجستاندرگیر

ولى حجـاج وى را تعقیـب مـى کـرد و از حـاکم      . در پناه حاکم آن قرار گرفت
حاکم رتبیل از ایـن امـر امتنـاع مـى     . خواسته بود که وى را تحویل دهد، رتبیل
 ـ، کرد ، دالرحمنتا این که حجاج به وى وعده داد که در صورت تحویل دادن عب

وى خراج هفت سال رتبیل را از او گذشت مى کند او را بر حاکمیـت سـرزمین   
، حـاکم رتبیـل  ، در ایـن هنگـام  . ابقا کرده و از او پشتیبانى خواهـد کـرد  ، رتبیل

وى در یـک  . خواسته حجاج را پذیرفت و به نیرنگ وى جامـه عمـل پوشـانید   
 ـ  ، اقدام ناجوانمردانه راى حجـاج فرسـتاد و   عبدالرحمن را کشـت و سـرش را ب

عامـل حجـاج در   ، اطرافیان وى را در بند نموده و به نزد عمارة بن تمیم لخمـى 
  . سجستان فرستاد
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جنبشى که مى رفت ریشه ستم و تجاوزکـارى هـاى حجـاج را    ، بدین ترتیب
به ، بسوزاند و دست امویان و عاملان نااهل آنان را از ایران و عراق کوتاه گرداند

عبـدالرحمن را    تاوان سنگین جنبش . و به فراموشى سپرده شدخاموشى گرایید 
بسـیارى از انقلابیـون کوفـه و    ، به فرمـان حجـاج  . مردم مظلوم کوفه پس دادند

سعید بـن جبیـر و   ، از جمله کمیل بن زیاد، طرفداران جنبش ضد اموى در عراق
 اعدام شـدند و ، محمد بن ابى وقاص دستگیر و پس از شکنجه هاى طاقت فرسا

تعداد بى شمارى از آنان در زندان بى سرپناه زندانى و تحت شدیدترین شـکنجه  
  . ها و آزارها قرار گرفتند

بیش ترین فشار را بر مردم کوفه تحمیل کـرد و شـامیان و نظامیـان    ، حجاج
اعزامى خلیفه را در خانه هاى کوفیان ساکن گردانید و زندگى را بر کامشان تلخ 

  ) 184(. نمود
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  هجرى قمرى  127سال  -م ماه محر
  . کشته شدن خالد بن عبداالله قسرى به دستور ولید بن یزید

که از سـال  (در زمان خلافت خود ) دهمین خلیفه اموى(هشام بن عبدالملک 
تـلاش نمـود تـا بـرادرزاده     ) سال ادامه داشت 20به مدت ، قمرى 125تا  105
فرزنـد  ، د و به جـاى او ولید بن یزید را از ولایت عهدى خویش عزل نمای، خود

  . خود را به این مقام منصوب کند
مانند خالد بن عبداالله ، وى را برخى از درباریان و مقامات عالى رتبه کشورى

تشویق و تایید مى کردند ولى برخى دیگر وى را از ایـن  ، قسرى در این تصمیم
  . کار و عواقب خطرناك آن برحذر مى داشتند

ولـى بـه آرزوى دیـرین    ، قمرى به هلاکت رسید 125او در سال ، به هر حال
فرزندش را به جـاى بـرادرزاده اش بـه    ، او موفق نشد. خویش دست نیافته بود
  . ولایت عهدى برگزیند
ولید بن یزید به عنوان یـازدهمین خلیفـه امـوى بـر تخـت      ، پس از مرگ او
، مدتدر همین ، خلافتش بسیار کوتاه مدت بود، وى با این که. خلافت تکیه زد

  . نام نیکى از خود به جاى نگذاشت
به همین جهت هنگامى که . عقده گشا و انتقام گیر بود، از خلفاى خشن، ولید

تلاش زیادى به عمل آورد تا آن هایى که هشام بن عبدالملک ، به خلافت رسید
  . به کیفرى سخت دچار سازد، را در عزل او تحریک و تشویق مى کردند

ى کـه از عـاملان و کـارگزاران عـالى رتبـه هشـام بـن        خالد بن عبداالله قسر
وى را از تمـامى مقـام هـا و    ، ولید. مورد انتقام ولید قرار گرفت، عبدالملک بود

  . بسیار بى اعتنایى مى کرد، عزل و نسبت به وى، پست هاى دولتى
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به پادگان نظامى و محل اسـتقرار  ، خالد بن عبداالله براى دیدار با ولید، روزى
رفت و درخواست گفت و گو ، رزمى که خلیفه در آن جا حضور داشت نیروهاى

نسبت به وى بى اعتنایى کرد و حاضر نشـد بـا وى   ، ولى ولید. با خلیفه را نمود
  . هم سخن گردد

چندین روز گذشت و خالـد نتوانسـت رضـایت خلیفـه را     ، پس از آن ماجرا
ان قیام کـرده و بـه   تا این که روزى سر یحیى بن زید را که در خراس، جلب کند

بـه دمشـق آورده و در   ، دست عوامل جنایت کار خلافت به شهادت رسیده بـود 
  . مجلس ولید بن یزید قرار دادند

بارعـام داد و  ، به شکرانه این پیروزى و جنایت عـاملان خـود  ، ولید بن یزید
بزرگان و صاحب منصبان حکومتى و اجتماعى جهت عرض تبریک به نـزد وى  

بن عبداالله نیز از این فرصت استفاده کرد و جهت دیدار با خلیفه بـه  خالد . رفتند
  . ولیکن دربانان مانع ورود وى شده و او را در بیرونى نگه داشتند، دربار رفت

حال مرا مى بینید که تـوان راه رفـتن و ایسـتادن در    : خالد به درباریان گفت
 ـ   ، ه اینجـا آورده انـد  جایى را ندارم و بر روى تخت نشسته ام و غلامـانم مـرا ب

به هـر صـورت اجـازه ورود یافـت و وارد بـر ولیـد       ! زودتر اجازه رفتنم بدهید
  . ولید بر سفره اى رنگین نشسته و مشغول خوردن غذا بود، در آن حال. گردید
  ؟فرزندت یزید کجاست: همین که خالد را دید با ناراحتى از وى پرسید، ولید

  که بر ضد خلافت اموى اقدام به شورش  یزید بن خالد قسمرى از کسانى بود
  . نموده بود ولى شورش او سرکوب و خود وى متوارى شده بود

نیروهاى هشام بر او هجوم آورده و او را با شکسـت و  : خالد بن عبداالله گفت
او راه خودش را گرفتـه و مشـغول زنـدگى    ، ناکامى مواجه نمودند و از آن پس

  . عادى خویش است
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د بن یزید و خالد بن عبداالله به درازا کشید و سرانجام ولید با گفت و گوى ولی
یا فرزندت را نزد من حاضر مى سازى و یا بـه جـاى   ، اى خالد: عصبانیت گفت

  !او جان تو را مى گیرم
، به خدا سوگند اگر فرزندم یزید در پیش پـایم باشـد  : خالد در پاسخ او گفت

فرمانده ، ولید به غیلان !خواهى بکنتو هر چه مى . وى را تسلیم تو نخواهم کرد
خالد را دسـتگیر و زنـدانى نمایـد و او را بـه شـدت      ، نگهبانان خود دستور داد

  . شکنجه کند
  . وى را در غل و زنجیر کرد و به سختى شکنجه و آزار نمود، غیلان

در عین تحمل شکنجه ها حاضر نبود با احدى گفت و گو و ، خالد بن عبداالله
به خـدا  : غیلان به نزد ولید رفت و گفت. و عذر خواهى کند درخواست شفاعت

درخواسـتى    من کسى را شکنجه مى کنم که هیچ حرفى نمى زند و از هیچ کس 
  . نمى کند

امـا یوسـف   . دست از او بردار و رهایش کن، حال که چنین است: ولید گفت
، فت ولیدبن عمر که رقیب خالد بن عبداالله در دوران خلافت هشام بود و در خلا

به نزد خلیفه رفـت و بـه   ، یکه تاز میدان سیاست و از وزیران بلند پایه ولید بود
ولیـد  . من حاضرم خالد را به مبلغ پنجاه میلیون از تو خریدارى کـنم ، وى گفت

  . پذیرفت و خالد را به یوسف بن عمر تسلیم کرد
تحقیر و رقیب و همکار سابق خود را ، یوسف بن عمر در کمال ناجوان مردى

ران ها ، پاها، دست هاى، شکنجه نمود و در حالى که هنوز رمقى در بدن داشت
  . و سینه خالد را با سنگ سختى بشکست و وى را به طرز فجیعى به قتل رسانید

اسـناد و مـدارکى از آرشـیو    ، هنگامى که ولید به خلافت رسـید : گفتنى است
ه خالد بـن عبـداالله از جملـه    دربار به دست آورد بود که حکایت داشت بر این ک
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وى ، ولى یوسف بـن عمـر  ، کسانى بود که هشام را بر عزل ولید تحریک مى کرد
بـه  ، به همین جهت ولیـد در عصـر خلافـت خـود    . را از این کار باز مى داشت

مقام بالاترى داد ولى خالد را با تحقیر و سـرافکندگى بـه قتـل    ، یوسف بن عمر
  . رسانید

گمانه هاى دیگرى نیز ذکر شده اسـت کـه بیـان آنهـا      ،براى کشته شدن خالد
از قیام یحیى بن ، از جمله این که خالد بن عبداالله در پنهان. خالى از لطف نیست

هم چنین گفته شده است کـه ولیـد در   . زید علوى در خراسان پشتیبانى مى کرد
ولـى خالـد   ، قصد داشت که در پشت خانه خدا شراب بنوشد، هنگام مراسم حج

خالد بن عبداالله به فرمان ولید بن یزیـد کشـته   ، به هر تقدیر. را منع کرده بود وى
  ) 185(. شد و در حیره دفن گردید
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  هجرى قمرى  127سال  -ماه محرم 
  ) 186(. آغاز جنبش عبداالله بن معاویه جعفرى بر ضد مروانیان

حکومت مروانیـان   در اواخر، ﷒عبداالله بن معاویۀ بن عبداالله بن جعفر طیار 
اهالى کوفه و شیعیان این شهر کـه شـاهد ضـعف    . در کوفه بر ضد آنها قیام نمود
عبداالله بن معاویه ، عامل مروانیان در این شهر بودند، عبداالله بن عمر بن عبدالعزیز

را تقویت کرده و نیروى رزمى و سلاح جنگى در اختیـارش گذاشـته و او را از   
وى در اندك مـدتى بـر   . کاملا پشتیبانى مى نمودند جهت سیاسى و اقتصادى نیز

کوفه استیلا یافت و پس از آن به مداین تاخت و آن جا را نیز از چنگ مروانیان 
، خارج ساخت و سپس عازم حیره شد و مجددا بـا نیروهـاى عبـداالله بـن عمـر     

ولى این بار متحمل شکست شد و به ناچار به سوى کوفـه عقـب   ، درگیر گردید
  ) 187(. ردنشینى ک

عبداالله بن عمر براى تعقیب وى به سوى کوفه هجوم آورد و او را از کوفه نیز 
نیروهـایش را  ، عبداالله بن معاویه به سوى مـداین رفـت و در آنجـا   . بیرون راند

را بـراى ادامـه    ﷒سازمان دهى کرد و مخالفان بنى امیه و هواداران اهل بیـت  
اهـدافش را  ، این بار با تغییر تاکتیک جنگـى ، وى. نبرد تجهیز و تشویق مى کرد

تاخـت و    بدین جهت به سوى جبـال و منـاطق ایـران پـیش     . متوجه ایران کرد
اصفهان و مناطق مرکـزى ایـران بـه تصـرف     ، ) سمنان(قومس ، شهرهاى حلوان

  . خویش درآورد و شهر اصفهان را مقر حکومت خویش قرار داد
، منطقـه جنـوبى آن  ، ویش در اصـفهان وى پس از تحکیم نسبى حکومت خ ـ

شیراز و کرمان را نیز از چنگ مروانیان بیـرون آورد و حکومـت   ، یعنى اصطخر
  . هاشمى را در بخش اعظم ایران جارى ساخت
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معروف به مروان حمار با انقـلاب هـا وى   ، در این هنگام که مروان بن محمد
مواجـه شـده بـود و    علویان و جعفریـان  ، قیام هاى گوناگونى از سوى عباسیان

یزید بن ، عمده این جنبش ها از عراق آغاز و به مناطق دیگر گسترش مى یافت
تا با درایت جنگـى وى بتوانـد   ، عمر بن هبیره را به حکومت عراق منصوب کرد

، یزید بن عمر پس از تسلط بـر عـراق  . بر اوضاع عراق و ایران تسلط کامل یابد
ى نبرد عبداالله بن معاویـه بـه سـوى جنـوب     سپاهى به فرماندهى نباته کلابى برا

  . غربى ایران گسیل داشت
سپاه نباته در شهرها و مناطق مختلفى از ایران با سپاهیان عبداالله بـن معاویـه   

  . درگیر شدند و آنان را به شکست و عقب نشینى وادار ساختند
قومس و اصفهان را از تسـلط عبـداالله   ، کرمان، شیراز، شهرهاى اصطخر، آنان

. بن معاویه خارج ساخته و پیروان و سپاهیانش را از این مناطق بیـرون راندنـد  
، تعداد زیادى از سپاهیان عبداالله بن معاویه در جریان درگیـرى هـا کشـته شـده    

  . تعدادى دیگر اسیر و بقیه پراکنده شدند
عبداالله بن معاویه با تعدادى از نزدیکان خود از فارس به خراسان گریخـت و  

بود که ابومسلم خراسانى که در آن هنگام در خراسان بر ضد بنـى امیـه    امیدوار
بـا وى  ، دعوت مى کرد» ﷑الرضا من آل محمد «قیام کرده بود و مردم را به 
و یا حداقل او را در برابر نیروهاى ، بیعت کند ﷑به عنوان فردى از اهل بیت 

به نام مالک بن هیـثم  ، ولى ابومسلم و عامل او در هرات. ى یارى دهدنباته کلاب
. بلکه صحنه را بـر او تنـگ گرفتنـد   ، استقبال نکرده، نه تنها از عبداالله بن معاویه

پـس  . عبداالله و یارانش را دستگیر و دربند نمود، حاکم هرات به دستور ابومسلم
االله را ناجوان مردانه خفه کردند و همراهان عبداالله را آزاد کرده ولى عبد، از مدتى
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بر او نمـازگزارده و در شـهر هـرات بـه خـاك      ، پس از کشتن عبداالله بن معاویه
 . به سوى عباس معطوف گردید، توجه مخالفان بنى امیه، از آن پس) 188(. سپردند
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  هجرى قمرى  132سال  -ماه محرم 
   .زندانى شدن ابراهیم بن محمد به دستور مروان بن محمد

دعوت عباسیان و هواداران آنان براى قیام بر ضـد بنـى   ، قمرى 100از سال 
آغاز گردیـد و رهبـرى جنـبش را    » ﷑الرضا من آل محمد «امیه و بیعت با 

وى در آغـاز  . محمد بن على بن عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بر عهده داشت
وهستان هـاى شـام زنـدگى مـى کـرد و      از ک» کرار«یا در » حمیه«روزگار در 

داعیان و نمایندگان او به طور پنهانى در سراسر جهان مردم را به قیـام فـرا مـى    
  . خواندند

. ولى عمرش کفاف نکرد و پیش از قیام سراسرى مردم بـدرود حیـات گفـت   
ابراهیم که معروف به . وى در هنگام وفاتش پسرش ابراهیم را جانشین خود کرد

  . عمومى آماده کرد  داعیان خود را براى زمینه سازى قیام و جنبش ، بود» امام«
ابومسلم در ایران و ابوسلمه در مناطق عرب نشـین از بزرگتـرین داعیـان او    

در آن هنگام خلافت امویـان را  ، معروف به مروان حمار، مروان بن محمد. بودند
گردید و به ولید بن  آگاه، وى به پنهان گاه امام ابراهیم بن محمد. بر عهده داشت

عامـل خـود در دمشـق دسـتور داد کـه ابـراهیم را       ، معاویۀ بن مروان بن حکم
ضـد امـوى را     به این هدف که با دستگیرى وى جنبش . دستگیر و زندانى نماید
ولید در شام به مخفى گاه ابراهیم پى برد و او را دسـتگیر  . کنترل و سرکوب کند
همـان سـالى کـه    ، قمـرى  132در محـرم سـال   این واقعـه  . کرد و زندانى نمود

ابراهیم پس از دو مـاه تحمـل   . واقع گردید، عباسیان در کوفه به خلافت رسیدند
  . زندان و شکنجه بدرود حیات گفت

بلکه فراگیر و سرانجام به پیـروزى  ، اما جنبش عباسیان نه تنها خاموش نشد
به علت زنـدانى بـودن   ، هواداران بنى عباس زمانى که به پیروزى رسیدند. رسید
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بدین جهت با ولى عهدش ابوالعباس . به وى دست رسى نداشتند، ابراهیم در شام
در کوفـه بیعـت کردنـد و    ، معروف به سفاح که برادر وى بـود ، عبداالله بن محمد

  ) 189(. حکومت عباسیان را پایه گذارى کردند
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  هجرى قمرى  202سال  -ماه محرم 
  . اهیم بن مهدى عباسىبیعت مخالفان مامون با ابر

بـر  ) ذوالریاسـتین (پس از آن که سپاهیان مامون به فرماندهى حس بن سهل 
سپاهیان برادرش امین پیروز شده و امین را به قتل رساندند و تمام مناطق تحت 

یمـن و  ، در برخى از شهرهاى حجاز، اختیار او را در استیلاى مامون قرار دادند
ان به وقوع پیوست و در بسیارى از این نهضت عراق شورش هایى بر ضد عباسی

مامون عباسى براى خاموش کـردن  . علویان رهبرى مردم را بر عهده داشتند، ها
کـه جانشـین    ﷒از امـام رضـا   ، شورش ها واز میان بردن نهضت هاى مردمى

 ،بود و مورد احترام همـه شـیعیان و علویـان بـود     ﷒پدرش امام موسى کاظم 
امـام رضـا   . دعوت کرد به خراسان سفر کند و در امر حکومت وى را یارى دهد

از همکارى با حکومت غیر مشروع خوددارى مى کـرد ولـى بـا اجبـار و      ﷒
) 190(» مـرو «مجبور به هجرت به سرزمین خراسان و پیوستن به مـامون در  ، اکراه

 ﷒پیشنهاد خلافت را داد ولى امام  ﷒در آن جا مامون در ظاهر به امام . شد
را ولایـت   ﷒امـام  ، سرانجام پس از اصرار و تاکید فراوان مامون. امتناع نمود

  . عهدى مامون را پذیرفت
زمام کشورى خلافت مامون را عهده دار بـود و  ، فضل بن سهل، در آن هنگام

بى شمارش بر عـراق و ایـران   با سپاهیان ) ذوالریاستین(برادرش حسن بن سهل 
، در حقیقـت . حکومت داشت و فرماندهى مقام لشکرى مامون را عهده دار بـود 

  . حکومت مامون به دست فضل و حسن اداره مى شد
، فضـل و حسـن  ، ﷒این گونه روى کردهاى مامون نسـبت بـه امـام رضـا     

 ـ ، موجب گردید که عباسیان و طرفداران آنان در بغداد   امون شـورش  بر ضـد م
کرده و خواهان خلع وى از خلافت و جایگزینى شخص دیگرى از بنى عباس و 
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، در این میان بیش از همه ابراهیم بـن مهـدى  . استحکام حکومت عباسیان شدند
، و صـیف ، نصیر، مطلب بن عبداالله بن مالک سندى بن شاهک، منصور بن مهدى

  . صالح و اسحاق بن موسى پافشارى مى کردند
وى را در بغـداد از خلافـت   ، ام با برپا کردن جو عمومى بر ضد مامونسرانج

خلع کرده و ابراهیم پسر مهدى عباسى را به خلافت برگزیدنـد و بـا وى بیعـت    
  . ملقب ساختند» المبارك«کرده و وى را به 
و فضل بن سهل و سایر بزرگان  ﷒مامون به همراه امام رضا ، در این هنگام

حسـن  . خراسان بوده و از شورش عباسیان در عراق بى خبر بودند حکومتى در
بن سهل در عراق با شورش گران و یاغیان مبارزه مى کرد و این گونه اخبـار را  

تلاش مى کردند کـه  ، به برادرش فضل بن سهل در خراسان مى رسانید و این دو
ز آنکه در بغداد ابراهیم بن مهدى پس ا. مامون را از این وقایع بى خبر نگه دارند

بر مداین و کوفه نیز نیرو فرسـتاد و ایـن منـاطق را از    ، بر مسند خلافت نشست
  . دست سپاهیان حسن بن سهل بیرون آورد

مـدتى در بغـداد و   ، میان سپاهیان حسن بن سهل و سپاهیان ابراهیم بن مهدى
ولى سرانجام زیـادى لشـکر مـامون و    ، جنوب عراق جنگ و گریزى برقرار بود

موجب شکسـت سـپاهیان ابـراهیم بـن     ، ابیر و مدیریت رزمى حسن بن سهلتد
در تـاریکى شـب از مـداین    ، وى پس از پراکنده شدن نیروهایش. مهدى گردید

  . گریخت و دیگر کسى وى را ندید
مخالفان مامون بار دیگر طعم تلخ شکسـت و سـرافکندگى را   ، به این ترتیب

  ) 191(. ا تجدید کردندپذیرا شده و به ناچار بیعت با مامون ر
ولى زنـگ  ، این ماجرا با آن که با پیروزى سپاهیان مامون به پایان رسیده بود

طمـع رقیبـان وى از   ، خطرى براى مامون بود که دورى وى از دارالخلافه بغـداد 
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بزرگان بنى عباس را بر مى انگیزاند و احتمال تکرار جریانـاتى هماننـد جریـان    
  . خواهد بودبعید ن، ابراهیم بن مهدى
مامون از خراسان به قصد بغداد عزیمت کرد و پس از مـدتى  ، به همین جهت
هم فضل بن سهل و هم امام رضـا  ، ولى پیش از رسیدن به عراق. وارد بغداد شد
  . را به طور ناجوانمردانه در بین راه به قتل رسانید ﷒



195 

 

  هجرى قمرى  246سال  -ماه محرم 
  . ه دستور متوکل عباسىبناى شهر جعفریه ب

» سـرمن راى «متوکل عباسى براى انتقال مقر حکومت خود به خـارج شـهر   
را که » ماحوزه«منطقه ، مناطق چندى را در نظر گرفت و از میان آن ها) سامرا(

در سه فرسنگى سامرا قرار داشت و از جهات گوناگون نظر وى را به خود جلب 
ى بنـا نمـود و نـام آن را برگرفتـه از نـام      وى در آن جا شهر. برگزید، کرده بود
» المتوکـل علـى االله  «جعفر معروف به ، زیرا نام وى. گذاشت» جعفریه«، خودش

تمام دفاتر و کتاب هاى حکومتى به ساختمان هـاى تـازه   ، به دستور متوکل. بود
  . ساخت این شهر منتقل گردید
رباریان خلافت امنیتى و خدماتى و مسئولان و د، هم چنین نیروهاى حفاظتى

  . و خانواده هاى آنان به همراه متوکل و خانواده اش به این شهر کوچ کردند
رودى از رودخانه بزرگ دجله جدا کرد و در ، متوکل در مکانى به نام قاطول

این شهر جارى ساخت و براى خود کاخى بى نظیر از جهت زیبایى و اسـتحکام  
  . بنا نمود

قمـرى آغـاز    246هر جعفریه در ماه محرم سال بناى ش، بنا به روایت یعقوبى
متوکل عباسى پس از آن که به دست فرزندش منتصر در چهـارم شـوال   . گردید
. قمرى ترور شد و به هلاکت رسید در همان کاخ زیباى خود دفن شد 247سال 

)192 (  
متوکل بیش از همـه بـا   ، لازم به یادآورى است که از میان خلفاى بنى عباس

دشمنى مى ورزید و کینه آنـان را در دل   ﷒و ائمه اطهار  ﷑مبر خاندان پیا
ماننـد مرقـد   ، ﷒دستور داد قبـور منـوره ائمـه اطهـار     ، به همین جهت. داشت
و سایر شهیدان کربلا را تخریب نموده و  ﷒مرقد امام حسین ، ﷒ان مؤمنامیر
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کـه در عصـر ایـن     ﷒امام على النقى . بور آنان آب بسته و زراعت نمایندبر ق
با افکار و اعمال ننگین او مقابله و مبارزه مـى نمـود و   ، خلیفه نابکار مى زیست

از هر راه ممکن براى خنثى کردن توطئه هاى او تلاش مى کرد و دشـمنان اهـل   
  ) 193(. بیت را رسوا مى ساخت

  ) ق. ه 61(واقعه کربلا 
و واقعه جانگداز کربلا از جمله حوادثى است کـه   ﷒قیام اباعبداالله الحسین 

قمرى واقع گردید و بر اساس نظم منطقى این نوشتار مـى   61در ماه محرم سال 
ولیکن به خـاطر اهمیـت   ، بایست در جایگاه تاریخى خود در این کتاب مى آمد

و علاقه و محبت شدید دوستان اهل بیـت   موضوع و تفاوت آن با سایر حوادث
بر آن شـدیم آن را در بخـش جداگانـه اى    ، به آگاهى از این واقعه خونین ﷒

  . بیش از سایر موارد مطالبى را به رشته تحریر درآوریم، قرار داده و درباره آن
امید است موجب رضایت پروردگار منان و خرسندى پرچم دار خونین اهـل  

  . قرار گیرد) عج(حضرت قائم آل محمد ، ت و طهارتبیت عصم

  آغاز مبارزه 
به روایتـى در جمـادى   ( ، پس از هلاکت معاویۀ بن ابى سفیان در نیمه رجب

تمام تـلاش  ، بر تخت خلافت» یزید«قمرى و استقرار فرزندش  60سال ) الاولى
مردم  دست اندرکاران سلطه اموى بر این قرار گرفت که پیش از مخالفت عمومى

از بزرگـان و  ، و اعلان انزجار دست جمعى آنان بر ضد حکومت خلیفـه نـالایق  
بیعـت  ، بیعت گرفته شود تا سایر مردم نیز به پیروى از آنان، صاحب نفوذان امت

با خلیفه جوان اموى را بر خود فرض و واجب بدانند و بدون ایجاد حادثه اى به 
در نخستین ، انى و استبدادى امویاندر راستاى همین سیاست شیط. آن اقدام کنند

نامه اى از سوى او به ولید بن عتبۀ بـن ابـى   ، روزهاى حکومت یزید بن معاویه
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سفیان که عامل او در مدینه بود فرستاده شـد و بـه وى دسـتور داده شـد تـا از      
یعنى امام حسین بن علـى  ، به ویژه از سه شخصیت برجسته، تمامى اهالى مدینه

بـا  ، داالله بن زبیر و عبداالله بن عمر بیعت گرفته شود و اگر امتناع نمودنـد عب، ﷒
سر آنـان را از بـدن جـدا    ، شدت تمام با آنان برخورد کرده و حتى اگر لازم شد

  . کرده و به شام ارسال نماید
، دست به کار شد و پیش از سـایر مـردم  ، استاندار مدینه با دریافت نامه یزید

م عليهاز امام حسین  لا و عبداالله بن زبیر درخواست کرد کـه بـا یزیـد بیعـت      الس
  . نمایند

پس از گفت و گو با اسـتاندار مدینـه و مشـاجره لفظـى بـا       ﷒امام حسین 
به طور رسـمى از بیعـت بـا    ، ) از سرشناسان بنى امیه در مدینه(مروان بن حکم 

تصمیم بـه  ، موجود یزید امتناع نمود و براى ابراز ناخرسندى خویش از وضعیت
  ) 194(. خروج از مدینه گرفت

قمـرى بـه    60آن حضرت در آخرین روزهاى رجـب سـال   ، به همین جهت
همراه خانواده و بسیارى از وابستگان و ملازمان خود از مدینه بـه سـوى مکـه    

از ایـن تـاریخ   . معظمه مهاجرت نمود و سوم شعبان همان سال وارد مکه گردید
اقامـت    در این شـهر مقـدس   ) مدت چهار ماه و پنج روزبه (تا هشتم ذى حجه 

  . نمود

  حضور اعتراض آمیز در مکه 
در مکه معظمه با برقـرارى جلسـات و حضـور در مراسـم      ﷒امام حسین 
بر ضد یزید بن معاویه و پدیده حکومت سلطنتى افشـاگرى و  ، مذهبى و سیاسى

خانه آن حضرت در . جلب نمودمبارزه مى کرد و توجه همگان را به سوى خود 
تبدیل به کانون اعتـراض و مخالفـت بـا دسـتگاه جبـار امـوى گردیـد و        ، مکه
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از هـدف هـاى مقـدس آن    ، حاجیانى که به قصد زیارت خانه خدا مـى آمدنـد  
مـردم را روشـن مـى    ، حضرت آگاه شده و پس از بازگشت به اوطـان خـویش  

  . نمودند
رت در مکه به اطـلاع شـهرهاى   در اندك مدتى حضور اعتراض آمیز آن حض

به همین جهت پیک ها و نامـه هـا زیـادى از مسـلمانان     . مختلف اسلامى رسید
رهسـپار شـد و همگـى     ﷒انقلابى و مخالفان بنى امیه به سوى امـام حسـین   

  . دلالت بر تایید اعتراض آن حضرت و آمادگى براى یک قیام سراسرى داشت
از خـود  ، ه از مناطق پرجمعیت و شیعه نشین بودک» کوفه«شهر ، در این میان

  . حساسیت ویژه اى نشان داد و زودتر از همه اعلام حمایت از آن حضرت نمود
ارسال  ﷒نامه هاى زیادى به محضر امام حسین ، از بزرگان و شیعیان کوفه

و در میان انقلابیون » کوفه«شد و آن حضرت درخواست گردید تا با حضور در 
رهبرى قیام را بر عهـده گرفتـه و حکومـت فاسـد امـوى را از ریشـه       ، مسلمان
  ) 195(. بخشکاند

حـدود  ، شور انقلابى مردم کوفه به حـدى رسـیده بـود کـه در انـدك مـدتى      
نامه براى آن حضرت ارسال کردند و پاى هر نامه را ده ها و یا صـدها   12000

عظیم   میه در کوفه یک جنبش مخالفان بنى ا، در حقیقت. تن مهر و امضا نمودند
  . مردمى به راه انداختند و منتظر ورود رهبر و امام خویش بودند

بـه  ، پس از بررسى جوانب قضایا و مطالعه در احـوال آنـان   ﷒امام حسین 
پاسـخ مثبـت داد و بـا اعـزام پسـر      ، خواسته هاى مردم مسلمان و انقلابى کوفه

. رهبرى نهضت را عملا برعهده گرفـت ، به سوى آنان ﷒عمش مسلم بن عقیل 
گرچه نیت آن حضرت بر این بود که پس از اتمام اعمال حج فراهم شدن زمینـه  

ولـیکن شـرایط نامسـاعدى    ، از مکه به سوى عراق حرکت نمایـد ، قیام در کوفه
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بـه آن  . براى وى پیش آمد کرد و موجب گردید که سفرش از زودتر انجام دهـد 
درصدد ، ع داده شد که یزید بن معاویه با اجیر کردن مزدورانى چندحضرت اطلا

  . ترور آن حضرت در حال احرام و اعمال حج برآمده است
جهت قداست و حرمت حرم امن الهى و خنثى کردن توطئـه   ﷒امام حسین 

ناچار شد که حجش را به عمره مفرده تبدیل کـرده و پـیش از عیـد    ، هاى یزید
  . ز مکه خارج شود و به سوى کوفه رهسپار گرددا، قربان

، مانند عبداالله بن عباس، بزرگانى که براى انجام مراسم حج به مکه آمده بودند
مشورت و گفت و گـو کـرده و   ، عبداالله بن عمر و محمد بن حنفیه با آن حضرت
  ) 196(. وى را از عزیمت به سوى عراق برحذر نمودند

تصمیم خود را گرفته بود و حاضر نبود با توجیهـات و   ﷒ولى امام حسین 
  . دلسوزى هاى بزرگان مدینه از این مسافرت صرف نظر کند

  حرکت به سوى عراق 
قمـرى از مکـه خـارج     60در روز هشتم ذى حجـه سـال    ﷒امام حسین 

  . گردید و با تمام اهل بیت و همراهان خود عازم کوفه شد
) عامـل یزیـد در مکـه   (بـرادرش عمـرو بـن سـعید      یحیى بن سعید از سوى

ماموریت یافت آن حضرت را از حرکت به سوى کوفه بازدارد و وى را به مکـه  
اعتنایى به گفتار  ﷒ولى تلاش و اصرار او بى ثمر بود و امام حسین ، بازگرداند

 ـ. و رفتارش نکرد و به حرکت خویش ادامه داد د آن حضرت از مکه تا کربلا چن
، زرود، حـاجر ، ذات عرق، تنعیم: منزل را طى کرد که برخى از آن ها عبارتند از

قصـر بنـى مقابـل و سـرزمین     ، عذیب هجانـات ، شراف، بطن عقبه، زباله، ثعلبیه
  . کربلا
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خبر شهادت مسلم بن عقیل در کوفه توسط عبیـداالله بـن   ، در توقف گاه رزود
قافله حسینى پـس از گذشـتن از توقـف    . رسید ﷒به اطلاع امام حسین ، زیاد

حر بن یزید از . با سپاه یک هزار نفرى حر بن یزید تمیمى روبرو شد، گاه شراف
. سوى حصین بن نمیر ماموریت یافته بود که در راه میان مکه و کوفه ورود شـد 

حر بن یزید از سوى حصین بن نمیر ماموریت یافته بود که در راه میان کوفه بـه  
مـانع ورود   ﷒پرداخته و در صورت برخورد با قافله امـام حسـین   گشت زنى 

سپاه خسته و تشنه حر بن یزید پس از روبرو شدن بـا قافلـه   . وى به کوفه گردد
  . برخوردار شد ﷒از الطاف و بزرگوارى امام حسین ، حسینى

ولـى بـه هـر    ، ه بوددوستانه و غیرخصمان ﷒گرچه رفتار حر با امام حسین 
عامـل  ، یعنى عبیداالله بن زیـاد  ﷒حال او نماینده و فرستاده دشمن امام حسین 

یزید در بصره و کوفه بود که ماموریت پیدا کرد آن حضرت را رها نکنـد و او را  
  . در تعقیب خود داشته باشد تا دستور بعدى واصل گردد

فرمانده نظـامى سـپاه   (ر بن سعد در توقف گاه عذیب هجانات نامه اى از عم
تنـگ و   ﷒به حر ارسال گردید مبنى بر این که کار را بر امام حسـین  ) عبیداالله

  . گذر دهد، سخت گیر و او را از بیابانى که فاقد آب و آبادانى باشد

  ورود به سرزمین کربلا
اى  در سرزمین کـربلا کـه منطقـه   ، حر بن یزید بر اساس دستور عمر بن سعد

بسـت و آن   ﷒راه را بـه طـور کلـى بـر امـام حسـین       ، خشک و غیرآباد بود
به ناچار در همان جا توقـف   ﷒امام حسین . حضرت را مجبور به توقف نمود

  ) 197(. کرد و آن جا را خیمه گاه خویش قرار داد
دوم  ،مصادف بود با روز پـنج شـنبه  ، روز ورود آن حضرت به سرزمین کربلا

  ) 198(. هجرى قمرى 61محرم سال 
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پرسید این سرزمین چه نام دارد؟ گفتنـد  ، آن حضرت پس از رسیدن به کربلا
اللهـم انـى   : گفـت ، همین کـه نـام کـربلا را شـنید     ﷒امام حسین . کربلا است

مکان کرب و بلا و محل محنـت  ، این: سپس فرمود. اعوذبک من الکرب و البلاء
جـاى  ، این زمـین . رود آیید که این جا منزل و محل خیام ما استف، و عنا است

این هااز جدم محمد . قبرهاى ما واقع شود، ریختن خون ما است و در این مکان
  . به من خبر داده است ﷑مصطفى 

حـر  ، پس در آن جا فرود آمدند و خیمه ها را برپا نمودند و در طرف دیگـر 
اران و سپاهیان خویش فرود آمد و خیمه هاى دشمنى و قتال بـا آل  بن یزید با ی

  ) 199(. را برپا نمود ﷑رسول 

  ماموریت عمر بن سعد
حکـم ولایـت   ، عمر بن سعد بن ابى وقاص که پیش از ماجراى خونین کربلا

از را ) شامل منطقه رى و بخش اعظمى از مناطق مرکزى و شمالى ایران(» رى«
هنوز به این امر اقـدام نکـرده   ، عبید االله بن زیاد عامل یزید بن معاویه گرفته بود

آغـاز  ، با یزید و حرکت او به طرف کوفـه  ﷒بود که مخالفت اباعبداالله الحسین 
  . گردید

عمر بن سعد را به فرمانـدهى  ، عبیداالله بن زیاد در طرفداران بنى امیه در کوفه
زید و به وى پیشنهاد فرماندهى سپاه رزمى خویش بر ضد امـام  سپاه امویان برگ

 ﷒عمر بن سعد که رابطه و آشنایى قبلى بـا امـام حسـین    . را داد ﷒حسین 
  . از پذیرفتن پیشنهاد عبیداالله بن زیاد امتناع ورزید، داشت

خبـر بـود و   عبیداالله بن زیاد که از توانایى هاى عمر بن سعد در مبارزات بـا  
مى خواست به هـر تقـدیر وى   ، مى دید ﷒وى را مناسب جنگ با امام حسین 

به همین جهت تنفیـذ حکومـت رى را مشـروط بـه     . را به این امر مهم وادار کند
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نمود و عمر بن سعد را میان دو راه  ﷒پایان بخشیدن ماجراى قیام امام حسین 
و پایـان دادن غائلـه و دسـت یـابى بـه       ﷒م حسین یا نبرد اما: مخیر گردانید
و محـروم   ﷒و یا نپذیرفتن فرماندهى سپاه بر ضد امام حسـین  ، حکومت رى

  !شدن دائمى از حکومت رى
مهلـت  ، شبى را براى اندیشیدن و جوانب امـر را لحـاظ کـردن   ، عمر بن سعد

ص خود مشورت و گفـت و  عمر بن سعد در آن شب با خانواده و خوا. خواست
از جمله خواهرزاده اش حمزه بن مغیره وى را از پـذیرفتن  ، بیشتر آنان. گو کرد

. این مسئولیت بر حذر داشته و با ادله و شواهدى وى را از عواقب آن بیم دادنـد 
به هر حال عمر بن سعد در آن شب از پذیرفتن فرماندهى لشکر عبیداالله بن زیاد 

فکرهاى متناقض وى را تحت فشار قرار داد ، گام خوابولى در هن، منصرف شد
و سرانجام فکر شیطانى بر او غلبه کـرد و او را وادار بـه پـذیرش در خواسـت     

) 200(. به سوى عبیداالله رفت و اعلام آمادگى نمـود ، عبیداالله نمود و بامداد روز بعد

کامل به سوى  عبیداالله بن زیاد وى را به فرماندهى سپاه منصوب کرد و با اختیار
  . کربلا اعزام نمود

عمر بن سعد در راس یک سپاه چهار هزار نفرى از کوفه خارج گردیـد و در  
، به کربلا ﷒یک روز پس از ورود امام حسین ، قمرى 61سوم ماه محرم سال 

وارد این سرزمین گردید و از آن پس سپاه یکهزار نفرى حر بن یزید نیـز بـه او   
   )201(. پیوست

  افزایش سپاه دشمن 
علاوه بر لشکر یکهزار نفرى حر و سپاه چهارهزار نفرى عمر بن سعد کـه تـا   

عبیداالله بن زیاد از آن پس هـر روز تعـداد   ، سوم محرم به کربلا وارد شده بودند
، در چند روز نخسـت . دیگرى از نیروها را بسیج کرده و به کربلا اعزام مى نمود
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اعم از سواره و پیاده نظام به خیـل سـپاه عمـر بـن      ،حدود بیست و دو هزار نفر
  . سعد پیوستند

که در اوائل از سردمداران فرقه ضـاله خـوارج بـود و    (شمر بن ذى الجوشن 
با چهار هزار سپاه جهت کمک به عمـر بـن   ) بعدها به هواداران بنى امیه پیوست

  ) 202(. وارد کربلا شد، سعد
پیوسته ، تا سه روز تاسوعا، به کربلا ﷒از ابتداى ورود اجبارى امام حسین 

بصره و طوایف و قبایل اطراف تجهیـز شـده و بـراى    ، گروه هاى نظامى از کوفه
  . تقویت سپاه عمر بن سعد وارد سرزمین کربلا شدند

   ﷒پیام عمر بن سعد به امام حسین 
ى درخواسـت  از عروة بن قیس احمس، عمر بن سعد پس از استقرار در کربلا

رفته و از او بپرسد که براى چه مقصودى به کوفه  ﷒کرد که به نزد امام حسین 
  ؟آمده و هدفش از این کارها چیست

دعـوت نامـه    ﷒عروه از جمله کسانى بود که از کوفه بـراى امـام حسـین    
  . فرستاده و وى را به آمدن به کوفه تشویق و ترغیب کرده بود

، امتناع کرد و از عمر بن سـعد  ﷒ن جهت از رفتن به نزد امام حسین به همی
عمر بن سعد کسان دیگرى را نیز انتخاب کرد ولى از آنها بـا  . عذر خواهى نمود

کثیـر  «تا این که رزم آورى بنام . اظهار بهانه اى از پذیرفتن آن شانه خالى کردند
ت و با احساسات شیطانى خود به عمر این ماموریت را پذیرف» بن عبداالله شعبى 
  !مى توانم حسین بن على را به قتل آورم، اگر دستور دهى: بن سعد گفت

ماموریت تو در این است ، نمى خواهم او را به قتل آورى: عمر بن سعد گفت
  . که پیام مرا به وى برسانى
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بـه محـض    روان شد ولى ﷒کثیر بن عبداالله به سوى خیمه گاه امام حسین 
با ابوثمامه صیداوى روبرو شد و ابوثمامه مانع راه یابى وى بـه  ، ورود به محوطه

اگر ماموریت دارى که به محضرت : شد و به او گفت ﷒خیمه گاه امام حسین 
باید اسلحه ات را به من تحویل دهى و بـه بـدون اسـلحه نـزد وى     ، وارد شوى

  . حاضر گردى
گفت و گوهایى رد و بدل و منجـر بـه دشـنام و    ، آن دوکثیر نپذیرفت و میان 

به سـوى   ﷒کثیر بدون دیدار با امام حسین ، ناسزاگویى طرفین شد و سرانجام
» قرة بن قـیس حنظلـى  «فرد دیگرى به نام ، عمر به سعد. عمر بن سعد بازگشت

رود و را طلبید و به وى فرمان داد که بدون چون و چرا به نزد حسین بن علـى  
  . پیام وى را به آن حضرت ابلاغ کند
رفـت و پیـام عمـر بـن سـعد را بـه آن        ﷒قرة بن قیس به نزد امام حسین 

آمدن من به این سرزمین بـه خـاطر   : فرمود ﷒امام حسین . حضرت ابلاغ کرد
دعوت همشهرى هاى شما بوده است که با ارسال هزاران نامه مرا به سوى خود 

  . اندندخو
مـن اصـرارى بـر آن نـدارم و     ، هم اکنون اگر ادامه حرکت مـن ناخرسـندید  

  . حاضرم برگردم
از نزد آن حضرت خارج  ﷒پس از گفت و گو با امام حسین ، قره بن قیس

رابطه خویشـاوندى بـا حبیـب بـن     ، بود» حنظله تمیم«وى که از طایفه . گردید
بـه همـین جهـت و در هنگـام     . داشت) ﷒ از یاران فداکار امام حسین(مظاهر 
وى را از هـدف هـاى   ، حبیب. با حبیب بن مظاهر به درازا سخن گفت، بازگشت

آگاه گردانید و او از این که در سپاه عمر بن سعد است و قصـد   ﷒امام حسین 
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ت کـه  سرزنش کـرد و از او خواس ـ ، را دارد ﷒دشمنى و جنگ با امام حسین 
  . سپاه کفر پیشه عمر بن سعد را رها کند

به عمر بن سـعد و   ﷒من پس از ابلاغ پیام امام حسین : قرة بن قیس گفت
  ) 203(. در کار خود اندیشه مى کنم، پایان دادن به ماموریت خویش

پیام هایى مبادلـه  ، و عمر بن سعد ﷒پس از این ماجرا نیز میان امام حسین 
کاسته شد ، مقدارى از حساسیت هاى ابتدایى، گردید و با گفت و گوهاى طرفین

و عمر بن سعد بسیار خوشبین شد که بدون جنگ و خون ریزى با امـام حسـین   
  . مصالحه و غائله را دوستانه پایان بخشد ﷒

  جنگ طلبى عبیداالله بن زیاد
ار عمر بن سعد با امام حسـین  عبیداالله که از کوفه بر جریان کربلا و نحوه رفت

حاضر به مصالحه و پایان دادن ماجرا بدون خونریزى نبـود  ، نظارت داشت ﷒
به همین جهـت در روز هفـتم محـرم    . و تلاش مى کرد که این امر را حادتر کند

نامه اى براى عمر بن سعد فرستاد و به وى فرمـان داد کـه میـان امـام حسـین      
حائل گردد و نگذارد که آن حضرت و یارانش از آب فـرات  ، فراتو رود  ﷒

عمر بـن سـعد کـه بـه     . تا در فشار قرار گرفته و تسلیم گردند) 204(، استفاده کنند
فرمان عبیـداالله  ، حاضر به انجام هر کارى بود، خاطر دل بستگى به حکومت رى

با پانصد سواره  عمر عمرو بن حجاج زبیدى را، وى. را بلافاصله به اجرا درآورد
کسى از این آب استفاده  ﷒تا از سپاه امام حسین ، موکل آب فرات نمود، نظام
  ) 205(. نکند

سپاهیان عمر بن سعد از روز هفتم با شدت تمام از آب فـرات مراقبـت مـى    
ولیکن علـى رغـم   . به آن شدند ﷒کردند و مانع دست رسى یاران امام حسین 

تـا شـب عاشـورا از تـاریکى شـب       ﷒یاران امام حسین ، گیر آنانتلاش پى 
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. استفاده کرده و خود را به رود فرات رسانده و آب خیمه ها را تامین مى کردنـد 
  . در این کار پیش قدم بود ﷒از جمله عباس 

ضرب المثـل دوسـت و دشـمن    ، در غیرت و وفادارى ﷒ابوالفضل العباس 
از خود بـى خـود مـى    . هرگاه صداى ضجه کودکان تشنه لب را مى شنید، است

در شب همـان روزى کـه آب را   ، آن دلاور هاشمى. گردید و دل به دریا مى زد
وارد  ﷒به همراه پنجـاه نفـر از یـاران امـام حسـین      ، بر روى آنان بسته بودند

  ) 206(. آب آوردندبراى خیمه گاه ، شریعه فرات شد و به اندازه لازم

  دیدار دو فرمانده 
، از سوى عمر بـن سـعد   ﷒ممنوعیت آب فرات براى سپاهیان امام حسین 

وضعیت ناهنجار و نگران کننده اى میان طرفین به وجود آورد و احتمـال آغـاز   
بـراى کـاهش    ﷒امام حسـین  . هر لحظه قوى تر مى شد، جنگ و خون ریزى

خواسـتار ملاقـات   ، هاى دو سپاه و ایجاد تفـاهم میـان طـرفین    دادن حساسیت
  . خصوص با عمر بن سعد گردید

استقبال کرد و در شب هشتم محـرم   ﷒عمر بن سعد از پیشنهاد امام حسین 
در خیمه اى میان دو لشکر گاه خلوت کرده و تا پاسى از شب با هم گفت و گو 

ولى همین مقـدار  ، دو فرمانده بى خبر بودندسپاهیان از متن گفت و گوى . کردند
  ) 207(. را مى دانستند که آن دو به توافق هاى تازه اى رسیدند

تنها همـین یـک بـار نبـود     ، روایت شده است که ملاقات آن دو، از ابومخنف
  ) 208(. بلکه آنان سه یا چهار بار با یکدیگر ملاقات و گفت و گو نمودند

نامـه اى رضـایت بخـش     ﷒و با امام حسین عمر بن سعد پس از گفت و گ
نـائره جنـگ مـا را    ، خداونـد : براى عبیداالله بن زیاد ارسال کرد و در آن نوشت
حسین بن على هم اکنون حاضـر  . خاموش کرد و امر امت را اصلاح نموده است
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است از همان جایى که آمده است برگردد و یا به سوى یکى از مرزهاى کشـور  
نه از او بر ضد ما و نه از ما بر ضـد او  . سان سایر مسلمانان زندگى کندبرود و ب

و یا به جانب شام نزد یزید بن معاویه رفته و اختلافش را ، چیزى در میان نباشد
این پیشامد هم مى تواند موجـب خرسـندى   ، اى عبیداالله. با وى حل و فصل کند

  . تو و هم موجب اصلاح امت باشد
ست چیزهایى که عمر بن سعد در این نامه بـه آنهـا اشـاره    لازم به یادآورى ا

برداشت هاى شخصى وى و یا مبالغه گویى اش براى آرام کردن عبیـداالله و  ، کرد
که با هدف امر به معروف و نهـى از   ﷒زیرا امام حسین ، اصلاح ذات البین بود

چنین ، عمر بن سعدهیچ گاه به شخصى چون ، منکر اقدام به این قیام نموده بوده
  . تعهدى نمى داد
وى پـس از خوانـدن   . نامه عمر بن سعد به دست عبیداالله رسـید ، به هر حال

  این نامه مردى است که نسبت به امیرش ناصح و نسـبت بـه امـتش    : نامه گفت
  . باید پیشنهاد وى را پذیرفت. مشفق است

و به عبیـداالله   برآشفت، شمر بن ذى الجوشن که در مجلس عبیداالله حاضر بود
هم اینک حسین بن علـى بـا پـاى     ؟آیا پیشنهاد او را پذیرفته اى، اى امیر: گفت

بـه خـدا   . خود در سرزمین تو گام نهاده است و در پهلوى تو جاى گرفته اسـت 
دیگر نمى توانى بـر او دسـت   ، اگر امروز است دست تو رهایى پیدا کند، سوگند
ین و نیرومندتر مى گردد و تو نـاتوانتر و  او هر روز عزیزتر، در آن صورت. یابى

در آن صـورت هـر   ، او را رها مکن و در اختیار خود بگیر. خوارتر خواهى شد
  ) 209(. تصمیمى که درباره اش بگیرى مى توانى جامه عمل بپوشانى

تاثیر بسزایى در عبیداالله به وجـود آورد  ، گفتار خصمانه و تحریک آمیز شمر
، دوباره تغییر کرد و در همان ساعت ﷒ه امام حسین به طورى که نظرش دربار
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نامه شدید اللحنى براى عمر بن سعد نوشت و به این مضمون فرمان داد که یـا از  
حسین بن على براى یزید بیعت بگیرد و یا بر او بتازد و سرش را از بـدن جـدا   

گرچه . ن اسب بتازاندکند و تمام یاران او را از دم تیغ بگذراند و بر بدن هاى آنا
فایده اى ندارد و لیکن چون از زبانم جارى شده ، اسب تاختن بر بدن هاى آنان

  . باید انجام دهى، است
اگر آن چه را به تو فرمـان داده ام انجـام   ، اى عمر بن سعد: سپس یادآور شد

ولى اگر تمایلى براى ، در نزد ما عزیز و سربلندى و به آمال خود مى رسى، دهى
از فرماندهى سپاه معزول بوده و کارهاى سپاه را بـه شـمر   ، رد با حسین ندارىنب

  ) 210(. عبیداالله این نامه را به شمر سپرد و او را روانه کربلا کرد. ذى الجوشن بسپار

  روز تاسوعا 
آخـرین روزى بـود کـه امـام     ، روز نهم ماه محرم که معروف به تاسوعا است

انگاه آن را درك کرده بودند و این روز به شب عاشورا و یارانش شب ﷒حسین 
از اهمیـت   ﷒بدین جهت در نزد مسلمانان و محبـان اهـل بیـت    . پیوند خورد

حکومت جمهورى اسلامى و مسلمانان تاریخ ساز ایـران  . بالایى برخوردار است
رسمى بـه  این روز را بسان روز عاشورا گرامى داشته و با اعلان تعطیل ، اسلامى

  . سوگوارى مى پردازند
چند رویداد سرنوشت ساز در سرزمین کربلا واقع گردید که ، در این روز مهم

  : به آن ها اشاره مى کنیم

  . ورود شمر به کربلا - 1
پیش قدم تر از دیگـران   ﷒شمر بن ذى الجوشن که در دشمنى به اهل بیت 

نامه شـدید اللحـن   ، حضور بهم رسانید بود و با حرارت ویژه اى در واقعه کربلا
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عبیداالله را در روز نهم ماه محرم به دست عمر بن سعد رسانید و او را از منظـور  
 ) 211(. عبیداالله باخبر گردانید

خوشـبین بـود و در ایـن راه     ﷒پسر سعد که نسبت به صلح با امام حسین 
نامه عبیداالله قرار گرفت و راه  یک باره در برابر، تلاش زیادى به عمل آورده بود

مـى بایسـت    ﷒او على رغم میلش یا با امام حسین . گریزى براى خود نیافت
نبرد مى کرد و یا فرماندهى را از دست مى داد و براى همیشه از دست یابى بـه  

  . حکومت رى محروم مى شد
یاسـت و  ولـى حـب ر  ، پذیرفتن هرى یک از این دو راه براى او دشوار بـود 

چنان بر وى غلبه یافتـه بـود کـه بـدون در نظـر گـرفتن قیامـت و        ، هواى نفس
راه ، ﷑و قرابـت وى بـا پیـامبر     ﷒موقعیت دینى و اجتماعى امام حسـین  

را بـه شـهادت    ﷒نخست را انتخاب کرد و با این نیت که مى توان امام حسین 
 ﷑گاه جدش محمـد مصـطفى     توبه کرد و در پیش ، از آن رسانید ولى پس

هرگـز بـه آن   ، ولى اگر حکومت رى را از دست بدهد؛ درخواست بخشش نمود
 ﷒تصمیم گرفت که فرمان عبیداالله را اجرا کند و با امام حسین ، نخواهد رسید
آرایش داد و آنان را آمـاده حملـه   به همین جهت سپاهیانش را . به نبرد بپردازد

  . نمود

  . ﷒نامه امام براى ابوالفضل العباس  - 2
که فرمانده پیادگان قشون عمر بن سعد و از عناصر کلیدى و پلید واقعه ، شمر
امان نامه اى از عمر بن سعد براى چهار فرزنـد  ، در عصر روز تاسوعا، کربلا بود

جعفـر و عثمـان از بـرادران    ، عبـداالله ، یعنى عبـاس  ﷓رشید و دلاور ام البنین 
آورد تا آنان را از سپاه خداجوى و حقیقـت طلـب امـام     ﷒پدرى امام حسین 

  . جدا سازد ﷒حسین 
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داراى چهار فرزند دلاور و فداکار بود کـه   ﷒همسر حضرت على ، ام البنین
در کربلا حاضر  ﷒امشان حضرت اباعبداالله الحسین همگى در رکاب برادر و ام

  . بودند
از شهرت به سـزایى برخـوردار   ، که بزرگترین آنان است ﷒حضرت عباس 

غیـرت و شـجاعت بـى    ، دلاورى، قامـت مـوزون  ، وى به خاطر جمال زیبا. بود
  . معروف شده بود» قمر بنى هاشم«به ، مانندش

بنى کلاب بود که شمر بن ذى الجوشن نیـز بـه همـین تبـار      ام البنین از قبیله
بدین جهت در عصر تاسوعا به نزدیکـى خیمـه گـاه امـام     . انتساب پیدا مى کرد

  خواهرزادگانم کجایند؟: آمد و با صداى بلند فریاد زد ﷒حسین 
پاسـخ   :به برادران خود فرمود، که منظور شمر را دانسته بود ﷒امام حسین 
  . اگر چه او فاسق است و لیکن با شما قرابت و خویشى دارد. شمر را بدهید

در نزد شمر حاضـر شـدند و از   ، به همراه سه برادر خود ﷒حضرت عباس 
  . شما خواهرزادگان منید: شمر گفت ؟حاجت تو چیست: او پرسیدند

از یـاران   بدانید تا ساعتى دیگر شعله هاى جنـگ برافروختـه مـى گـردد و    
من براى شما امان نامه اى از عمر بن سـعد  . زنده نمى ماند ﷒حسین بن على 

مشروط بر ایـن کـه دسـت از یـارى     ، شما از این ساعت در امان هستید. آوردم
  . بردارید تو سپاهیانش را ترك کنید ﷒برادرتان حسین 

: بـر او بانـگ زد  ، عدن غیرت بودکه کانون وفادارى و م ﷒حضرت عباس 
مـا را  ، اى دشمن خدا. بریده باد دست هاى تو و لعنت خدا بر تو و امان نامه ات

دست بـرداریم و سـر    ﷒دستور مى دهى که از یاران برادر و مولایمان حسین 
آیا ما را امان مى دهـى ولـى   . در طاعت ملعونان و فرزندان ناپاك آنان درآوریم

  ؟امانى نیست ﷑رزند رسول خدا براى ف
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خشمناك شـد و بـه خیمـه گـاه     ، شمر از پاسخ دندان شکن فرزندان ام البنین
  ) 212(. خویش برگشت

فـردى بـود بـه نـام     ، در میان سپاه عمر بن سعد: هم چنین روایت شده است
اـکه برادرزاده ام البنین » عبداالله بن ابى محل بن حزام« ه م علي لا وى . بـود  السـ

در میـان  ) عثمـان ، جعفـر ، عبداالله، عباس(هنگامى که با خبر شد عمه زادگانش 
امان نامه اى از عمر بن سعد براى آنـان  ، حضور دارند ﷒سپاهیان امام حسین 

فرزنـدان ام  ، کزمـان . براى آنان ارسال کرد» کزمان«گرفت و به واسطه غلامش 
حضرت . دا زد و آنان را امان نامه پسر دایى شان باخبر گردانیدرا ص ﷓البنین 
به پسر دایى ما سلام برسان و بگو که ما : و برادرانشان به وى گفتند ﷒عباس 

  ) 213(بهتر است از امان پسر سمیه ، امان خدا. نیازى به امان نامه شما نیست

  فرمان حمله عمومى  - 3
اگـر در  ، احسـاس کـرد  ، فت نامه عبیداالله بن زیـاد پس از دریا، عمر بن سعد

موقعیت خویش را از دست خواهد داد و ، تعلل بورزد ﷒مبارزه با امام حسین 
بدین جهـت در عصـر تاسـوعا    . شمر به جاى او به فرماندهى سپاه خواهد رسید

بدون هیچ گونه اخطار قبلى و با دست پاچگى تمام فرمـان حملـه عمـومى بـه     
  . را صادر کرد ﷒خیمه هاى امام حسین  سوى

نمـود تـا کـردار      تلاش ) 214(» یا خیل االله ارکبى و بالجنۀ ابشرى«وى با گفتن
، خویش را بایسته جلوه دهد و روحیات متزلزل سپاهیان خویش را تقویت کنـد 

رگمى و سسـتى و  دچـار سـرد   ﷑تا مبادا در نبرد با فرزندزاده رسول خـدا  
یک پارچه به حرکت درآمده و به ، سپاه کفر پیشه عمر بن سعد. پراکندگى گردند

  . هجوم آوردند ﷒سوى خیمه هاى امام حسین 



212 

 

به شمشیر تکیه ، در این هنگام که در پیش گاه خیمه خویش ﷒امام حسین 
 ﷓زینب کبـرى    هرش با صداى خوا، داده و به استراحت مختصر پرداخته بود

بیدار گردید و خیل عظیم سـپاهیان دشـمن را در روبـروى خیمـه هـاى خـود       
  . مشاهده نمود
را طلبیـد و وى را بـه    ﷒بلادرنگ برادرش عباس یـن علـى   ، آن حضرت

همراه بیست تن از یاران فداکارش چون زهیر بن قین و حبیـب بـن مظـاهر بـه     
تا عمر بن سعد را ملاقات کرده و علت آتش افروزى ، تادسوى سپاه دشمن فرس

به همـراه یـاران امـام     ﷒حضرت عباس . هاى بى حاصل آنان را جویا گردند
منظـور  : به سپاهیان دشمن نزدیک شد و از سرکردگان آنان پرسـید  ﷒حسین 

امیـر عبیـداالله   از : آنان پاسخ دادند ؟شما از این حرکت بى جا و غوغاها چیست
بن زیاد فرمان آمده است که باید بر شما عرضه کنیم و آن این اسـت کـه یـا در    

  !طاعت او درآیید و با وى بیعت کنید و یا آماده نبرد سرنوشت ساز باشید
پس قدرى تامل کنید تا من ایـن گـزارش را بـه    : فرمود ﷒حضرت عباس 

  . برسانم ﷒سرورم حسین 
امـام حسـین   . رسـانید  ﷒پیـام دشـمن را بـه امـام     ، ﷒عبـاس   حضرت
به سوى ایشان برو و از آنان مهلت بخواه که امشب را صـبر  : به وى فرمود ﷒

چون دوست دارم در شـب آخـر عمـرم    . کنند و کار نبرد را به فردا واگذار کنند
خدا مى داند که من بـه راز و نیـاز بـا    مقدارى بیشتر به نماز و عبادت بپردازم و 

  . وى و نیایش در درگاهش چه قدر علاقمندم
عمر بـن  . را به دشمن رسانید ﷒مجددا پیام امام حسین  ﷒حضرت على 

از ، سعد که مظنون به مسامحه کارى شده بود و شـمر را رقیـب خـود مـى دیـد     
  !دیگر مهلتى نیست، براى حسین: د و گفتسرباز ز ﷒درخواست امام حسین 
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از جمله قیس بن اشعث و عمر بن حجاج بـر  ، لیکن برخى از فرماندهان سپاه
ما ، اگر سپاهیان کفر و شرك از ما مهلت مى خواستند: او اعتراض کرده و گفتند

 ـ  ﷑دریغ نمى کردیم ولى مهلت دادن به فرزنـدزاده رسـول خـدا     ى دریـغ م
ناگزیر درخواست امام حسین ، عمر بن سعد. لازم است او را مهلت دهید ؟ورزیم
را پذیرفت و پیام داد که یک شب را به شما مهلت دادم ولى بامدادان فـردا   ﷒

. فیصله کار را به شمشیر مى سپاریم، سر طاعت فرود نیاورید، اگر بر فرمان امیر
گردید و هر دو سپاه به خیمـه گـاه خـویش    آرامش نسبى حاکم ، در این هنگام

  ) 215(. برگشته و منتظر فرا رسیدن روز بعد شدند

  شب عاشورا 
شب عاشورا از شب هاى بزرگ سال است و براى این شب همانند شب قدر 

اعمال و عبادات ویژه اى است که در کتاب هایى روایى ، و شب هاى دیگر سال
مانند آن ، که اگر کسى این شب را احیا بدارداز جمله این . و ادعیه وارد شده اند

هـم چنـین احیـاى ایـن     . عبادت کرده باشد، است که به عبادت تمامى فرشتگان
و سـایر   ﷒درباره زیارت امـام حسـین   . ثوابش برابر هفتاد سال عبادت، شب

  ) 216(. در این شب سفارش هاى زیادى شده است، شهیدان کربلا
ادهاى این شب بزرگ در دشت کـربلا پرداختـه و دربـاره    در این جا به روید

  : آنها به اجمال مطالبى را بیان مى کنیم

   ﷒خطبه امام حسین  - 1
یارانش را در خیمه اى گـردآورد و   ﷒امام حسین ، در غروب روز تاسوعا

اما : آن حضرت در بخشى از سخنان خود فرمود. براى آنان خطبه اى ایراد نمود
بعد فانى لا اعلم اصحابا او فى و لاخیرا من اصـحابى و لا اهـل بیـت ابـر و لا     

اءلا و انى لا اءظن یوما لنا من هـؤ  . فجزاکم االله عنى خیرا، اءوصل من اهل بیتى
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هـذا  . علیکم منى ذمام  فانطلقوا جمیعا فى حل لیس ، الا و انى قد اذنت لکم، لاء
من یارانى باوفاتر و بهتر از اصحاب ، اما بعد) 217(. اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا

خود سراغ ندارم و خویشاوندانى نیکوکارتر به حقیقت نزدیکتر از خویشـاوندان  
متوجـه باشـید    !یاران من. خدا شما را از من نیک عطا فرماید، خود نمى شناسم

یک امشب بیش در این جهان بسر نمى بـریم و فـردا از دسـت همگـى از ایـن      
ین خارج شوید و من بیعت خود را از شما برداشتم و اینک شـب تاریـک   سرزم

  . است مى توانید با کمال آسودگى خود را از چنگال دشمنان برهانید
برادران و فرزندان و برادرزادگـان و عموزادگـان   ، پس از سخنان آن حضرت

 یکى پس از دیگرى اظهار داشتند که ما چنین نخواهیم کرد و تـو را تـا آخـرین   
سـخن   ﷒  برادرش حضرت عباس ، پیش از همه. قطره خونمان یارى مى کنیم

سـایرین بـه او اقتـدا      سپس . گفت و وفادارى و پایدارى خویش را ابراز داشت
  . وفادارى خویش را اعلام کردند، کرده و هر کدام به نوعى

رزندان عقیل بن بار دیگر شروع به سخن نمود و خطاب به ف ﷒امام حسین 
از . شما را کـافى اسـت  ، شهادت مسلم بن عقیل در کوفه: فرمود ﷒ابى طالب 

  . این مکان را ترك کرده و به سرزمین خویش برگردید، سوى من اجازه دارید
بنى عقیل با شگفتى تمام اظهار داشتند که ما چگونه این جا را ترك کنـیم در  

اگر ما تو را تنها بگذاریم و به اوطان خود  ؟انده اىحالى که تو در این جا تنها م
آرى مردم مى گویند کـه مـا از بـزرگ و     ؟برگردیم مردم به ما چه خواهد گفت

بـه  . نیزه و شمشیر به کار نبـریم ، آقاى خویش دست برداشته و در رکاب او تیر
خدا سوگند هیچ گاه از شما جدا نمى شویم و جان خویش را فـداى شـما مـى    

  . یمگردان
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بزرگان اصحاب وى آغاز سـخن کردنـد و   ، پس از خویشاوندان آن حضرت
هر کدام با کلام و لحن خاصى نسبت به آن حضرت اظهـار مـودت و وفـادارى    

زهیـر بـن قـین و    ، سعید بن عبداالله حنفى، افرادى چون مسلم بن عوسجه. کردند
 ـ  ، یارانى دیگر با شور و حرارتى ویژه مضـمون  . دارادات خـویش را ابـراز کردن

  . جان هاى ما فداى تو باد: سخن همه آنان این بود
ما تو را با دست هاى خویش محافظت مى کنیم و چون کشته شویم تکلیفـى  

  ) 218(. را که خداوند بر عهده ما گذاشته است انجام داده ایم

   ﷓به خواهرش زینب  ﷒سفارش امام حسین  - 2
من در خیمه ، روایت شده است که در شب عاشورا ﷒ین از امام زین العابد

از من پرستارى مى کرد و پدرم امام حسین  ﷓خود بسترى بودم عمه ام زینب 
در آن . بـه خیمـه اش رفـت   ، پس از گفت و گو با اصحاب و یـاران خـود   ﷒

آن حضرت . ى کردشمشیر آن حضرت را اصلاح م، غلام ابوذر» جوین «هنگام 
شعرى را زمزمه کـرد کـه مضـمونش ایـن     ، در بى وفایى دنیا و دل نبستن به آن

تفو بر تو باد که در هر بامداد و شبانگاه بسـیارى از یـاران و   ، اى روزگار: است
آرى سر رشـته همـه   . هم اکتفا نمى کنى، دوستان را نابود مى سازى و به عوض
  . هى مى رود که من مى رومدر دست خداست و هر جان دارى به را

من از شنیدن آن متوجه شـدم  ، این شعر را دو سه بار تکرار کرد، آن حضرت
بسیار نگران و ناراحت . که پدرم از دنیا قطع امید کرده و مشتاق لقاى الهى است

امـا  . شدم و گریه گلوى مرا گرفته بود ولى خوددارى کرده و خود را آرام نمودم
سراسیمه شد و یکراست ، به مجرد شنیدن این ابیات غم انگیز ﷓عمه ام زینب 

اى کاش مرگ مرا در مى یافت و به زندگى ام پایان : به خیمه پدرم رفت و گفت
، ﷓گویـا مـادرم فاطمـه زهـرا     ، امروز. مى داد و من شاهد چنین روزى نبودم
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اى یادگـار  . از دنیـا رفتـه انـد    ﷒و بـرادرم حسـن مجتبـى     ﷒پدرم علـى  
  تو چرا؟، گذشتگان و سرپرست بازماندگان

: را دلـدارى داد و بـه وى فرمـود    ﷓خـواهرش زینـب    ﷒امام حسـین  
  . حلم و بردبارى را از تو نگیرد، کارى نما که شیطان، خواهرم

بود با  اشک هاى خواهرش را که چون باران از چشمش سرازیر، آن حضرت
اگر پرنده قطا را بـه حـال   ، خواهرم: دست مبارك خود پاك کرد و به وى فرمود

  . در لانه اش آسوده مى خوابید، خود وا مى گذاشتند
معلوم ، برادر جان: بیشتر شد و عرض کرد ﷓بى تابى زینب ، در این هنگام

قلـبم را مجـروح و   ، است که تو خود را براى مرگ آماده کرده اى و با این کـار 
  !طاقتم را طاق کردى

امام حسین . به زمین افتاد و بیهوش شد، از شدت ناراحتى و گریه ﷒زینب 
که تلاش زیادى به عمل مى آورد تا خواهرش را آرام کرده و به وى تسلى  ﷒
 آن حضـرت بـر صـورت   . مواجه گردیـد  ﷓با بیهوشى خواهرش زینب ، دهد

، خـواهرم : خواهرش آب پاشید و او را به هوش آورد و سپس به آرامـى گفـت  
آرام باش و از خدا بپرهیز و به اراده او خشنود باش و بدان که اهـل زمـین مـى    

نابود مى شوند جز ذات ، میرند و آسمانى باقى نمى ماند و غیر خدا هر چه است
وث مى سازد و یکتـاى  پاك خداى متعال که موجودات را آفریده و مردم را مبع

جـدم رسـول خـدا    . هـیچ چیـز دیگـرى برقـرار نخواهـد مانـد      ، بى همتا است
بـر مـن و هـر    . همگـى رفتنـد  ، مادر و برادرم از من بهتـر بودنـد  ، و پدر ﷑

  . مسلمانى لازم است از آنان پیروى کرده و به راه آنان برویم
خواهرش را تسلى داد و وى را براى ، با بیانى شیوا و آرام بخش، آن حضرت

همیشه آرام نمود و به وى سـفارش کـرد کـه در شـهادت آن حضـرت و سـایر       
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آن . گریبان ندرد و صورت خود را نخراشد و بى تابى ننمایـد ، جوانان بنى هاشم
آورد و خود ) ﷒امام زین العابدین (آن حضرت خواهرش را به خیمه من ، گاه

  ) 219(. ش رهسپار گردیدبه جانب یاران

  تنظیم امور خیمه گاه  - 3
بـا همـان   ، که تجربیات ارزنده اى از نبرد با دشمنان داشـت  ﷒امام حسین 

یاران اندك خود تمام جوانب جنگ و دفاع را ملحـوظ مـى داشـت و از پـیش     
 براى دفـاع بهتـر و  ، آن حضرت. براى آن تصمیم بایسته و لازم را اتخاذ مى کرد

دستور داد که خیمه هـا را بـه یکـدیگر    ، روان تر در برابر تهاجم احتمالى دشمن
نزدیک کرده و به طناب هاى محکم آن ها را به هـم پیونـد دهنـد و در اطـراف     
خیمه ها خندقى حفر کرده و آن ها را از خار و هیزم انباشته کند تـا در هنگـام   

ور مواجه کرده و از یـک   هجوم دشمن از سه طرف آنان را با خندق هایى شعله
ایـن تصـمیم و   . طرف با نیروهاى تدافعى خویش در برابر دشمن ایستادگى کنند

زیرا بارها دسته هایى از اراذل . بسیار اثر بخش و کارساز بود، تدبیر آن حضرت
قصـد هجـوم بـه خیمـه گـاه امـام       ، و گروه هاى جنایت پیشه سپاه عمر بو سعد

ولى با انبوهى از آتـش مواجـه شـده و از کـار خـویش      را نمودند  ﷒حسین 
  . منصرف گردیدند

  عبادت و تهجد - 4
و یـاران   ﷒به عنوان آخـرین شـب زنـدگانى امـام حسـین      ، شب عاشورا

آنان از این شب بیشترین و بهتـرین بهـره   . براى آنان بسیار مغتنم بود، وفاداراش
و ، تا بامدادان عاشورا به راز و نیـاز  هاى معنوى و عرفانى را به دست آوردند و

نماز و قرائت قران پرداختند و روح و روان خود را بـا تهجـد و شـب    ، مناجات
  ) 220(. زنده دارى صیقل داده و براى شهادت در راه خدا آماده کردند
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  روز عاشورا 
. پر آوازه ترین روزهاى سال و خاطره آمیزترین تاریخ بشرى است، این روز
فداکارى و سربلندى گروه اندکى از انسـان هـاى   ، پاى مردى، ز بزرگدر ین رو

  به خدا پیوسته و در برابر ده ها هزار مردان جنگى و جنایت پیشـه بـه نمـایش    
و یاران باوفاى وى مى باشـد و   ﷒روز فداکارى امام حسین ، این روز. درآمد

دث و رویـدادهاى مهمـى در   حوا، در این روز. تا ابد به آنان تعلق خواهد داشت
سرزمین کربلا به وقوع پیوست که براى همیشه در تاریخ انسان ها ثبـت و درج  

  . خواهد ماند
  : در این جا به طور گذرا به اهم رویدادهاى روز عاشورا مى پردازیم

  تنظیم سپاه  - 1
تـن   32سپاه خـویش را کـه متشـکل از    ، پس از نماز صبح ﷒امام حسین 

دسـته اول را در بخـش   . به سه دسـته تقسـیم کـرد   ، تن پیاده بودند 40ره و سوا
. دســته دوم را در بخــش میســره و دســته اى را میــان آن دو قــرار داد، میمنــه

و فرمانـدهى بخـش میسـره را بـه     » زهیر بن قین«فرماندهى بخش میمنه را به 
بیرق سپاه واگذار کرد و خود در وسط دو سپاه مستقر شد و » حبیب بن مظاهر«

معروف به قمر بنى هاشم سپرد و خیمه هـا را   ﷒را به برادرش عباس بن على 
عمر بن سعد نیز سپاهیان جنایت پیشه خـود را بـه چنـد    . در پشت سر قرار داد

فرمانـدهى  ، فرماندهى بخش میمنه را به عمر بـن حجـاج  ، وى. گروه تقسیم کرد
فرماندهى سواره نظام را بـه عـروه بـن    ، بخش میسره را به شمر بن ذى الجوشن

ننگـین  ، وى بیـرق . قیس و فرماندهى پیاده نظام را به شبث بن ربعى واگذار کرد
دو سپاه در برابر یک دیگر صـف آرایـى   . سپرد» درید«سپاه خود را به غلامش 

  . لحظه شمارى مى کردند، کرده و براى آغاز نبرد سرنوشت ساز
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  اندرزهاى پیش از نبرد - 2
، براى پیش گیرى از نبرد و خون ریزى نیروهـاى دو طـرف   ﷒ام حسین ام

تلاش زیادى به عمل آورد و از هر راه ممکن مى خواست از کشـتار مسـلمانان   
ولى دشـمن کـه مغـرور از کثـرت     . جلوگیرى نماید و خون کسى بر زمین نریزد

مستقیم نبـود و بـه هـیچ     به هیچ صراطى، بود ﷒سپاه خود و قلت یاران امام 
پیشنهادى پاسخ مثبت و کار ساز نمى داند و خواهان تعیین تکلیف از راه نبرد و 

برخى از یاران خود را به نزد ، در روز عاشورا ﷒امام حسین . خون ریزى بود
، سپاه دشمن فرستاد تا با آنان گفت و گو کرده و با بیـان حقـایق و واقعیـت هـا    

خـود نیـز بارهـا بـراى     ، آن حضرت. شرارت و جنایت منصرف کنندآنان را از 
آنـان  ، پا پیش نهاد و با بیان خطبه هایى روشن گـر ، اندرز سپاه کفر پیشه دشمن

. را به حفظ آرامش و عدم خون ریزى دعوت کرد و از جنگ و مبارزه بازداشت
)221 (  

دریافتنـد و  ولى جز تعدادى اندك که از خواب غفلت بیدار شده و حقیقت را 
بقیه آنان در ضلالت و گمراهى خویش باقى مانـده  ، به سپاه آن حضرت پیوستند

  . و بر آغاز جنگ اصرار مى کردند

  پشیمانى حر بن یزید - 3
حر بن یزید تمیمى که از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود و همـو  

ست و او را به اجبار و اکراه ب ﷒راه را بر امام حسین ، بود که در وهله نخست
و حقیقـت   ﷒وقتى بزرگوارى امـام حسـین   : به کربلا رهسپار گردانید گردانید

خواهى وى را ملاحظه کرد و از سوى دیگر شاهد نیت هاى پلید عمر بن سعد و 
از خـواب  ، لشکریان عبیداالله بن زیاد و جنایت ها و ستم کارى هـاى آنـان بـود   

ى بیدار شد و در خود احساس نگرانى و ندامت نمـود و در وى  غفلت و دنیاطلب
به طورى که یکباره سپاه کفر پیشه عمر بن سعد . دگرگونى شگفتى به وجود آمد
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حـر بـه نـزد امـام     . رهسپار شـد  ﷒را ترك و به سوى خیمه گاه امام حسین 
و از کردار و رفت و از آن حضرت در خواست عفو و بخشش نمود  ﷒حسین 

با مهربانى تمام حـر   ﷒امام حسین . رفتارهاى پیشین خود اظهار پشیمانى کرد
بن یزید را پذیرفت و از وى استقبال کرد و با رفتار خود موجب تقویـت ایمـان   

  . حر گردید
حر براى روشن گرى سپاه دشمن به سوى آنان برگشت و با معرفـى خـود و   

آنان را بـه راه خیـر و سـعادت و پیوسـتن بـه سـپاه       ، چگونگى هدایت یافتنش
  ) 222(. دعوت کرد ﷒حقیقت جوى امام حسین 

بسیار نگران و ملتهب شده  ﷒دشمنان که از ملحق شدن حر به امام حسین 
وى را سنگباران و تیر باران کرده و از نزدیک شدنش به نیروهـاى خـود   ، بودند

پیوستن حر . برگشت ﷒چار به سوى خیمه گاه امام حسین حر به نا. بازداشتند
و سخنرانى وى براى سپاه عمر بن سعد در دفاع از امام  ﷒به سپاه امام حسین 

براى عمر بن سعد و دیگر جنگ افـروزان دشـمن بسـیار گـران و     ، ﷒حسین 
  . به وجود آوردنگران کننده بود و تاثیر زیادى در نیروهاى دشمن 

  هجوم سراسرى  - 4
 ﷒سپاه دشمن که از پیوستن حر و چند نفر دیگـر بـه سـپاه امـام حسـین      

، احساس خطر و ریزش نیرو کرده و ادامه این وضعیت را به زیان خود مى دیـد 
عمر بن سعد با رها کردن تیرى به سوى سپاهیان امام . فرمان حمله را صادر کرد

جنگ را به طور رسمى آغاز و سپاهیان نگون بخت خود را به نبرد  ﷒حسین 
  . و تهاجم ترغیب و تشویق کرد

در اندك مدتى دو سپاه به یکدیگر نزدیک شده و با ابزارهاى جنگى آن روز 
شگفتى تاریخ به وقوع پیوست و معادلات نظـامى  ، در این نبرد. به نبرد پرداختند
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سـپاه کمتـر از صـد نفـر کـه برخـى از آنـان را        دفاع یک ، و آن، در هم ریخت
در برابر یـک سـپاه   ، نوجوانان و یا کهن سالان و سالخوردگان تشکیل مى دادند

با دلاورى و دلیـرى تمـام از حیثیـت و    ، این سپاه اندك. چند ده هزار نفرى بود
موجودیت خویش و اعتقادات و اصول مذهبى و سیاسى خود دفاع و پاسـدارى  

  . ب دشمن نشدندنموده و مغلو
با ده ها تـن از نیروهـاى دشـمن بـه نبـرد       ﷒هر یک از یاران امام حسین 

نابرابر و تن به تن پرداخت ولى هیچ گونه سستى و تردیدى در وى ملاحظه نمى 
. سنگین و کمـر شـکن بـود   ، شد و این روحیه بالاى رزمى اعتقادى براى دشمن

به شرف شهادت نایل شـده و یـا بـا ادامـه     ، رافرازىبا س ﷒یاران امام حسین 
  . دشمن را مستاصل و زمین گیر نمودند، دلاورى

در لحظات  ﷒تصور دشمن در آغاز بر این بود که سپاه کم عده امام حسین 
نابود شده و از هستى ساقط مى شوند و غائلـه کـربلا   ، نخستین هجوم سراسرى
تازه فهمیدند کـه بـا   ، لى پس از درگیر شدن با آنانو، به راحتى پایان مى پذیرد

کـار آسـانى   ، کوهى استوار از ایمان و عقیده روبرو شدند و از میان بـردن آنـان  
  . نیست

از بامداد تـا عصـر عاشـورا نبـرد را ادامـه داده و تـا        ﷒یاران امام حسین 
  . سدارى کردندپا ﷒آخرین قطره هاى خون خود از قیام امام حسین 

محدث قمى از محمد بن ابى طالب موسوى روایت کـرده اسـت کـه در ایـن     
  ) 223(. به شهادت رسیدند ﷒پنجاه تن از یاران امام حسین ، نبرد

  نبرد انفرادى  - 5
بـه تـدریج بـه    ، نتیجه اى نگرفته بـود ، دشمن که از نبرد سراسرى و تهاجمى

یرا اگر چه سپاه عمر بن سعد جملگى براى نبرد ز. سوى نبرد انفرادى روى آورد
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ولى در میان آنان مردان زیادى بودند که جنـگ  ، آمده بودند ﷒با امام حسین 
را روا نداشته و به اکراه و اجبار در سپاه عمر بن  ﷑با فرزند زاده رسول خدا 
نبرد عمومى و هجوم سراسرى تعلل  بدین جهت در کار. سعد قرار گرفته و بودند

  . نمى ورزیدند و عمر بن سعد را در رسیدن به مقاصد پلیدش ناکام گذاشته بودند
براى سپاه کـم تعـداد امـام حسـین     ، گفتنى است که روى کرد به نبرد انفرادى

زیرا در این صورت هر یک از یاران امام . نیز خوش آیند و پسندیده تر بود ﷒
م عليه لا مى توانست با چندین نفر از سپاه بى انگیزه دشمن نبرد کند و دشمن  الس

  . همین امر باعث طولانى تر شدن مبارزات گردید. را در موضع انفعالى قرار دهد
از آن ، یکـى از دیگـرى بـا انگیـزه ایمـان و اعتقـاد       ﷒یاران امام حسـین  

و سرانجام شـرافتمندانه جـام   حضرت اجازه رزم گرفته و وارد صحنه مى شدند 
تا پیش از ظهر عاشورا به  ﷒تعدادى از یاران امام . شهادت را سر مى کشیدند

  . همین نحو به شهادت رسیدند

  نماز ظهر عاشورا  - 6
آن حضـرت  ، به نام ابوثمامه صـیداوى  ﷒یکى از یاران امام ، به هنگام ظهر

که به نماز اهمیت ویـژه اى مـى    ﷒امام حسین  .را متوجه وقت نماز ظهر کرد
  . دستور داد که جنگ را متوقف کرده و همگى به نماز پردازند، داد

مورد موافقت دشمن قرار نگرفت و آنان هـم چنـان    ﷒پیشنهاد امام حسین 
 یکطرفه جنگ را متوقف کـرد ، امام حسین به ناچار. به نبرد خود ادامه مى دادند

) نماز ویژه زمان جنگ(و با یاران اندك خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف 
اقتـدا   ﷒دسته اى به نماز امام ، یاران آن حضرت دو دسته شده. به جاى آورد

امـام دشـمنان هـیچ گونـه ترحمـى بـه امـام        . کرده و دسته اى دفاع مى نمودند
  . آنان را هدف قرار مى دادند، کردن تیرو نمازگزاران نکرده و با رها  ﷒
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دشمن را از اطراف نماز گـزاران پراکنـده   ، ﷒برخى از مدافعان امام حسین 
کرده و برخى دیگر خود را سپر تیرها قرار داده و مانع رسیدن آنها به وجود امام 

ه خود را سپر از جمله آنانى بود ک، سعید بن عبداالله حنفى. مى شدند ﷒حسین 
خـود را  ، مى آمد ﷒وى هر تیرى که به جانب امام حسین . قرار داد ﷒امام 

بـه پایـان    ﷒سپر آن مى کرد و آن قدر در این راه ایستادگى کرد تا نماز امام 
علاوه بـر زخـم   . در آن هنگام به زمین افتاد و به شرف شهادت نایل آمد. رسید

  ) 224(. تعداد سیزده چوبه تیر یافتند، از بدن این شهید دلاور، و نیزهشمشیر 

  شهادت سایر یاران  - 7
روحیه رزمى تازه اى یافتـه و بـه سـوى     ﷒یاران امام حسین ، پس از نماز

از جمله جوانان برومند بنى هاشـم و  ، ﷒تمام یاران امام . دشمن هجوم آوردند
خواهر زادگان و عموزادگان آن حضرت به جهاد ، برادرزادگان، رانبراد، فرزندان

  . و دفاع پرداخته و به شهادت رسیدند
، مسـلم بـن عوسـجه   ، نافع بـن هـلال  ، نبرد دلاور مردانى چون زهیر بن قین

و  ﷒حر بن یزید و بریر بن خضیر از میان یاران امام حسین ، حبیب بن مظاهر
و  ﷒قاسـم بـن حسـین    ، ﷒عباس بن على ، ﷒کبر شیرمردانى چون على ا

  . از جوانان بنى هاشم به یاد ماندنى و فراموش نشدنى است ﷒عبداالله بن مسلم 
لرزه اى در ارکان سپاه کفر بـه وجـود آورد و شـهادت    ، نبرد هر یک از آنان

  . پدید آورد ﷒م حسین آنان تاثیر شکننده اى در وجود مبارك اما
به طورى که آن حضرت هنگامى که تنها شد و یک تنه با دشـمن نبـرد مـى    

به یاد یاران شهید خود مى افتاد و گاهى به سوى آنان نظرى مـى افکنـد و   ، کرد
اى ، اى قاسـم ، اى علـى اکبـر  ، اى عبـاس : آنان را یارى مى طلبید و مى فرمود

  اى حر کجایید؟، زهیر
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   ﷒مبارزه و شهادت امام حسین  - 8
بانوان عصمت ، پس از آن که همه یاران خود را از دست داد ﷒امام حسین 

پناه را در خیمـه اى گـرد آورد و آنـان را تسـلى و دلـدارى داد و بـه صـبر و        
  . شکیبایى سفارش نمود و با قلبى شکسته از آنان خداحافظى کرد

را که در بیمارى سختى به سـر   ﷒ام زین العابدین فرزندش ام، آن حضرت
جانشین خویش قرار داد و با او نیز وداع کرد و آماده نبـرد بـا دشـمن    ، مى برد
ساعاتى چند با دشمن مبارزه کـرد و بـه هـر    ، به تنهایى ﷒امام حسین . گردید

  . طرف حمله مى کرد گروهى را به هلاکت مى رسانید
به خیمه ها بر مى گشت و ، براى آن حضرت فرصتى به دست مى آمدهرگاه 

کودکان و زنان بى پناه را تسلى مـى داد و بـار دیگـر بـا آنـان      ، با حضور خود
، شاید مقصود آن حضرت از تردد میان خیمه و میدان نبـرد . خداحافظى مى کرد

یکى  در. براى آمادگى بیشتر بازماندگانش براى پذیرش شهادت آن حضرت بود
فرزند شیرخوار خود را جهت سیراب کردنش به سوى دشمن ، از خداحافظى ها

ولى سپاه سـنگ دل  ، آورد و از آنها تقاضاى آب براى فرزند شیرخوار خود کرد
وى ، عمر بن سعد به فرزند شش ماهه او رحم نکرد و با هدف تیر قرار دادنـش 

  . را در آغوش پدر غرقه به خون کرد
را به خیمـه برگردانـد و    ﷒بدن غرقه به خون على اصغر  ﷒امام حسین 

زخم هاى فراوانى را در میدان مبـارزه  ، آن حضرت. بار دیگر به مبارزه پرداخت
  . تا آن که بر اثر کثرت جراحات به زمین افتاد، متحمل شد

 ـ، در آن حال نیز دشمنان رهایش نکرده و با ابزارهاى گوناگون ، راز جمله تی
  . شمشیر و سنگ بر بدنش ضرباتى وارد آوردند، نیزه
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آن حضرت تاب و توان از کف داد و بر خاك گرم کربلا بـر زمـین   ، سرانجام
  . افتاد و آماده مهمانى خدا گردید

، با قساوت تمام به سوى بدن خونین آن حضرت رفـت ، شمر بن ذى الجوشن
از قفا جـدا کـرد و سـر     سر مبارکش را، در حالى که رمقى در بدن شریفش بود

  . بریده را به خولى اصبحى تحویل داد تا به نزد عمر بن سعد منتقل کند

   ﷒پس از شهادت امام حسین 
، و یارانش ﷒پس از شهادت جان سوز امام حسین  ﷒دشمنان اهل بیت 

نایـت هـاى   بلکه در ایـن روز غـم آلـود ج   ، دست از جنایات خویش برنداشتند
  : دیگرى مرتکب شدند که به اختصار بیان مى کنیم

  غارت خیمه ها  - 1
پـس از شـهادت امـام حسـین     ، به ویژه دسته نابکار شمر، سپاه عمر بن سعد

به خیمه هاى آن حضـرت یـورش بـرده و خیمـه هـا را غـارت کردنـد و         ﷒
، آنان. ا به یغما بردنداسلحه ها و خوراکى ها ر، صندوق ها، لباس ها، چهارپایان

را مراعات نکردند و زیور و لباس هاى زنان را از آن  ﷒حتى حریم اهل بیت 
به عمر بن سعد پناهنـده شـده و از    ﷒به طورى که زنان اهل بیت ، ها ستاندند

شکایت کردند و عمر بـن سـعد بـه      شدت جنایت کارى شمر و گروه نابکارش 
  ) 225(. داد که از غارت خیمه ها دست بردارنددستور ، ظاهر

به اتفاق شـمر بـن ذى الجوشـن و گروهـى از     : از حمید بن مسلم روایت شد
رسـیدیم کـه از شـدت     ﷒از خیمه ها گذشتیم تا به على بن الحسین ، پیادگان

  ؟که این بیمار را هم بکشیم: همراهان شمر گفتند. بیمارى از هوش رفته بود
آیا این کـودك نـاتوان را هـم    . سبحان االله چه بى رحم مردمید شما: تممن گف

به هر . او را کافى است، مى خواهید بکشید؟ همین بیمارى که بر او عارض شده
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ولى آن بى رحم ها ، بازداشتم ﷒طریقى بود آنان را از کشتن على بن الحسین 
  ) 226(. به یغما بردند پوستى را که آن حضرت بر آن خفته بود بکشیدند و

  آتش زدن خیمه ها  - 2
دشمنان پس از غارت خیمه ها و به یغما بردن دارایى هـا و اشـیاى موجـود    

کودکـان و زنـان بـى    ، در ایـن هنگـام  . خیمه ها را به آتش کشیدند، بازماندگان
  . از خیمه ها بیرون آمده و به بیابان هاى اطراف گریختند، سرپرست

آن ها را آتش زدند و بانوان مکرمات با ، غارت خیمه هاپس از : راوى گفت
از خیمه ها بیرون ، سر و پاى برهنه در حالى که لباس هاى ایشان را ربوده بودند

. ریختند و صدا به شیون و گریه بلند نمودند و در حال خوارى به اسیرى رفتنـد 
)227 (  

  تاختن اسب بر پیکر شهیدان  - 3
چه کسانى آمادگى تاختن اسـب بـر   : خود گفت عمر بن سعد خطاب به سپاه

: کشتگان را دارند؟ ده نفر از آنان اعلام آمادگى کردنـد کـه از آن جملـه بودنـد    
  . احبش بن مرثد و اسید بن مالک، اسحاق بن حیاة حضرمى

از جملـه  ، این عده پس از نعل بندى اسبان خویش بر پیکـر شـهیدان کـربلا   
اسب تاختند و پیکرهاى پر از جراحت و بى سر شـهیدان   ﷒اباعبداالله الحسین 
  ) 228(. را در هم شکستند

در نزد عبیداالله بن زیاد بـراى گـرفتن جـایزه    ، این گروه نابکار وقتى برگشتند
نحن رضضـنا الصـدر   : از کار خود چنین تعریف کردند، خیانت و جنایت خویش

بدن حسین و یارانش اسـب  ما کسانیم که بر ؛ بعد الظهر بکل یعبوب شدید الاسر
راندیم به حدى که استخوانهاى سینه آنان را در زیر سم ستوران چـون آرد نـرم   

  !کردیم



227 

 

اعتنایى به آن ها نکرد و دستور داد که جایزه اندکى به آنهـا  ، عبیداالله بن زیاد
ق در کوفه . ه 66در سال (این عده پس از قیام مختار بن ابى عبیده ثقفى . بدهند

هـاى   به دستور مختار دست و پاى آنان را بـا مـیخ   . اعمالشان رسیدندبه سزاى 
از هلاکـت    آهنین بر زمین کوبیدند و بر بدنشان آن قدر اسب دوانیدند که پـیش  

  ) 229(. شدنشان اعضا و اجزاى بدنشان از هم جدا شد

  به کوفه  ﷒ارسال سر مقدس امام حسین  - 4
براى خوش خدمتى بیش تر و اعلام وفـادارى  عمر بن سعد در عصر عاشورا 

را با  ﷒دستور داد سر بریده امام حسین ، به عبیداالله بن زیاد و خاندان بنى امیه
شتاب به کوفه ببرند و عبیداالله بن زیاد را از پایان یـافتن غائلـه کـربلا بـا خبـر      

  . گردانند
با خولى بن یزید اصبحى  ﷒ماموریت رساندن سر مقدس اباعبداالله الحسین 

در آن هنگـام دارالامـاره نیـز    . آنان شب به کوفه رسیدند. و حمید بن مسلم بود
به همین جهت شب را در خانه خویش گذرانده و بامداد روز یـازدهم  . بسته بود

  . را نزد عبید االله بردند ﷒سر مقدس امام حسین 
میان سـرکردگان  ، و شست و شو دادنسرهاى دیگر شهیدان را پس از بریدن 

جنایت کار تقسیم کردند تا نزد عبیداالله برده و پاداش بگیرند و بدین وسـیله بـه   
  ) 230(. وى نزدیک شوند

   ﷒اسارت اهل بیت  - 5
عمر ، و ارسال سرهاى شهیدان به کوفه ﷒پس از شهادت اباعبداالله الحسین 

بر کشته هاى خویش نماز گزارد و آنان را دفـن  ، حرمبن سعد در روز یازدهم م
، آنگاه دستور داد زنان. ولى بدن مقدس شهیدان را در بیابان کربلا رها کرد، نمود

هنگام خـروج  . کودکان و بازماندگان واقعه عاشورا را اسیر کرده و به کوفه ببرند
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هت تازه کردن از سرزمین کربلا به خواسته اسیران و یا به دستور عمر بن سعد ج
آنان را از کنـار پیکرهـاى شـهیدان عبـور     ، داغ اسیران و عزیز از دست دادگان

  . دادند
اسـیران مظلـوم اهـل بیـت     ، چون کجاوه هاى بى محمل به قتلگـاه رسـیدند  

از فراز کجاوه ها خود را به زمین انداختند و به سـوى شـهیدان غرقـه بـه      ﷒
  . خون خویش شتافتند

شهیدى را در برگرفت و بر او مویه و سوگوارى کرد و سپس از  هر کس بدن
 ﷒ولى سوگوارى و گریستن سکینه بر پدرش امام حسین ، او خداحافظى نمود

هـم چنـین عمـه اش    ) 231(. سنگ خاره را آب مى کـرد ، و نحوه خداحافظى اش
بدن مقدس بـرادرش   به ویژه، با اندوه و دل شکسته از شهیدان ﷓زینب کبرى 
  . این آخرین دیدار آنان با بدن عزیزانشان بود. خداحافظى کرد ﷒امام حسین 

را آن  ﷒به خدا سوگند فراموش نمى کنم زینـب دختـر علـى    : راوى گفت
خطاب بـه  ، هنگام که بر برادرش مویه مى کرد و با صداى غمگین و دلى داغدار

! کروبیان بر تو درود فرستادند، اى محمد: مى گفت ﷑جدش محمد مصطفى 
این دختـران  . این حسین توست که با اعضاى پاره در خون خویش آغشته است

این حسین توست که به دست زادگان ، اى محمد. تواند که آنان را اسیر کرده اند
صبا بر او خاك و زنا کشته شده و پیکر مطهرش بر روى خاك افتاده است و باد 

این حسین توست که سرش را از قفـا بریـده انـد و    ، اى محمد. غبار مى افشاند
  ... عمامه و رداى او را ربوده اند و

را چنین به نظم درآورده  ﷓زبان حال زینب کبرى ، مرحوم محتشم کاشانى
  : است

ــان پــر گلــه آن بضــعۀ الرســول  ــا زب   پــس ب

ــه       ــرد کـ ــه کـ ــول: رو در مدینـ ــا ایهاالرسـ   یـ

   
  این کشته فتـاده بـه هـامون حسـین توسـت     

  خون حسین توسـت ت و پا زده درین صید دسو     
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  کـز آتـش جـان سـوز تشـنگى     ، این نخل تر

  دود از زمین رسانده به گـردون حسـین توسـت        

   
  به دریـاى خـون کـه هسـت    ، این ماهى فتاده

  زخم از ستاره بر تـنش افـزون حسـین توسـت         

   
  ایـن غرقـه محـیط شـهادت کـه روى دشــت     

  از موج خـون او شـده گلگـون حسـین توسـت          

   
  ایــن خشــک لــب فتــاده دور از لــب فــرات 

  حسـین توسـت  ، کز خون او زمین شده جیحـون      

   
  این شاه کـم سـپاه کـه بـا خیـل اشـک او آه      

  خرگاه زیـن جهـان زده بیـرون حسـین توسـت          

   
  این قالب طپـان کـه چنـین مانـده بـر زمـین      

)232(شاه شـهید ناشـده مـدفون حسـین توسـت           
  

   
قـدرت  ، اسیران را به کوفه و از کوفه به شام بردند تا بدین صورت پس از آن

لیکن غافل از ایـن کـه انقـلاب    ، نمایى کرده و پیروزى خود را به مردم بنمایانند
بخشى که به وسیله امام حسـین  ، از دو بخش تشکیل یافته بود ﷒امام حسین 
ایان رسید و بخشى دیگـر از سـوى   و یاران فداکارش تا عصر عاشورا به پ ﷒

  . و دیگر اسیران مى بایست اجرا شود ﷓زینب کبرى ، ﷒امام زین العابدین 
زیـرا حقانیـت و   ، همانند بخش اول بسیار موفقیت آمیـز بـود  ، بخش دوم نیز

 ـ، و جنایت بنى امیه و عوامل ستم پیشـه آنـان   ﷒مظلومیت اهل بیت  ق از طری
اسیران با اطلاع ملت خواب زده رسید و آنان را از خـواب غفلـت بیـدار و بـه     

بذر حقیقت جویى را در سراسـر عـالم اسـلامى افشـاند و     ، وظایفشان آشنا کرد
  . همگان را براى احقاق حق و زدودن باطل فرا خواند

ماجراى مفصل و طـولانى دارد کـه در نوشـتار    ، این بخش از نهضت حسینى
  . گنجد و نیاز به نوشتار دیگرى داردحاضر نمى 

  خاك سپارى شهیدان کربلا  - 6
عمر بن سعد کشته هـاى خـویش را در روز یـازدهم    ، همان طورى که گفتیم

و یاران ایشان بر زمین  ﷒دفن نمود و در حالى که کشته هاى اهل بیت ، محرم
  . کربلا را به قصد کوفه ترك کرد، مانده بودند
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در نزدیک کربلا ساکن بودنـد در  » غاضریه«از طایفه بنى اسد که در گروهى 
روز سیزدهم محرم وارد کربلا شده و بـر شـهیدان نمازگزاردنـد و آنـان را دفـع      

  . نمودند
را در همین مکانى که اکنون معـروف اسـت    ﷒به این طریق که امام حسین 

ایین پاى پدر بـه خـاك سـپردند و از    را در پ ﷒دفن کرده و على بن الحسین 
براى سایر شهیدان در پایین پا قبـر بزرگـى حفـر و همگـى را در آن جـا دفـن       

دفـن  ) در محل فعلى حـرم (را در راه غاضریه  ﷒ولى حضرت عباس ، نمودند
  ) 233(. کردند

  یاران شهید 
که پیش از شـهادت   چه آنان - ﷒شمار اصحاب و یاران اباعبداالله الحسین 

. زیـاد اسـت   -آن حضرت و چه آنان که پس از شهادت ایشان از دنیا رفته اند 
گرچه شایسته بود که نام شرح حال مختصرى از آنـان را در ایـن جـا بـاز مـى      

  . لیکن به دلیل محدودیت این نوشتار معذوریم، گفتیم
بهتـرین یـاران اهـل     ﷒گفتنى است که یاران و اصحاب فداکار امام حسین 

دست از زن و فرزند و تعلقات مادى کشیده و بـه  ، چرا که آنان. بودند ﷒بیت 
  . ولى قهرمانانه به شهادت رسیدند، یارى امام شان شتافتند و مظلومانه

با این که در شب عاشورا بیعت خویش را از همه باز سـتاند   ﷒امام حسین 
امام آنان با نشاط و روحیه اى وصف ناپذیر ، آزاد گذاشت و آنان را در بازگشت

: ایستادگى کرده و اعلام وفادارى نمودند و در پاسخ آن حضرت عرضـه داشـتند  
دسـت از  ، بدن ما را آتش بزنند و دوباره زنـده کننـد  ، اگر هفتاد بار ما را بکشند

نمى خـواهیم  ما زندگى پس از تو را . یارى تو بر نداشته و از تو جدا نمى شویم
  ) 234(. و خدا زشت سازد زندگى پس از تو را
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در مقام عمل ثابت قدم مانـده و بـا میـل و     ﷒به راستى یاران امام حسین 
به همین جهـت  . رغبت از آن حضرت پشتیبانى کرده و خود را فداى وى نمودند

هل بیت عصمت و ائمه نزد ا، ﷒شهیدان واقعه کربلا و یاران فداکار امام حسین 
  . مقامى بس والا و ویژه اى دارند ﷒اطهار 

و  ﷒اخبرنـى عـن اصـحاب الحسـین     : گفـت  ﷒شخصى به امام صـادق  
  . اقدامهم على الموت

فکـان الرجـل   . انهم کشف لهم الغطاء حتى راءوا منازلهم من الجنۀ: ﷒فقال 
  ) 235(؛ ل لیبادر الى حوراء یعانقها و الى مکانه من الجنۀمنهم یقدم على القت

  . و چگونگى استقبال آنان از شهادتشان خبر بده ﷒مرا از یاران امام حسین 
بـه  ، حجاب هـا از برابـر دیدگانشـان کنـار زده شـد     : فرمود ﷒امام صادق 

هت هر یـک از آنـان   به همین ج. طورى که جایگاه خود را در بهشت مى دیدند
از دیگران پیشى مى گرفت تا به نعمت هـاى الهـى و جایگـاه    ، براى کشته شدن

  . خود در بهشت دست یابد
همین عشق و ایثار بود که تعداد اندك آنان را در برابر سپاه سى هـزار نفـرى   

مقاوم و پایدار نمـود و بـا شـهادت    ، عمر بن سعد از بامداد تا عصر روز عاشورا
  . لرزه اى بر ارکان نظام اموى به وجود آوردند، ه خودقهرمانان

، تن مـى باشـد   72 ﷒گرچه مشهور است که تعداد یاران شهید امام حسین 
تن گفته اند که برخى از شـهدا محـل اتفـاق     140امام مورخان شمار آنان را تا 

نقـل   مورخان هستند و پاره اى از اسامى به صورت گوناگون در منابع تـاریخى 
  . شده اند

با اضافه شدن شهیدانى که پیش از شهادت امـام حسـین   ، البته تردیدى نیست
تعداد یاران ، در کوفه به شهادت رسیده اند، و یا پس از شهادت آن حضرت ﷒
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هم چنین دربـاره شـهیدان اهـل    . تن تجاوز خواهد کرد 72شهید آن حضرت از 
برخى از . حدى ارائه نشده و به اختلاف سخن گفته اندنظر وا، در کربلا ﷒بیت 

برخى دیگر هیجده تن و عده اى نیز هفده تـن دانسـته   ، تن 22مورخان آنان را 
  ) 236(. اند

در واقعه کربلا اشـاره مـى    ﷒در این جا به اسامى یاران شهید امام حسین 
* انـد بـا علامـت     نماییم و آن هایى که در کوفه به شرف شـهادت نایـل آمـده   

  : مشخص مى شوند

  شهداى بنى هاشم ) الف
  ) ﷒ابوالفضل العباس (عباس بن على  - 1
  ﷒عبداالله بن على  - 2
  ﷒جعفر بن على  - 3
  ﷒عثمان بن على  - 4
  ﷒بن على ) اصغر(عبداالله  - 5
  ﷒ابوبکر بن على  - 6
  ﷒معروف به على اکبر ، على بن الحسین - 7
  ﷒على بن الحسین معروف به على اصغر  - 8
  ﷒قاسم بن الحسن  - 9

  ﷒عبداالله بن الحسن  - 10
  ﷒ابوبکر بن الحسن  - 11
  ﷒محمد بن عبداالله بن جعفر  - 12
  ﷒ن جعفر عون بن عبداالله ب - 13
  ﷒عبداالله بن عقیل  - 14
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  ﷒جعفر بن عقیل  - 15
  ﷒عبدالرحمن بن عقیل  - 16
  ) 237( ﷒محمد بن ابى سعید بن عقیل  - 17
  ﷒عبداالله بن مسلم بن عقیل  - 18
  ﷒محمد بن مسلم بن عقیل  - 19
  * ﷒ن عقیل مسلم ب - 20
  * ﷒دو طفل مسلم بن عقیل  - 22و  21

  شهداى غیر بنى هاشم ) ب
  ابراهیم بن حصین اسدى - 1
  ابوثمامه صیداوى - 2
  بوالحتوف بن حارث - 3
  ابوامر نهشلى - 4
  ادهم بن امیه عبدى - 5
  ) ﷒غلام امام حسین (اسلم بن عمرو  - 6
  طائى امیۀ بن سعد - 7
  انس بن حارث اسدى کاهلى - 8
  انیس بن معقل اصبحى - 9

  ) همسر عبداالله بن عمیر کلبى(ام وهب بنت عبد  - 10
  بریر بن خضیر همدانى - 11
  بشر بن عمرو حضرمى - 12
  بکر بن حى تیمى - 13
  ) غلام عامر بن نهشل تیمى(جابر بن حجاج  - 14
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  جبلۀ بن حارث سلمانى - 15
  لى شیبانىجبلۀ بن ع - 16
  جنادة بن حارث سلمانى - 17
  جندة بن کعب انصارى - 18
  جند بن حجیر خولانى - 19
  ) غلام ابوذر غفارى(جون  20
  جوین بن مالک تمیمى - 21
  حارث بن امرؤ القیس کندى - 22
  حارث بن بنهان - 23
  حباب بن حارث - 24
  حباب بن عامر تمیمى - 25
  حبشى بن قیس نهمى - 26
  بن عبداالله نهشلى حبیب - 27
  حبیب بن مظاهر اسدى - 28
  حجاج بن بدر سعدى - 29
  حجاج بن مسروق جعفى - 30
  حر بن یزید ریاحى - 31
  حلاس بن عمرو ازدى - 32
  حنظلۀ بن اسعد شبامى - 33
  حنظلۀ بن عمرو شیبانى - 34
  خالد بن عمرو ازدى - 35
  ) غلام مسلم ازدى(رافع بن عبیداالله  - 36
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  بن عمرو کندى زاهر - 37
  زهیر بن بشر خثعمى - 38
  زهیر بن سلیم ازدى - 39
  زهیر بن قین بجلى - 40
  زیاد بن عریب صائدى - 41
  زیاد بن معقل جعفى - 42
  ) غلام بنى مدینه(سالم  - 43
  ) غلام عامر عبدى(سالم  - 44
  سعد بن حارث انصارى - 45
  ) ﷒ان مؤمنغلام امیر(سعد  - 46
  ) غلام عمرو بن خالد(د سع - 47
  سعید بن عبداالله حنفى - 48
  سلیمان بن مضارب بجلى - 49
  ) 238() ﷒غلام امام حسین (سلیمان بن رزین  - 50
  سوار بن منعم نهمى - 51
  سوید بن عمرو خثعمى - 52
  سیف بن حارث جابرى - 53
  سیف بن مالک عبدى - 54
  ) غلام حارث بن جابرى(شبیب  - 55
  ) غلام بنى شاکر(شوذب  - 56
  ضر غامۀ بن مالک عائذى - 57
  عابس بن ابى شبیب شاکرى - 59
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  عامر بن حسان طائى - 60
  عامر بن مسلم عبدى - 61
  عباد بن مهجر جهنى - 62
  عبداالله بن بشر خثعمى - 63
  عبداالله بن عمیر کلبى - 64
  عبداالله بن عروه غفارى - 65
  *عبداالله بن عفیف ازدى  - 66
  *عبداالله بن یقطر  - 67
  عبداالله بن یزید عبدى - 68
  عبیداالله بن یزید عبدى - 69
  *عبدالاعلى بن یزید کلبى  - 70
  عبدالرحمن بن عبدالرب انصارى - 71
  عبدالرحمن بن عبداالله بن یزنى - 72
  عبدالرحمن بن عروه غفارى - 73
  عبدالرحمن بن عبداالله ارحبى - 74
  ود تیمىعبدالرحمن بن مسع - 75
  عقبۀ بن صلت جهنى - 76
  عمران بن کعب اشجعى - 77
  عمر بن جناده انصارى - 78
  عمر بن ضبیه ضبعى - 79
  عمر بن خالد صیداوى - 80
  عمرو بن خالد صیداوى - 81
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  عمرو بن عبداالله جندعى - 82
  عمرو بن قرضه انصارى - 83
  عمرو بن کعب صائدى - 84
  عمرو بن مطاع جعفى - 85
  ر بن حسان طائىعما - 86
  عمار بن سلامه دالانى - 87
  *عمار بن طلخب ازدى  - 88
  عمیر بن عبداالله مذحجى - 89
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  . 465ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى: نک-148
  . 634ص ، و الارشاد، 5روایت ، 1باب ، 2ص ، 50ج ، بحارالانوار-149
  . 465ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى-150
ن و عالمـان عباسـى بـه کتـاب     بـا درباریـا   ﷒براى آگاهى از متن مناظره امام جواد -151

  . مراجعه گردد 201ص ، 3ج ، و کشف الغمه، 619ص ) شیخ مفید(» الارشاد«
  ، 5روایت ، 1باب ، 2ص ، 50ج ، بحارالانوار-152
و  324ص ، 2ج ، منتهــى الآمــال؛ 186، 3ج ، کشــف الغمــه؛ 615ص ، الارشــاد: نــک-153

  . 175ص ، خاندان عصمت
  . 172ص ، یاموقایع الا-154
  . 230ص ، 8ج ، تاریخ الطبرى-155
  . 341ص ، 8ج ، و تاریخ الطبرى 348ص ، 2ج ، تاریخ این خلدون: نک-156
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  . 173ص ، یامرقایع الا-157
  . 415ص ، 1ج ، تاریخ ابن خلدون-158
  . 193ص ، 1ج ، المغازى-159
  . 534ص ، 1ج ، و فروغ ابدیت، 193ص ، 1ج ، المغازى: نک-160
  . 537 ص، 1ج ، المغازى-161
  . 421ص ، 1ج ، تاریخ ابن خلدون-162
  . 535ص ، 1ج ، المغازى-163
  . 241ص ، 3ج ، و تاریخ دمشق، 596ص ، 11ج ، تاریخ الطبرى-164
  . 72ص ، 1ج ، منتهى الآمال-165
  . 596ص ، 11ج ، تاریخ الطبرى-166
  . 474ص ، 1ج ، لنساءو اعلام ا، 232ص ، و اولاد ﷑زوجات النبى : نک-167
  . سوره مبارك آل عمران است، 64آیه ، ﷑این بخش از نامه پیامبر -168
  . 432ص ، 1ج ، و تاریخ ابن خلدون، 207ص ، 2ج  ﷑مکاتب الرسول : نک-169
  . 275ص ، 5ج ، اسدالغابۀ-170
  . 617ص ، 2ج ، تاریخ الطبرى-171
  . 238ص ، 3ج ، و تاریخ دمشق 38ص ، 4ج ، تاریخ الطبرى-172
  . 419و  381ص ، ﷑فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام -173
  . 289ص ، و اولاده ﷑زوجات النبى -174
و ، 289ص ، و اولاده ﷑زوجـات النبـى   ؛ 417ص ، تراجم سیدات بیت النبوة: نک-175

  . 10ص ، 5ج ، اعلام انساء
  . 14ص ، 1378آذر  27، روزنامه جمهورى اسلامى، مجید زندى-176
  . 631ص ، فتوح البلدان-177
  . 629ص ، همان-178
  . 632ص ، همان-179
  . 607ص ، فتوح البلدان-180
  . 275ص ، و اءنساب الاءشراف، 608ص ، همان-181
، 2ج ، و تاریخ ابـن خلـدون  ؛ 572ص ، تاریخ خلفا؛ 534ص ، 5ج ، رىتاریخ الطب: نک-182

  . 39ص 
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  . 342ص ، 6ج ، تاریخ الطبرى-183
، و تـاریخ خلفـا   487ص ، 34ج ، تاریخ دمشـق ؛ 81ص ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون: نک-184

  . 584ص 
  . 151ص ، 2ج ، اءلامامۀ و السیاسۀ-185
  . 302ص ، 7ج ، تاریخ الطبرى-186
  . 186ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ-187
  . 691ص ، و تاریخ خلفا 302ص ، 7ج ، تاریخ الطبرى؛ 195ص ، همان-188
  . 292ص ، التنبیه و الاشراف: نک-189
هـم اکنـون در   . در آن روزگار مقر حکومت مامون در شمال خراسـان بـود  » مرو«شهر -190

  . ى شودخوانده م» مارى «کشور ترکمنستان قرار داشته و به زبان محلى 
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